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Contemporary Uṣūlī scholars have developed a fourth type for 
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general istiṣhāb refers to the istiṣhāb that the occurrence of the object 

1. Ahangaran– M.R ; (2022); “ Subjectology and Validity of General Istiṣhāb of the Fourth Type and its 
Jurisprudential and Legal Manifestations “; Jostar_ Hay Fiqhi va  Usuli; Vol: 8 ; No: 27 ; Page: 7-38 ;

10.22034/jrj. 2021.59159.2178

© 2022, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction 
in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from 
the authors or the publishers.

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol.8 ,  No.27 ,  Summer 2022
Print ISSN  2476-7565                         Online ISSN  2538-3361

http://Jostar-fiqh.maalem.ir
mailto:abazar.afshar@mail.um.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-1056-5606
https://dx.doi.org/10.22034/JRJ.2020.58924.2160

https://dx.doi.org/10.22034/jrj.2020.56013.1891


8

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.8 , No.27 
Summer  2022

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

is certain, and there is a secondary knowledge for the occurrence 
of a title that is likely to accommodate with the said subject; when 
there is a possibility that the title will accommodate with another 
subject, the first subject will be removed, if that title accommodates 
with that subject, it will forcibly remove the subject, and if it does 
not accommodate with it, it still has the ability to exist. Therefore, its 
existence is doubtful. With the realization of the pillars of istiṣhāb, 
the general istiṣhāb of the fourth type finds validity and authenticity 
in terms of confirmation, but some Uṣūlīs have absolutely denied 
its validity. Therefore, the main purpose of the present article is 
to review the subject and the rule of the general istiṣhāb of the 
fourth type and to explain its examples and manifestations in 
jurisprudence and law with an analytical-descriptive approach. 
According to the findings of this research, the objections of the 
opponents of the validity of the general istiṣhāb of the fourth type 
raised against sharʿī example, not to the principle of istiṣhāb. Thus, 
objections to the example should not be generalized to the rule. 
By proving the validity of the general istiṣhāb of the fourth type, 
the jurisprudential and legal manifestations and accommodations 
of this issue were discussed in the following cases: general istiṣhāb 
of the continuity of ʿĪd, general istiṣhāb of getting permission to 
make alterations in leases, mandated and interrupted endowment 
contracts, general istiṣhāb of kufr regarding apostates, and injustice 
in narrator-authentication of the testimony of witnesses.

Keywords: the general istiṣhāb of the fourth type, general 
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قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می‌شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، 
بقای آن مشــکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام 
ثبوتْ صحت و اعتبار می‌یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده‌اند. 
‌ازاین‌رو هدف اصلی مقالۀ پیش‌رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم 
و تبیین مصادیق و جلوه‌های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی اســت. طبق 
یافته‌های پژوهش، اشــکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن 
وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم 
یابد. با اثبات اعتبار اســتصحاب کلی نوع چهارم، جلوه‌ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این 
موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و 
وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی 

عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده‌است. 
کلیدواژه‌ها: استصحاب کل ىنوع چهارم، کلی و فرد، اصول عملیه، کلیِ جواز تصرف.

مقدمه
یكی از مهم‌ترین بحث‌های اصول عملیه »اســتصحابك لی« اســت. مشــهور 
اصولیان ازجمله آخوند خراســانی )آخوند خراسانی، 1427ق، 406( استصحابك لی را سه 
قســم دانســته‌اند، اما برخی از معاصران مثل ایروانی )ایروانی، 1422ق، 390/2( و خویی 
)خویی، 1408ق، 2/ 124( قســم چهارمی به آن اضافه کرده‌اند. در حجیت قسم چهارم 

بین اصولیان اختلاف‌نظر وجود دارد.
نبود تصور درست از مسئله و دقت نکردن در تطبیقات فقهی و حقوقی آن سبب 
شده‌است که این مسئله آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگیرد و در هیچ‌یک از کتب 
حقوقیِ برجسته مستند حکمی واقع نشود. حال آن‌که مسئله درصورت اثبات و حجیت 
دارای تطبیقات فقهی و حقوقی اســت که در این پژوهش به آن پرداخته شده‌است.
آنچه در مقام ثبوت و حجیت آن از اهمیت برخوردار است، تصویر دقیق موضوع 
و محل نزاع اســت، زیرا عمده‌اشکال منکران به مثال استصحاب کلیِ قسم چهارم 
بوده‌اســت و ناخواســته آن را به اصل قاعده تعمیم داده‌اند. این امر ناشــی از اشتباه 
در موضوع و مثال اســت. اگر استصحاب کلی قسم چهارم ازنظر ضوابط و شرایط 
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استصحاب صحیح باشد، اشکالاتی که بر مثال مطرح کرده‌اند نیز ضربه‌ای به اصل 
استدلال نمی‌زند.

تاکنون به‌صورت جامع و منسجم پژوهش مستقلی دراین‌باره ارائه نشده‌است، اما 
برخی از اصولیان معاصر به فراخور بحث در کتاب‌های اصولی و دروس خارج فقه و 

اصول به این مطلب پرداخته‌اند.
وجــه نــوآوری مقاله پیش‌رو نســبت پژوهش‌های پیشــین در دو جنبۀ تئوری و 

کاربردی است.
نوآوری صورت‌گرفته به‌لحاظ تئوری ‎عبارت اســت از معین کردن مصادیقی که 
نباید آن‌ها را درشــمارِ استصحاب کلی قســم چهارم آورد و نیز اعطای ملاک برای 
مصداق‌ها. ازاین‌رو در این مقاله به نقد مثالِ جنابت پرداخته شده‌است و تبیین می‌شود 
که مثال ازاساس اشتباه است و عمده‌دلیل منکران به مثال است نه قاعده. این مطلب 
در هیچ‌یک از عبارات فقها و اصولیان معاصر ذکر نشده‌است. علاوه بر این، ضمن 
طرح تمامی اشکالات اصولیان معاصر به استصحاب کلی قسم چهارم به‌صورت دقیق 

مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد.
نــوآوری دیگری که در این مقاله صورت گرفته‌اســت مربــوط به بعد عملی و 
کاربردی اســت. جلوه‌ها و تطبیقات فقهی و حقوقی استصحاب کلی قسم چهارم 
در عقد اجاره، عقد وقف، عقد وکالت و شــهادت و نیز ارتداد تببین می‌شود که از 
ثمرات عملی این مســئله به‌شمار می‌رود و مسیر استنباط اصولی و صحیح از قوانین 
را بــرای دانش‌پژوهــان این عرصه فراهم می‌کند. هریــک از این مثال‌ها و تطبیقات 
استخراج‌شده قابلیت بررسی مستقل دارد و از نوآوری‌های منحصر به فرد این پژوهش 

به‌شمار می‌رود.
مقالۀ پیش‌رو درصدد اســت ضمن تفکیک این قسم از اقسام دیگر استصحاب 
کلی، ابتدا به بیان موضوع‌شناســی و تصویر سه‌گانه از مستصحب در کلی بپردازد، 
ســپس با بیان ارکان اســتصحاب و تطبیق آن بر کلی قســم چهارم دیدگاه موافقان و 
مخالفان در این زمینه را تحلیل و بررســی کند و در پایان جلوه‌های فقهی و حقوقی 

آن را نمایان کند.
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1. طرح نظریۀ استصحاب کلیِ قسم چهارم
»استصحاب کلی« درمقابلِ »استصحاب فرد« سه قسم مشهور دارد و برخی از 

معاصران قسم چهارمی نیز به آن اضافه کرده‌اند.
الف. در اســتصحاب کلی قسم اول، جامع در ضمن فرد معین محقق می‌شود و 

بقای آن به‌سبب شک در بقای فرد مشکوک است.
ب. در استصحاب کلی قسم دوم، شک در کلی و جامع به این سبب است که 
تحقــق آن در ضمن فرد قطعی‌الزوال و قطعی‌البقاء معلوم نیســت. کلی قطعاً تحقق 
یافته‌است، اما معلوم نیست در ضمن کدام فرد تحقق یافته‌است، ازاین‌رو بقای کلی 

مشکوک است.
ج. در کلی قسم سوم کلی در ضمن فردی تحقق یافته‌است و همان فرد نیز قطعاً 
زائل شده‌اســت، اما احتمال می‌رود با زوال همان فرد، فرد دیگری نیز حادث شــده 
باشد و کلی به‌تبع آن استمرار یافته باشد. حال ممکن است آن فردِ محتمل همزمان با 

حدوث فرد اول باشد یا مقارن با زوال آن.
د. در استصحاب کلی قسم چهارمْ فرد قطعاً محقق شده‌است. به‌عنوان نمونه زید 
در خانه وجود دارد. قهراً با تحقق فرد )زید( کلیِ در ضمن آن )انسان( به‌وجود می‌آید. 
همزمان با علم به وجود زید، علم به وجود شاعر در خانه نیز وجود دارد که احتمال 
دارد این شاعر همان زید باشد و احتمال دارد یک فرد دیگری مثل عمرو باشد. زید 
از خانه خارج می‌شود. با خروج زید از خانه شک می‌‌کنیم که آیا شاعر نیز از خانه 
خارج شده‌است یا نه؟ چون احتمال دارد شاعر همان زید باشد و احتمال دارد نباشد. 
در صورتی که شــاعر همان زید باشد، کلی انسان نیز زائل شده‌است، اما اگر همان 
زید نباشــد، کلی انسانیت زائل نگردیده‌اســت. بنابراین، کلیِ انسان مشکوک‌البقاء 
اســت. به بیان دیگر، به وجود زید و ارتفاع آن )علم اول( و وجود شــاعر علم داریم 
)علم دوم(. در این فرض ممکن است که عنوان »شاعر« منطبق بر فرد دیگری مثل 
عمرو باشــد و ممکن است منطبق بر زید باشد، ازاین‌جهت، بقای کلیِ »انسانیت« 
مشــکوک است )ایروانی، 1422ق، 390/2(. در این مورد اصولیان نظرات مختلفی دارند: 

برخی به حجیت آن معتقدند و برخی دیگر حجیت آن را انکار می‌کنند.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir
http://lib.eshia.ir/86447/2/390/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://lib.eshia.ir/86447/2/390/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9


13

استصحاب کلی نوع 
چهارم و جلوه‌های فقهی 

و حقوقی آن

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

برخی از معاصران مســئله را این‌گونه تصویر نموده‌اند: در استصحاب کلی نوع 
چهــارم به تحقق دو عنوان یقین داریم. به‌عنوان نمونه، در خانه هم »ســیّد« موجود 
اســت و هم »عالم«. احتمال می‌دهیم ســید همان عالم باشــد و احتمال دارد سید 
غیر از عالم باشــد یعنی در خانه دو فرد وجود داشــته باشــد که یکی سید و دیگری 
عالم اســت. بعد از یک ساعت که سید خارج شد، شک می‌کنیم عالم نیز از خانه 
خارج شده‌اســت یا نه. بنابراین کلی انســانیتی که در ضمن آن‌ها محقق شده‌است 

مشکوک‌البقاء است )حسینی روحانى، 1425ق، 180/6(.
این مثال با مثال قبلی که در آن زید و شــاعر احتمال جمع در یک فرد داشــتند 
فرقی ندارد، زیرا جهت شک در انطباق است، چه انطباق عنوان بر فرد باشد یا انطباق 

عنوان بر عنوان دیگر.
آنچه تاکنون بیان شــد مثال عرفی بود. مثال شرعی معروفِ آن جنابت است، تا 
جایی که هرکس در این زمینه بحثی مطرح کرده، این مثال را نیز ذکر نموده‌اســت. 
ســید یزدی این مسئله شرعی را در کتاب عروة الوثقی ذکر کرده‌است )یزدی، 1388، 
34/4( و خویی در تعلیقات می‌نویســد که این مســئله را ما قســم چهارم از اقســام 
اســتصحاب کلی ذکر کردیــم )خویی، 1418ق، 270/6(. از ایــن رو مثال معروف ذکر 
می‌شــود، اما محوریت بحــث با مثال‌های عرفی و نیز مصادیــق و جلوه‌های فقه و 

حقوق مدنی و جزایی است. 
مثال شرعی آن چنین است: زید روز پنجشنبه جُنب شد و غسل کرد. روز جمعه 
در لباس خود مایع منی دید و شک کرد که این منی مربوط به روز پنجشنبه است که 
غســل کرده و مرتفع شده، یا منیِ جدیدی است و احتیاج به غسل جنابت دارد. در 
این صورت اگر استصحاب کلی قسم چهارم جاری باشد، کلی »جنابت« را می‌توان 

استصحاب کرد )ایروانی، 1422ق، 390/2(.
به‌نظر می‌رسد، مثال شرعی ذکرشده نادرست است و عمدۀ اشکالاتی که سبب 
شده‌است در اصل حجیت استصحاب کلی قسم چهارم خدشه واقع شود، به همین 
مثال وارد اســت. ما در جای خود، اشکالات منکران حجیت قسم چهارم را توضیح 

می‌دهیم و به اشکال این مثال خواهیم پرداخت.
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2. بررسی موضوعی استصحاب کلی قسم چهارم 	
فرق کلی قســم چهارم با دیگر اقســام به‌لحاظ موضوعی ازجمله مسائلی است 
که اصولیان درباب آن اختلاف‌نظر دارند. شــهید صدر در ضمن توضیحاتی تأکید 
کرده‌اند که کلی قســم چهارم یا از قسم سوم اســت یا قسم دوم. برخی دیگر آن را 
از اقســام قسم سوم دانسته‌اند )جزائری،25 اردیبهشت 1391(. به‌نظر می‌رسد همان‌طور که 
بعضی از محققان اعتقاد دارند کلی قسم چهارم با توجه ‌به اصول تقسیم در علم منطق 
قسم مستقلی به‌شــمار می‌رود و استصحاب در آن جاری است )شهیدی، 13 دی 1395؛ 

محمدی ‌قائینی، 21 فرودین 1396(.
شــهید صدر با محور قرار دادنِ مثال جنابــت دو فرض برای آن مطرح می‌کند. 
فرض اول این‌که کلیِ »جنابت« بدون اضافه به‌عنوان انتزاعی یعنی کلیِ حادث از اثر 
خاص، درنظر گرفته شود، بنابراین از قسم سوم خواهد بود و فرض دوم این است که 
عنوان کلی با عنوان انتزاعی درنظر گرفته شود. در این صورت ازقبیل قسم دوم خواهد 

بود و فی حد نفسه، قسم مستقلی به‌شمار نمی‌رود.
در توضیح مطلب شهید صدر می‌توان گفت او بیان می‌کند که دو تصور درمورد 

موضوع استصحاب در مثال جنابت وجود دارد.
صورت اول: کلی جنابت بدون اضافه به‌عنوان انتزاعی موضوع استصحاب باشد. 
به عبارت دیگر موضوع استصحاب عنوان جنابت قرار گیرد بدون این‌که قیدی داشته 
باشــد. در این صورت از نوع کلیِ قســم ســوم است که اســتصحاب در آن جاری 
نمی‌شــود )صدر، 1408ق،‏ 365/5(. در کلی قسم ســوم کلی درضمن یک فرد محقق 
می‌شــود و ارتفاع آن هم مشــخص اســت، ولی احتمال دارد آن کلی در ضمن فرد 
دیگری استمرار داشته باشد. در مثال جنابت نیز جنابت واقعی در روز پنجشنبه محقق 
شده‌است و همان جنابت نیز مرتفع گردیده‌است. حال در بقای آن در ضمن جنابتِ 

روز شنبه شک وجود دارد.
صورت دوم: کلی جنابت با اضافه به‌عنوان انتزاعی موضوع استصحاب باشد. به 
عبارت دیگر جنابت حادث از این اثر موضوع اســتصحاب باشد. این صورت نیز دو 

فرض دارد:
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فرض اول: عنوان مذکور بدون اشاره به ذات جنابتِ واقع‌شده در خارج موضوع 
استصحاب باشد که در این صورت ازقبیل کلی قسم دوم خواهد شد. در کلی قسم 
دومْ جامع معلوم اســت و انطباق آن بر فردی محتمل اســت، مثلًا حیوانیت اگر در 
ضمن پشه محقق شده باشد، قطعاً زائل شده‌است ولی اگر در ضمن فیل محقق شده 
باشد، دوام دارد. در مثال جنابت نیز اگر جنابت در پنجشنبه محقق شده باشد، مرتفع 

شده‌است و اگر در روز شنبه محقق شده باشد، هنوز بقا دارد.
فرض دوم: عنوان اجمالی اشــاره داشته باشد به ذات جنابتِ واقع‌شده در خارجِ 
موضوع اســتصحاب که در این صورت استصحاب فرد مردد اســت  )صدر، 1406ق، 

.)267/6
برخی دیگر از اصولیان معاصر بر اشکال مشابهی تأکید کرده‌اند. به این صورت 
که حقیقت این اســتصحاب یا قسم ثانی است یا ثالث یا فرد مردد. اگر »شاعر« قید 
موضوع باشد، به‌گونه‌ای‌ که اثر شرعی بر آن مترتب باشد، در این صورت از قسم دوم 
است، مانند آن‌که در بقای حیوان به‌سبب این‌که در ضمن پشه بوده‌است یا فیل شک 
به‌وجود آمده بود. در این صورت نیز اگر متکلم در ضمن زید محقق شــده باشــد، 
قطعاً زائل شده‌اســت و اگر در ضمن آن نباشد، قطعاً وجود دارد، پس از همان قسم 
دوم به‌شمار می‌آید. ملاک کلیِ قسم دوم احتمال انطباق کلی بر فرد معلوم‌الارتفاع 
و محتمل‌البقاء است و حدوث یا عدم حدوث قصیر، نقشی در کلیِ قسم دوم ندارد. 
اما اگر »تکلم« قید موضوع نباشد، در این صورت از قسم سوم خواهد بود، زیرا در 
قسم سومْ کلی در ضمن فرد محقق شده‌است، اما شک در این است که آیا کلی در 
ضمن فرد دیگر بقا دارد یا نه. ملاک کلی قسم سوم این است که کلی واقع در عمود 
زمان تحقق یابد و در امتداد آن توســط فرد جدید، شــک وجود داشته باشد. در این 
قسمْ وجود کلی در ضمن یک فرد مقطوع است و ارتفاع همان فرد نیز مقطوع است، 
ولی بقای آن توسط فرد دیگر مشکوک است. کلیِ »انسانیت« در ضمن زید محقق 

شده و شک در این است که آیا در ضمن متکلم بقا دارد یا نه.
اگر گفته شــود که مستصحب طبیعیِ »انسان« نیست، بلکه طبیعیِ منکشف از 
تکلم سابق مستصحب است، در این صورت در استصحاب فرد مردد داخل می‌شود. 
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به ‌دیگر سخن، اگر مستصحب همان موجود واقعی در خارج باشد، ازقبیل فرد مردد 
خواهد شــد. به ‌هر روی، اســتصحاب قسم چهارم موضوعاً قســم مستقلی به‌شمار 

نمی‌رود )تبریزی، 1387، 254/5(.
برخی از اصولیان معاصر، استصحاب کلی قسم چهارم را به استصحاب کلی قسم 
ســوم ارجاع می‌دهند. تنها تفاوت آن فقط یک اضافه‌ اســت و این اضافه نیز تأثیری 
در مطلب ندارد. در قســم چهارم به وجود زید و پس از آن به خروج او از اتاق علم 
پیدا می‌کنیم، اما منشأ احتمال بقا این است که به تکلم انسانی علم داریم که احتمال 
می‌دهیم همان زید باشــد یا شخص دیگری باشد که هنوز خارج نشده‌است و بقای 
انســان را اســتصحاب می‌کنیم )در هر صورت، متکلم یک نفر است(، درحالی‌که 
عنوان »متکلم«، یک عنوان انتزاعی است و منشأ انتزاع آن که در خارج موجود است 
عبارت اســت از »تکلم« که یک وصف عرضی اســت و وجودش ربطی به وجود 
طبیعت ذاتیه )که انســان اســت( ندارد )برخلاف وجود فرد که وجودش عین وجود 
انســان است(. از‌این‌رو، تکلم با این‌که منشــأ علم و شک ماست، یک عنوان مشیر 
است که دخالتی در مطلب ندارد، زیرا مستصحب ما طبیعت انسان است که به‌دلیل 
علم به وجــود زید و وجود متکلم، به حدوث آن در اتــاق اطمینان داریم. درواقع، 
شــک ما به بقای آن )با وجود قطع به خروج( ازجهت احتمال وجود عمرو اســت نه 
عنوان »متکلم«، چراکه وجود متکلم ربطی به وجود انســان ندارد، بلکه درصورت 
منطبق شدن متکلم بر عمرو )که هنوز باقی است( بر بقای انسان دلالت می‌کند. بنابر 
این نگاه و از دیدگاه این دســته از اصولیان، استصحاب در قسم سوم اقتضای جریان 

دارد )جزائری،25 اردیبهشت 1391(.
گروهی دیگر از اصولیان، اســتصحاب کلی قســم چهارم را به قسم سوم ارجاع 
می‌دهند، اما با تقریری نســبتاً متفاوت از تقریر گذشــته. به این صورت که در مثال 
قسم سوم ‌گفته می‌شود، انسانی در خانه هست و احتمال داده می‌شود که با او انسان 
دیگری نیز باشــد و در قســم چهارم نیز همین‌گونه اســت که زید در خانه است و 
احتمال می‌دهیم با او فرد دیگری همراه است که قاری قرآن است. تنها فرق آن این 
اســت که در قسم ســوم علمْ یکی و معلوم نیز یکی است، ولی در قسم چهارم علم 
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دوتا و معلوم یکی است؛ به ‌عبارت‌ دیگر، در استصحاب کلی قسم سوم زید در خانه 
بود و احتمال می‌رود عمرو هم در خانه باشد و منشأ شکْ صِرف احتمال است. در 
قسم چهارم نیز منشأ شک علم به وجود قاری قرآن است که نمی‌دانیم غیر زید است 
یا نه. به ‌هر حال محتمل در هردو قسم یکی بیشتر نیست که همان احتمال وجود فرد 
دیگری با زید است. بنابراین وقتی این دو قسم موضوعاً یکی هستند، درنتیجه هردو 

یکی هستند و تنها تفاوت آن‌ها در منشأ شک است )سبحانی تبریزی، 1418ق، 120/4(.

3. استقلال موضوعی استصحاب کلی قسم چهارم
اســتصحاب کلی قســم چهارم ازنظر موضوعی مستقل اســت و از قسم دوم یا 
ســوم یا فرد مردد نیســت. علمای علم منطق ملاک تقســیم درست را وجود مقسم 
واحد دانســته‌اند و تصریح کرده‌اند که طرف‌های قسمت نیز براساس همان ملاک 
تقسیم می‌شــود. انسان بر ملاک »جنسیت« یا زن است یا مرد، و بر ملاک »علم« 
یا عالم اســت یا جاهل، و بر ملاک »رنگ« یا سیاه‌پوست است یا سفیدپوست و یا 
سرخ‌پوست. نمی‌توان گفت: »انســان یا عالم است یا سیاه«. این تقسیم‌بندی دقیق 
نیست. البته ممکن است فردی هم سیاه باشد و هم عالم، اما با ملاک رنگ پوست 

نمی‌توان گفت که این شخص یا عالم است یا سیاه.
شاید کلی قسم چهارم ازنظر حکمی با اقسام دیگر شباهت‌هایی داشته باشد، اما 
این شباهت‌ها، دلیل بر مســتقل نبودن آن نیست. تقسیم درست اقتضای این را دارد 
که مقســمْ صحیح درنظر گرفته شود و با توجه ‌به آن، اقسام ذکر شود، ازاین‌رو یافتن 
مقسم صحیح و ملاک درست در استصحاب کلی قدم نخست برای تمایز است. از 
عبارات امام خمینی )خمینى، 1381، 72( و شیخ انصاری )انصاری، 1428ق، 191/3( این‌گونه 
استظهار می‌شود که ملاک تقسیم در انواع کلی به‌لحاظ علم و جهت شک است. 
با درنظر گرفتن علم و جهت شــک در تقســیم‌بندیِ اقســام کلی این نتایج حاصل 

می‌شود:
- در کلی قسم اول فقط یک علم وجود دارد و آن‌هم علم به جامع است. ‌سبب 
حدوث فرد و جهت شــک در بقای کلی به‌سبب شک در بقای فرد است. ممکن 
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است توهم شود که دو علم محقق است: علم به کلی و علم به فرد، اما علم به کلی 
به‌تبع علم به فرد است. علم به وجود زید عین علم به وجود انسان است.

- در کلی قسم دوم علم به جامعی وجود دارد که مردد بین فرد قصیر و فرد طویل 
است و جهت شک در بقای کلی، تردد در حدوث ضمن فرد قصیر یا طویل است 
یعنی اصل تحقق و حدوث کلی هرچند قطعی اســت، امــا تحقق آن در ضمن فرد 
خاص معلوم نیست. اما در کلی قسم چهارم تحقق کلی در ضمن فرد مشخص است 
و از ایــن ‌جهت هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. به ‌عبارت ‌دیگر، اصل تحقق کلی 
در ضمن فرد اول مشخص است، اما در کلی قسم دوم این تردید وجود دارد. گذشته 

از آن‌که در کلی قسم دوم یک علم و در کلی قسم چهارم دو علم محقق است.
- در کلی قســم سوم علم به جامع به‌سبب علم به حدوث یک فرد محقق است 
و جهت شک در بقای کلی استمرار جامع در ضمن فرد دیگر است، حال ‌آن‌که در 
قســم چهارم جهت شک در حدوث فرد دیگر نیست بلکه در انطباق است. کلی و 
جامع در ضمن فرد محقق شده‌اســت و در حدوث آن هیچ شکی وجود ندارد و آن 
فرد نیز زائل گشته‌است، اما عنوان دیگری که وجود دارد ممکن است منطبق بر فردِ 
زائل‌شــده باشد و ممکن است در فرد دیگری تحقق داشته باشد. ازاین‌رو در این‌که 
کلی در ضمن فرد دوم تداوم و اســتمرار داشته باشد، شک به‌وجود می‌آید. در مثال 
مذکور چون انطباق »متکلم« بر زید مشخص نیست، تداوم و استمرار کلی انسانیت 

نیز مشکوک است.
در اســتصحاب فرد مردد، استصحابْ موضوعی است و علم به تحقق فرد وجود 
دارد و جهت شکْ محل آن فرد است که مثلًا نجاست یا در این فرد است یا در فرد 
دیگر. در کلی قسم چهارم بقای جامع محل شک است و فرد آن مشکوک نیست.
- در کلی قســم چهارم دو علم وجود دارد: یکی علم به تحقق فرد و زوال آن و 
دیگری علم به وجود عنوانی که احتمال انطباق بر فرد اول را دارد و جهت شک در 
بقای کلی به‌ســبب شک در تطبیق عنوان بر فرد زائل‌شده است. مثلًا زید وارد خانه 
شده‌اســت و کلی »انســانیت« در ضمن آن به‌وجود آمده‌است. سپس علم حاصل 
شده‌‎اســت که در خانه »شــاعر« نیز وجود دارد، اما این احتمال هست که »شاعر« 
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منطبق بر زید باشــد و درحقیقت یک نفر در خانه وجود داشته باشد، همان‌طور که 
احتمال دارد »شــاعر« منطبق بر عمرو باشد که در این صورت، کلی »انسانیت« در 
ضمن عمرو همچنان بقا دارد. اگر »شــاعر« منطبق بر زید باشــد، کلی »انسانیت« 
زائل شده‌است. بنابراین شک در بقای کلی به‌سبب شک در تطبیق »شاعر« بر زید 

است.
به‌نظر می رسد منشــأ اشتباه اصولیانی که استصحاب کلی نوع چهارم را به سایر 
اســتصحاب‌های کلی ارجاع داده‌اند، مراعات نکردن اصول تقســیم و تمییز اقسام 
است. همان‌طور که ذکر شد علم و جهت شک است که مَقسم برای کلی است و 
با این ملاک قســم چهارم خود نوع متمایزی به‌شمار می‌رود. همچنین گفتنی است 
که در مســئلۀ واحد اگر امکان اجرای بیش از یک اســتصحاب وجود داشته باشد، 
مانعی ندارد که همۀ آن‌ها جاری شــود و لزومی ندارد که یکی از آن‌ها را به دیگری 

ارجاع داد.

4. اقوال در حجیت استصحاب کلی قسم چهارم
مرحوم خویی بر این باور است که استصحاب کلی در کلی قسم چهارم، به‌طور 
مطلق جاری اســت، ولی غالباً مبتلا به معارض اســت )خویى، 1408ق،‏ 142/2(. محقق 
‌همدانی در این قسم قائل به تفصیل است )همدانی، 1376، 200(. برخی دیگر از اصولیان، 
به‌ویــژه مرحوم ایروانی )ایروانى، 1422ق، 391/2( و شــهید صدر )صدر، 1406ق،‏ 267/6( به 
بطلان این نوع از اســتصحاب حکم کرده‌اند که در ادامه آن را به‌تفصیل، تحلیل و 

واکاوی می‌کنیم.
4-1. قول اول: جریان استصحاب هنگام احراز تعدد فعل و جریان نداشتن 

استصحاب درصورتِ عدم احراز آن
مرحوم محقق ‌همدانی در این زمینه دو فرض تصویر کرده‌اســت؛ در یک فرض 

استصحاب را پذیرفته و در فرض دیگر استصحاب را نپذیرفته‌است.
فرض اول: این فرض در جایی اســت که احراز شود دو سبب وجود دارد و یک 
زائل‌کننده و نمی‌‌دانیم زائل‌کننده بعد از دو ســبب بوده اســت یا در بین آن دو فعل 
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بوده‌است. مثلًا فردی دو بار جماع کرده و غسلی هم انجام داده‌است، ولی نمی‌‌داند 
غســل بعد از دو بار جماع بوده‌اســت یا بین دو جماع. اگر غســل بعد از دو جماع 
باشــد، الان متطهر اســت و اگر در میان دو جماع بوده باشــد، الان محدث است 
)همدانی، 1376، 201(. مثال دیگر این‌که شــخصی دو بار خوابیده است و وضویی هم 
گرفته‌است. حال شــک دارد، وضویش بعد از دو بار خوابیدن بوده‌است یا در میان 
آن. اگــر وضویش بعد از دو بار خوابیدنش بوده‌اســت، اکنون متطهر اســت و اگر 

درمیان آن بوده، اکنون محدث است.
فرض دوم: در جایی اســت کــه دوگانگی دو عمل احراز نشــود، مانند این‌که 
شخصی در شب جمعه جنب شده و غسل کرده‌است. شب شنبه در لباس خود منی 
مشاهده می‌‌کند و شک می‌‌کند که منی جدید است یا همان منیِ شب جمعه است. 
اگر منی شب جمعه باشد، برای آن غسل کرده و الان متطهر است و اگر منی جدید 

باشد، محدث است و باید غسل کند )همدانی، 1376، 201(.
محقق ‌همدانی استصحاب را در فرض اول ، پذیرفته‌‌اند که وجود دو سبب محرز 
اســت. در این فرض، در زمان فعل دوم می‌‌توان به مســتصحب اشاره کرده و آن را 
استصحاب کرد، ولی در فرض دوم استصحاب را نپذیرفته‌اند، زیرا بدون نظر به‌سبب 
دیگری نمی‌‌توان به مستحصب اشاره کرد و گفت آن متیقن سابق است تا بتوان آن را 

استصحاب کرد )همدانی، 1376، 202(.
در فــرض اول، می‌‌توان به مســتصحب در زمان فعل دوم اشــاره کرد و گفت: 
»حدث در زمان مجامعت دوم )یا خواب دوم( یقیناً محقق بوده اســت و پس از آن 
شک دارم حدث باقی است یا نه«. اگر غسل بعد از مجامعت دوم باشد، حدث زائل 
شده‌اســت و اگر غســل درمیان دو مجامعت باشد، اکنون حدث باقی است. ارکان 
اســتصحاب و مقتضی آن در فرض نخست تمام اســت و دلیل استصحاب به بقای 

تعبدی حدث حکم می‌‌کند.
در فرض دوم، نمی‌‌توان ارکان استصحاب را تطبیق کرد. نمی‌‌توان گفت: »حین 
خروج منی به حدث یقین داشــتم و الان در بقای آن شک دارم«، زیرا احتمال دارد 

این منی همان منی شب جمعه باشد و حدث با غسل زائل شده باشد.
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4-2. قول دوم: جریان استصحاب در هردو فرض
چه تعدد سبب احراز شود و چه نشود، ارکان استصحاب در هردو فرض تمام است 
و فرقی بین این دو فرض نیســت. در فرض دوم که تعدد محرز نیســت، مستصحب 
جامع حدث یقینی اســت. مکلف حین خروج منی به حدث یقین داشت و الان در 
بقای آن شک دارد، چون ممکن است منی جدید باشد و استصحاب حدث جاری 
است. پس احراز تعدد سبب و عدم آن فارقی نیست که تأثیری در جریان استصحاب 
یا عدم آن داشــته باشد، زیرا ارکان استصحاب یعنی متیقن سابق و شک در بقای آن 
محرز است )خویى، 1408ق، 144/2(. برخی از محققان معاصر نیز به حجیت استصحاب 

کلی قسم چهارم حکم کرده‌اند )شهیدی، 13 دی 1395(.

4-3. قول سوم: عدم جواز به‌صورت مطلق
شهید صدر )صدر، 1406ق، 267/6( و برخی دیگر از محققان )تبریزی، 1387، 256/5( 
این اســتصحاب را مصداقی متمایز از دیگر اقسام استصحاب کلی نمی‌دانند. برای 
همیــن آن را رد می‌کننــد. حتــی آن را در فرضی خارج از اســتصحاب کلی تلقی 

می‌کنند و از مصادیق استصحاب فرد مردد می‌شمارند.
شــهید صدر بعد از آن‌که کلی قســم چهارم را قســم مســتقلی ندانست، ازنظر 
حکمی نیز آن را ناصحیح تلقی کرد و بر آن اشــکالات نقضی و حلی وارد دانست. 
مهم‌ترین اشکال که تصور دقیق آن محتاج امعان نظر و دقت است، این است که اگر 
اســتصحاب در این قسم جریان داشته باشد، در شبهات بدوی نیز باید جاری شود. 
ایشان با طرح عنوان »آخر حدث« )آخرین حدث( در کتاب بحوث فی علم الأصول 

)صدر، 1406ق، 267/6( اشکال خود را مطرح کرده‌‌است:
فــرض کنید که مکلف وضو گرفت و چــرت زد و در تحقق خوابی که ناقض 
وضو است، شــک کرد. در این فرض، عنوان »آخرین حدث« وجود دارد. ممکن 
اســت آخرین حدث بر خواب قبل از وضو تطبیق یابد که با وضو زائل می‌شــود و 
نیــز احتمال دارد بر چُرت بعد از وضو تطبیق یابد، زیرا مکلف علم قطعی ندارد که 
نخوابیده‌اســت. به‌هرروی، عنوان »آخرین حدث« وجود دارد. اگر آخرین حدث 
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مربوط به قبل از وضو باشــد، قطعاً با وضو زائل شــده و اگر مربوط به بعد از وضو 
باشد، زائل نشده‌است. حال زمانی‌که آخرین حدث تحقق یافت، قطعاً کلی حدث 
ثابت شده‌اســت و الان در زوال آن شک وجود دارد. پس استصحاب کلی حدث 
باید جاری شود، حال ‌آن‌که در »صحیحۀ زراره«، مصداق مذکورْ روایت شده بود و 

در آن استصحاب طهارت جاری شد )صدر، 1406ق، 267/6(.
در صحیحۀ زراره آمده‌اســت: محضر معصوم؟ع؟ عرضك ردم: »شخصك ىه 
‌وضو دارد، م‏ىخوابد. آیا یک‏ بار و دو بارك ه چرت زد، وضو بر او واجب م‏ىشود؟
[امام؟ع؟ فرمودند:] ا ىزراره چشــمش به خواب رفته، ول ىدل و گوشــشك ه به 
خواب نرفته‏‌اســت. وقت ىچشم و گوش و دل به خواب رفتند و ازك ار افتادند، وضو 
لازم م‏ىشود [زراره م‏ىگوید عرضك ردم:] اگر در نزدیک و ىچیز ىرا به حركت 
درآورنــد و او صدا ىآن را متوجه نشــود، چطور؟. [حضــرت فرمودند:] نه، وضو 
واجب نم‏ىشود تا وقتك‏ىه یقینك ند خوابش برده‌است و در این امر، لازم است دلیل 
روشــن ىداشته باشد. در غیر این صورت تا زمانك‏ىه برای به خواب رفتن خود، یقین 
پیدا نكند، بر وضوی خود باق ىاست و هرگز نباید یقین خود را با شک حادث نقض 

كند، ول ىبا یقین دیگر م‏ىتواند آن را ازبین ببرد« )حرعاملی، 1409ق، 245/1(.
روایت صراحتاً بر این مطلب دلالت می‌کند که درصورتِ شــک کردن دربارۀ 
حدوث خواب، اســتصحاب طهارت جاری می‌شــود، اما با توضیحی که بیان شد، 
نباید اســتصحاب طهارت جاری می‌شــد، بلکه علی‌القاعده باید استصحاب کلی 
آخرین حدث، جاری می‌شــد. این قیاس شهید صدر به مثالی است که درحقیقت 
برای قسم چهارم صلاحیت ندارد که در ادامه به دلیل این مطلب اشاره خواهد شد.

5. مغالطه تعمیم اشکال از مثال به قاعده
مســئلۀ مهم این اســت که آیا این اشکالات ناظر به مسئله اســت یا ناظر به مثال 
شــرعیِ بیان‌شده؟ آیا مثال جنابت روز پنجشنبه و غسل کردن، سپس رؤیت منی در 
روز جمعه، مثال اســتصحاب کلی قسم چهارم است؟. مثال شرعی این بود که زید 
روز پنجشنبه جنب شد و غسل کرد. روز جمعه در لباس خود مایع منی دید و شک 
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کرد که این منی مربوط به روز پنجشــنبه اســت که غسل کرده و مرتفع شده یا منی 
جدیدی است و احتیاج به غسل جنابت دارد. در این صورت، اگر استصحاب کلی 
قســم چهارم جاری باشد، کلی جنابت را می‌توان اســتصحاب کرد )ایروانی، 1422ق، 

.)390/2
با دقت در مثال ذکرشــده درمی‌یابیم که این مثال اساساً غلط است و ارتباطی با 
حجیت استصحاب کلی قسم چهارم ندارد. همان‌طور که بیان خواهیم کرد این قسم 
از حجیت برخوردار است. ذکر این نکته و تفکیک بین مثال و قاعده از این ‌جهت 
است که اشکالات مربوط به مثال است و ارتباطی به اصل قسم چهارم ندارد. در مثال 
مذکور اتصال زمان یقین به شــک محرز نیست. زید روز پنجشنبه جنب شده‌است 
سپس غسل می‌کند. فرد و کلیِ جنابت قطعاً حادث و قطعاً زائل شده‌اند. روز جمعه 
در لباس خود منی می‌بیند. شــک دارد که این فرد منطبق بر جنابت روز پنجشــنبه 
باشــد، برای همین در کلی نیز شــک می‌کند. احتمال دارد که غسل بین یقین او به 
تحقق کلی جنابت در ضمن این فرد و بقای آن فاصله انداخته باشد. همین مقدار از 
احتمال سبب می‌شود که علم به اتصال زمان شک و یقین احراز نشود. احتمال دارد 
کلیِ جنابت متیقن در ضمن منیِ رؤیت‌شــده در روز جمعه مربوط به روز پنجشنبه 
باشــد و در این صورت قطعاً مرتفع شده‌است. این احتمال سبب می‌شود که اتصال 

بین زمان شک و یقین احراز نشود.
دربارۀ مثال گفته شده‌است: در زمان خروج این منی، کلیِ جنابت قطعاً حادث 
شده‌اســت و الان در زوال آن شک داریم و استصحاب بقای کلی جنابت می‌شود. 
اشکالی که مثال مذکور دارد این است که احتمال فاصله بین زمان یقین و زمان شک 
وجود دارد و اتصال این دو زمان محرز نیست. در روز جمعه احتمال دارد که غسل 
روز پنجشــنبه فاصله ایجاد کرده باشد. این احتمال فاصله مانع از تمسک به اجرای 
استصحاب در این مثال می‌شود. این امر با این فرض است که در استصحاب اتصال 

زمان شک و یقین رکن است.
فرض کنید شخصی نذری کرده‌اســت که براساس آن اگر حضور »انسان« در 
خانه محقق باشــد، هرروز صدقه خواهد داد. در این فــرض با خروج زید از منزل، 
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احتمال عدم انطباق متکلم بر زید وجود دارد و ازاین‌رو بقای کلی مشــکوک است 
و هیــچ فاصله‌ای بین زمان یقین به شــک وجود نــدارد. در مثال زید و متکلم هیچ 
فاصله‌ای بین علم به کلی و شک در آن وجود ندارد و اتصال زمان مشکوک به یقین 
محرز است، چه آن‌که یقین به کلیِ »انسانیت« وجود دارد. حال این کلی در ضمن 
زید یا متکلم تحقق یافته‌است و بقای همان کلی به‌سبب عدم انطباق متکلم بر زید، 

محل شک است، اما در مثال جنابت این اتصال محرز نیست.
مؤید همین مطلب اشکالی است که مرحوم ایروانی مطرح کرده‌است. مهم‌ترین 
اشــکال مرحوم ایروانی این است که اولًا، بین زمان شک و یقین فاصله شده‌است و 
ثانیاً این استصحاب مبتلا به معارض است، زیرا همان‌طور که استصحاب کلی جنابت 
ممکن است، استصحاب طهارت نیز ممکن است و این دو با هم معارضه می‌کنند. 
خویی این اشکال را می‌پذیرد، اما این را مانعی برای اصل اجرای استصحاب نمی‌داند 

)ایروانی، 1422ق، 390/2(.
این اشــکالات درحقیقت به مثال اســت نه اصل قاعده. اشکال فاصله بین زمان 
شک و یقین اشکال واردی است، اما این اشکال ناظر به مثال شرعی ذکرشده است. 
در ادامه مثال‌های درستی برای این قسم مطرح می‌شود که فاصله‌ای بین زمان شک و 
یقین وجود ندارد. اشکال دوم نیز اولًا به مثال مربوط می‌شود و ارتباطی با اصل قاعده 
ندارد و ثانیاً اگر هم مبتلا به معارض باشــد، خدشــه‌ای به اصل جریان استصحاب 

ندارد، چه آن‌که ممکن است در مواردی مبتلا به معارض نباشد.

6. دفاع از حجیت استصحاب کلی قسم چهارم
اجرای اســتصحاب در قســم چهارم منوط به تحقق ارکان آن اســت. اگر ارکان 
اســتصحاب در این قســمْ تام باشد، استصحاب جاری می‌شــود. این نکته‌ای است 
که تابه‌حال دانشــمندان علم اصول به آن اشاره نکرده‌اند و همین امر سبب شده که 
اشــکالاتی مطرح شــود. در عبارات اصولیان، مثال شرعی جنابت )که پیش‌تر آن را 
ذکر کردیم( بیان شده‌است و ما اشکال آن را توضیح دادیم، ازاین‌رو فارغ از این مثال، 

ارکان استصحاب را تبیین می‌کنیم و آن‌ها را بر قسم چهارم تطبیق می‌دهیم.
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قبل از بیان ارکان اســتصحاب، تصویر درســتی از کلی بــرای قضاوت درمورد 
حجیت آن ضروری اســت، زیرا کلی مورد یقین و شــک است. سه تصویر در این 
زمینه ازسوی اصولیان بیان شده‌است، از‌این‌رو به‌ناچار به تبیین آن می‌پردازیم و سپس 

ارکان استصحاب را بر قسم چهارم تطبیق می‌دهیم.

تصویر اول: تصویر کلی طبیعی به‌صورت وجود واحد و مستقل
ابن‌ســینا می‌گوید در همدان شــخصی بود که کلی طبیعی را به‌صورت دیگری 
تفســیر می‌کرد. ازاین‌رو این نظریه معروف به نظریۀ رجل همدانی شده‌است. تفسیر 
رجــل همدانی به این صورت اســت که کلیِ وجودْ واحد و منحــازی دارد و رابطۀ 
کلی با افرادِ خود رابطۀ پدر واحد نسبت‌به پسران متعدد است.ك ل ىطبیع ىنسبت‌به 
افرادش مانند پدر نسبت‌به فرزندان است. درنتیجه باید گفتك ل ىطبیع ىیک وجود 
واحد دارد و افــراد آن‌هم وجودات متعدد ىدارند و همان‌گونهك ه بین پدر و فرزند 
مغایرت وجــود دارد، بینك ل ىطبیع ىو وجودات آن )افــراد آن( نیز مغایرت وجود 
دارد. این تصویر پذیرفته نشده‌اســت، چراکه کلی طبیعی وجود مستقلی از واقعیات 
نــدارد، بلکه کلی طبیعی به وجود افرادش موجود اســت و رابطــۀ آن با افراد، رابطۀ 
»آبا و ابنائی« است )فاضل لنکرانی، 1379، 268/1(. ظاهر این نظریه آن است که کلی به 
تعداد وجودات وجود مستقلی دارد، ولی درحقیقت، مراد این است که کلی با وجود 

مصادیق در خارج محقق می‌شود و وجود مستقلی ندارد.

تصویر دوم: تصویر کلی به‌صورت حصۀ توأم
عراقی از »حصۀ توأم« در بخش‌های مختلف اصول خود اســتفاده کرده و با آن 
مشکلات و دشواری‌های علمی را حل کرده‌است. یکی از آن موارد تفسیر »کلی« 
است. او می‌گوید: هر فرد و مصداق خارجی مشتمل بر حصه‌ای از کلی است که 
این حصه بین مصادیقْ مشترک است و تنها فرق آن‌ها ازجهت تعدد در وجود خارجی 
و عینی اســت. مراد از اســتصحاب کلی، استصحاب ذات‌الحصه است که در همۀ 

آن‌ها مشترک است )عراقی،1420ق، 245/1(.
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در بررســی این دیدگاه می‌گوییم:1 وجود حصه غیر از وجود کلی است. وجود 
حصــه یعنی کلی در ضمن مصداق خاص، مثل این‌که »انســانیت« در ضمن زید 
لحــاظ شــود و این غیر از »انســانیت« لحاظ‌شــده در ضمن عمرو یا بکر اســت، 
درحالی‌که ممکن است اثر مترتب بر جامع به‌صورت صرف‌الوجود باشد، بی آن‌که 
خصوصیتی برای حصه‌ها وجود داشته باشد، مانند این‌که ممکن است موضوع حکم 
شــرعی زید باشد یا حکم شرعی »انسانیت« در ضمن زید باشد و همچنین ممکن 
اســت حکم شرعی »انسانیت« باشد و واضح است که کلی به این معنا غیر از کلی 

به معنای حصه است.

تصویر سوم: تصویر کلی طبیعی به‌صورت جامع مشترک در ضمن افراد
مســتصحبِ عنوان جامع، کلیِ مشیر به خارج اســت که در تمامی افراد جهت 
مشترک دارد. برای نمونه، در زید خارجی سه عنوان تحقق دارد که هرکدام با دیگری 
متفاوت است. زید مشــخصات خاص خود را دارد، ازقبیل کوتاه‌‌قد بودن یا بلندقد 
بودن. در این صورت، اگر زید با این مشــخصات درنظر گرفته شود، »فرد« است و 
وقتی که حیثیات کلی آن ازحیثِ تعین خارجی درنظر گرفته شــود، به آن »حصه« 
گفته می‌شــود، مانند این‌که »انســانیت« در ضمن زید غیر از »انسانیت« در ضمن 
عمرو اســت )نائینی، 1376، 130(. »انســانیت« حیثیت کلیِ زید ازحیثِ تعین خارجی 
اســت و این بر عمرو انطباق‌پذیر نیســت، اما جهت مشــترکی که بین افراد است و 
بر مصادیق انطباق‌پذیر اســت »کلی« قلمداد می‌شود و این با حصه که انطباق‌پذیر 

نیست، متغایر است. البته کلی در خارج برای تحقق محتاج حصه است.
عناوین مســتصحب به دو صورت می‌توانند تحقق داشته باشند: صورت اول این 
اســت که مشیر به واقع لحاظ شــود که در این صورت استصحاب فرد خواهد بود؛ 
صورت دوم این‌که، عنوان اجمالی و کلی آن به واقع اشــاره داشــته باشد که در این 
صورت، اســتصحاب کلی خواهد بود و این‌که استصحاب کدام عنوان جریان یابد، 

1. این اشکال با توجه به کلام شهید صدر و تقریر او است، اما شاید بتوان تقریر دیگری ارائه کرد که درواقع همان وجه 
سوم به بیان عرفی باشد. در این صورت، این اشکالات وارد نخواهد بود.
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بر اثر شرعیِ اخذشده در لسانِ دلیل متوقف است )صدر، 1400ق، 239/6(. بدیهی است 
که کلی و فردْ بیش از یک مصداق خارجی ندارد، اما به‌گفتۀ برخی از محققان کلی 
وجــود عقلی نیز دارد )انصاری، 1428ق، 413/4(. به‌گفتۀ برخی دیگر، وجود تســامحی 
عرفی دارد )خمینى، 1377، 85( و همین برای اجرای استصحاب کفایت می‌کند، اما به 
‌هر حال تحقق دارد و این غیر از آن بیانی است که رجل همدانی یا محقق عراقی از 
کلی ارائه داده‌اند. در تفسیر رجل همدانی کلی وجود حقیقی داشت، اما در تفسیر 

مذکور این وجود تسامحی و عرفی است و حقیقت مستقل خارجی ندارد.
به‌نظر نگارندگان تصویر درســت از کلی در مســتصحب، تصویر ســوم است. 
ازاین‌رو اگر مولا امر کند که اگر در خانه انســان باشــد صدقه بده، با تحقق زید یا 
متکلمْ کلیِ »انسانیت« تحقق یافته و صدقه دادن بر عبد واجب می‌شود. این تصویر 
درنظر دیگر اصولیان نیز منعکس شده‌اســت )طباطبایی قمــی، ١٣٧١، 132(. با این مقدمه 

سراغ ارکان استحصاب رفته و از تطبیق آن بر کلی قسم چهارم سخن می‌رانیم.

6-1. رکن اول و دوم استصحاب: یقین به حدوث و شک
باتوجه‌به روایات دال بر حجیت اســتصحاب، رکن اول اســتصحاب یقین است 
)خمینى، 1381، 229(. در روایت زراره وارد شده‌اســت که »یقین به‌ســبب شــك نقض 
نم‏ىشــود« )حر عاملی، 1409ق، 245/1(. ظاهر قول امام؟ع؟ آن استك ه یقین به حالت 
ســابق در جریان استصحاب شــرط اســت، ازاین‌رو تا یقین حاصل نشود، رکن اول 
اســتصحاب تحقق نیافته‌اســت و اگر امری مشکوک باشــد، قابلیت استصحاب را 
ندارد )صدر، 1400ق، 160/4(. همان‌طور ‌که اگر چیزی با یقین وجدانی ثابت شــد هیچ 
اختلافی در جریان اســتصحاب وجود ندارد، همچنین جملۀ »یقین به‌ســبب شک 
نقض نم‏ىشــود« در حدیث مذکور بر این مسئله دلالت دارد که شک برای اجرای 
اســتصحاب شرط است و بی آن اجرای اســتصحاب ممکن نیست. مراد از شک، 

مطلقِ عدم‌العلم است که شامل ظن نیز می‌شود )موسوی ‌بجنوردی، بی‌تا، 336/2(.
رکن اول و دوم اســتصحاب در کلیِ قســم چهارم وجود دارد، زیرا بیان شد که 
مستصحب در کلی همان‌‌ قدرِ مشترکی است که بر افراد تطبیق‌پذیر است. برای نمونه 
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فرض کنید مولا امر کند که اگر در خانه انسان باشد، باید صدقه بدهد. طبق مطلب 
فوق، »انسانیت« در ضمن زید و بکر و عمرو قابل استصحاب است و قدر مشترکی 
است که در تمامی افراد وجود دارد و وجود واحدی برای آن می‌توان درنظر گرفت. با 
این فرض، در مثال عرفیِ »زید داخل خانه است و درکنار یقین به وجود زید، متکلم 
نیز معلوم‌الحدوث اســت«، کلیِ »انسانیت« با وجود زید و متکلم محقق می‌شود و 
رکن اول استصحاب که یقین به حدوث کلیِ »انسانیت« است، محرز می‌شود. زید 
خارج می‌شــود و فرد زائل می‌گردد، اما ممکن است »متکلم« بر زید منطبق نباشد 
و در ضمن فرد دیگر مثل عمرو تحقق داشــته باشد و این سبب شک در بقای کلی 
انســانیت می‌شــود. در این حالت، رکن دوم استصحاب که شک در بقای انسانیت 

است، محرز می‌شود.

6-2. رکن سوم استصحاب: وحدت قضیۀ متیقن و مشکوک
یکی دیگر از ارکان استصحاب این است که شک باید به چیزی تعلق بگیرد که 
همان چیز متیقن بوده‌است؛ چراکه درصورتِ مغایرت بین متعلق یقین و شک، عمل 
به شــک، نقض یقین محســوب نمی‌شــود، زیرا متعلق‌ها که متفاوت شد، شک به 
چیزی تعلق گرفته‌است که متیقن نبوده‌است و عمل به شک نیز نقض یقین محسوب 
نخواهد شد )مکارم‌شیرازی، 1382، 228(. به عبارت دیگر، یقینِ سابقْ مشکوک شده‌است 
)طباطبایی حکیم، 1426ق، 195/5(. مراد از وحدت نیز ازنظر متعلق و ذات است و ممکن 
نیست که شک و یقین نسبت‌به یک متعلق در آن واحد جمع شود. در قسم چهارم 
از استصحاب کلی یقین ما به همان چیزی است که مورد شک واقع شده‌است و در 

مثال مذکور در این نوشتار انسانیت متیقن مورد شک نیز است.

6-3. رکن چهارم: اثر شرعی داشتن مستصحب
رکن چهارم اســتصحاب، اثر شرعی داشتن مستصحب اســت و این رکن به دو 

صورت مطرح شده‌است.
صورت اول: موضوع اســتصحاب باید حکم شرعی باشد یا چیزی باشد که اثر 
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حکم شــرعی دارد، چراکه اگر موضوع اســتصحاب غیر از این دو مورد باشــد، از 
اموری نیســت که شارع درمورد آن‌ها تعیین تکلیف کند، زیرا شارع بما هو شارع در 

غیر از این موارد ورود نمی‌کند )فاضل ‌لنكرانی، 1379، 212(.
 صورت دوم: موضوع اســتصحاب باید چیزی باشــد که مرتبط با تعذیر و تنجیز 
باشد، هرچند مستقیماً حکم شرعی نباشد یا چیزی نباشد که اثر شرعی دارد. اگر این 
رکن فقط به‌صورت اول مطرح شــود، اشکالاتی پیش می‌آید. مثلًا در صورت اول، 
استصحاب عدم تکلیف ممکن نخواهد شد. همچنین شرایط و قیود واجب قابلیت 
اســتصحاب نخواهد داشت، زیرا نه موضوع شرعی هستند و نه موضوعی هستند که 

اثر حکم شرعی دارند )خمینی، 1420ق، 4/١۰٧(.

6-4. رکن پنجم: اتصال زمان شک و یقین
احراز اتصال زمان شــک و یقین، رکن دیگر استصحاب است. اقتضای این رکن 
آن است که بین زمان شک و یقین، یقین دیگری فاصله نشود و محرز گردد که این 
دو متصل هســتند. برای مثال، مکلف دیروز به عدالت زید یقین داشــته و امروز به 
عدالت نداشتن او یقین دارد سپس در عدالت او شک می‌کند. در این صورت، یقین 
به عدالت نداشــتن، بین یقین به عدالت و شک در آن فاصله ایجاد می‌کند )مروجی، 
1428ق، 336/9؛ آخوند خراسانی، 1427ق، 420/1(. بین زمان یقین به وجود کلیِ »انسانیت« 
و شک در آن، یقین دیگری مبنی بر »عدم وجود انسانیت« شکل نگرفته‌است و رکن 
پنجم نیز تطبیق دارد. باتوجه ‌به وجود ارکان اســتصحاب می‌تواند جریان داشته باشد 
و مانعی از اجرای آن نیست. با توجه ‌به این‌که ما مستصحب را کلی فرض کرده‌ایم 
)که همان‌قدر مشترکی است که بر افراد تطبیق‌پذیر است(، نه حصه، ازاین‌رو وحدت 

قضیۀ متیقنه و مشکوکه نیز تحقق دارد.

7. جلوه‌های فقهی و حقوقی استصحاب کلی قسم چهارم
مورد اول: بقای کلی جنابت

مورد اولی که از نظر نگارندگان مثال درستی نبود، مثال بقای کلی جنابت بود که 
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در مباحث قبلی مقاله ذکر شد و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

مورد دوم: جریان استصحاب کلی قسم چهارم در بقای روز 
روز آخر ماه مبارک رمضان فرا رسیده‌اســت، اما شک داریم که ماه بیست و نه 
روز بوده‌اســت یا ســی روز. در این صورت روز سی‌ام استصحاب بقای ماه رمضان 
می‌شود و روزه واجب است. در روز سی‌ویکم شک می‌کنیم که آیا عید است یا نه، 
زیرا روزۀ روز قبل با استصحاب ثابت شد و احتمال داشت که دیروز، روز عید بوده 
و امروز دوم شوال باشد. در این صورت اگر عید دیروز باشد، قطعاً رفع شده‌است اما 
اگر امروز باشــد، هنوز رفع نشده و تا غروب باقی است. استصحاب کلی بقای روز 
عید اقتضای این را دارد که آثار شــرعی آن ازقبیل حرمــت صوم در امروز نیز ثابت 

باشد.
این اشکال مطرح شده‌است که استصحاب مذکور با استصحاب »عدم یوم العید 
فی احد الزمانین« تعارض دارد، زیرا »عدم یوم العید« نیز محقق اســت. یکی از این 
‌روزها عید نبوده‌است )یا روز قبل عید نیست یا امروز( و کلی »عدم یوم العید« جاری 

شده و با استصحاب مذکور معارضه می‌کند. 
در پاسخ باید گفت اولًا اســتصحاب عدم یوم العید در احدالیومین ازقبیل قسم 
سوم است و استصحاب در آن جاری نیست، زیرا عدم یوم العید درمیان ماه مبارک 
رمضان قطعاً تحقق داشته و مرتفع شده‌است. حال در تحقق فرد جدید آن بعد از ماه 
مبارک رمضان و در روز سی‌ام شک وجود دارد، بنابراین استصحاب عدم یوم العید 

ازقبیل کلی قسم سوم است.
ثانیاً اگر استصحاب عدم یوم العید را ازقبیل قسم چهارم بدانیم چون استصحاب 
عدم یوم العید می‌خواهد در یکی از این دو روز جاری شود، نه در اثنای ماه مبارک 
رمضان که شــک در حدوث آن در روز سی‌ام اســت )خویی، 1408ق، 131/22(، در 
این فرض نیز اگر هم تعارض کنند اجرای اســتصحابی مانع از اجرای استصحاب 
دیگر نیســت. در مثال نیز اســتصحاب عدم یوم العید اگر جاری باشد باز هم مانع 
از اجرای استصحاب یوم‌العید نیست. نهایتاً در مقام اثبات تعارض خواهند داشت، 
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اما مانع از اجرای دیگری نمی‌توانند باشند. 
به‌نظر می‌رســد همان‌طور که برخی از محققان معاصر گفته‌اند استصحاب عدم 
یوم العید ازقبیل اســتصحاب کلی نیست. شــهیدی در این‌ باره تصریح کرده‌است 
که این مصداق نه ازقبیل کلی قسم سوم است و نه کلی قسم دوم، بلکه از مصادیق 
استصحاب فرد مردد به‌شمار می‌رود، زیرا فردِ عید یا عدم آن مردد است در این‌که چه 
روزی باشد. اصل تردید در دو محل سبب نمی‌شود که استصحاب از مصادیق کلی 
باشــد. ملاک استصحاب کلی این است که جامع مردد بین دو فرد باشد، نه این‌که 

یک فرد مردد در دو زمان یا دو مکان باشد )شهیدی، 13 دی 95(.

مورد سوم: استصحاب کلی جواز تصرف در عقد وکالت
مالــکِ یک باغ میوه، شــخصی را وکیــل در بیع باغ می‌کند و به‌ســبب همین 
وکلالــت جواز دیگر تصرفــات غیرمالکانه را نیز می‌دهد. همزمــان با علم به جواز 
تصرف در مبیع به‌ســبب عقد وکالت او یقین دارد که موکل رضایت یقینی به برخی 
از تصرفات غیرمالکانــه دارد، اما احتمال این امر وجود دارد که این رضایت قطعی 
منطبق بر همان جواز تصرف در عقد وکالت باشد و احتمال دارد منطبق بر آن نباشد 
و با منقضی شــدن زمان وکالت کلی جواز تصرف مشــکوک است. در این مثال، 
کلی جــواز تصرف در ضمن فرد وکالت تحقق یافته‌اســت )علم اول(، اما همزمان 
عنوان دیگری به‌نام »رضایت قلبی« وجود دارد که ممکن اســت منطبق بر وکالت 
باشــد )علم دوم(، و ممکن اســت منطبق و منحصر در آن نباشــد. در فرض عدم 
انطباق، کلی جواز تصرف در ضمن آن استمرار دارد. به ‌دیگر سخن، ممکن است 
رضایت قلبی منحصر به عقد وکالت و منطبق بر آن باشد و با منقضی شدن آن، جواز 
تصرف نیز مرتفع شــود و ممکن است منحصر و منطبق بر وکالت نباشد و با فرض 
منقضی شدن آن، جواز تصرف به‌سبب رضایت قلبی استمرار داشته باشد. حال در 
بقای کلی جواز تصرف، شــک وجود دارد. با قول به جریان اســتصحاب در قسم 
چهارم، اســتمرار کلی جواز تصرف ثابت می‌شود و با انکار حجیت آن، کلی جواز 

تصرف ثابت نمی‌شود.
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مورد چهارم: استصحاب کلی جواز تصرف در عقد اجاره
کلی جواز تصرف به غیر از عقد وکالت، در موارد دیگری نیز مصداق دارد. برای 
مثال، شــخصی زمینی را اجاره می‌دهد و جواز تصرف در منافع برای مستأجر ثابت 
می‌شود. ازطرفی مستأجر یقین دارد که مالک به برخی از تصرف‌ها که شاید مرتبط با 
عقد اجاره نباشد، رضایت قلبی دارد، مثل اقامۀ نماز در زمین مالک یا جواز استفاده 
از آب چاه برای آشامیدن. به ‌دیگر سخن، عنوان »رضایت قلبی« ممکن است منطبق 
و منحصر به عقد اجاره باشــد و با منقضی شــدن زمان آن، جواز تصرف نیز مرتفع 
شود و ممکن است منطبق و منحصر در آن نباشد و خودْ فرد مستقلی باشد که جواز 
تصرف در ضمن آن استمرار دارد. با قول به جریان استصحاب در قسم چهارم، کلی 

جواز تصرف استصحاب می‌شود.

مورد پنجم: استصحاب کلی جواز تصرف در عقد وقف منقطع
اســتصحاب کلی جواز تصرف را در عقد وقف منقطــع نیز می‌توان تطبیق داد. 
شخصی ملکی را تا مدتی وقف افراد خاصی می‌کند. موقوفٌ‌علیهم یقین دارند که 
واقف رضایت قطعی به برخی از تصرفات دارد که ســبب آن منحصر به عقد وقف 
جاری‌شــده نیست و با منقضی شــدن زمان وقف نیز امکان اســتمرار دارد. در این 
فرض، کلیِ جواز تصرف با قول به جریان استصحاب در قسم چهارم استمرار خواهد 

داشت.
در تمامی این فرض‌ها، اگر تصرف مشــترکی که جامع بین تصرفات است انجام 

پذیرد، عدوانی محسوب نمی‌شود و به‌تبع، آثار فقهی و حقوقی نیز ندارد.

مورد ششم: استصحاب کلی کفر درمورد شخص مرتد
شخصی به‌سبب انکار توحید کافر است. همزمان با علم به انکار توحید، علم به 
ناسزاگویی او به اهل‌بیت؟عهم؟ وجود دارد. این فرد با ادای شهادتین مسلمان می‌شود 
و کفر او به‌سبب انکار توحید مرتفع می‌گردد. احتمال دارد عنوان »ناصبی بودن« او 
به‌سبب انکار توحید و منطبق بر آن باشد. ازطرفی ممکن است منطبق بر آن نباشد و 
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خودْ فرد مستقلی باشد که هنوز هم استمرار دارد. این شخص به‌سبب نزاعی با یک 
مســلمان به‌قتل می‌رســد. در این فرض، با قول به جریان اســتصحاب در کلی قسم 
چهارم، آثار جامع بر کفر ثابت می‌شــود که ازجملۀ آن‌ها حکم ندادن به قصاص در 
صورت قتل اوست. کمترین حد مطلب آن است که شبهۀ کفر وجود دارد و به‌سبب 
قاعدۀ »درء« قاتل قصاص نمی‌شود. همچنین دفن نشدن او در قبرستان مسلمانان و 

حرمت ازدواج با او در صورت زنده بودن، از دیگر آثار این استصحاب است.

مورد هفتم: استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادت شهود
شــخصی را برای شــهادت درمورد قتل به دادگاه احضــار می‌کنند. در جرح و 
تعدیل، قاضی می‌داند که آن شخص افتراگو بوده ولی الان توبه کرده‌است. همزمان 
با علم به افتراگویی علم به دروغگویی او وجود دارد. الان قاضی شــک دارد که آیا 
دروغگویی منطبق بر همان افتراگویی اســت که توبه کرده‌است یا خودْ فرد مستقلی 
اســت و هنوز نمی‌توان به گفته‌های او اعتماد کرد. در این مثال، کلیِ عدم عدالت 
به‌وجود آمد و در اســتمرار و بقای آن به‌سبب احتمال انطباق نداشتن دروغ‌گویی بر 
افترا شــک وجود دارد. با قول به استصحاب کلیِ قسم چهارم، شهادت این شخص 
پذیرفتنی نیست. البته آنچه که مهم است علم قاضی است و این استصحاب و امثال 
آن اسبابی برای حصول علم او فراهم می‌کنند. این امر آثار فقهی زیادی به‌دنبال دارد 
و هرجا که عدالت در شــخص شرط باشد، با استصحاب مذکور نمی‌توان به قول او 

تمسک کرد یا در نماز به او اقتدا کرد.

نتیجه‌گیری
در استصحاب کلی نوع چهارم برخلاف سایر مصادیق استصحاب کلی دو علم 
وجــود دارد: علم به فرد تفصیلی و علم به وجود عنوانــی که احتمال انطباق بر فرد 
را دارد. جهت شــک در بقای جامع به‌ســبب احتمال انطباق نداشــتن عنوان بر فرد 
اســت. عده‌ای از اصولیان معاصر شیعه با طرح اشکال موضوعی، استصحاب قسم 
چهارم را قســمی متمایز از دیگر اقســام نمی‌دانند، اما این قسمْ قسم مستقلی است و 
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در ملاک علم و جهتِ شک، متمایز از دیگر اقسام است، ازاین‌رو اشکال موضوعی 
وارد نیســت، هرچند شباهت‌هایی با دیگر اقســام کلی داشته باشد. در این پژوهش، 
ضمن تفکیک موضوعی، مراد از کلی ذکر شــد و ارکان اســتصحاب بر کلیِ نوع 
چهارم تطبیق داده شد و مشــخص شد که استصحاب کلی در آن، اقتضای جریان 
دارد. اما آنچه ســبب شده‌است برخی از دانشمندان اصولی به عدم صحت و اعتبار 
استصحاب کلیِ نوع چهارم تأکید ورزند، تعمیم اشکال از مثال به قاعده است. مثال 
دارای اشــکالاتی ازجمله عدم احراز اتصال زمان شــک به یقین است، ولی اینگونه 
اشکال‌ها سبب نمی‌شــود که اصل استصحاب مخدوش شود. ازاین‌رو در این مقاله 
بین مثال و قاعده تفکیک صورت گرفت که نتیجۀ آن تطبیق بلااشکال ارکان بر این 

نوع و جاری شدن استصحاب شد.
اســتصحاب کلی جواز تصرف در عقد وکالــت، در عقد اجاره و در عقد وقفِ 
منقطع و همچنین اســتصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادت شهود و 
نیز استصحاب کلی کفر درمورد شخص مرتد، ازجمله مصادیق بارز استصحاب کلیِ 
قســم چهارم است که جاری شدن اســتصحاب در آن‌ها منوط به پذیرش حجیت و 

اعتبار استصحاب کلیِ نوع چهارم است.
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Abstract 
The question of the narrator (rāwī) is one of the most influential 

factors in the correct understanding of jurisprudentialḥadīths 
(narrations), especially its iftāʼī (legal opinion) type.Undoubtedly, 
the issuance of the ḥadīths of the Infallibles (ṣ) is based on the custom 
of the conventional discussions, therefore sometimes the ḥadīthis 
completely incomprehensible or there is doubt in understanding 
it without considering the question of the narrator.Studying the 
narrators’ questions will help to remove such ambiguities.In some 
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cases, the narrator’s question has been an obstacle to interpreting 
the ḥukm.Shīʾī jurists have long offered solutions to resolve 
some ambiguities arising from the narrator’s question. Using a 
descriptive-analytical method, this article tries to carefully study the 
highlighted role of the narrator’s question inremoving orpossibly 
increasing ambiguity based on the reaction of the jurists in the face 
of the narrator’s question.Considering the examples mentioned in 
the narrator’s question, paying attention to the type of questions in 
a chapter, and being careful in regard to some keywords that come 
with the narrator’s question are the most important ways of using 
the narrator’s question in removing ambiguity.Repetition of the 
question, the multiplicity of questions, mentioning the reason along 
with the question are among the cases that increase the ambiguity 
of the narrator’s question.Comparison between the ḥadīthswith the 
same subject, considering the classification of the companions of 
the ḥadīth, and paying attention to the personality and position of 
the narrator are the most important solutions that can be used to 
remove the ambiguities arising from the narrator’s question.

Keywords: Narrator’s Question, Jurisprudential Ḥadīths, 
Remove the Ambiguity, Ḥadīth, Iftāʼī.
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چکیده
از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درســت احادیث فقهــی به‌خصوص نوع إفتایی آن، 
ســؤال راوی است. بدون شک، صدور روایات معصومان؟عهم؟ براساس عرف اهل محاوره 
بوده‌اســت، ازاین‌رو گاهی حدیث بدون ملاحظۀ پرسش راوی به‌کلی نا‌مفهوم است یا در 
فهم آن تردید وجود دارد. مطالعۀ سؤال‌های راویان در رفع این‌گونه ابهامات کمک شایانی 
می‌کند. در مواردی پرسش راوی خود مانعی بر سر راه استنباط بوده‌است. از دیرباز فقیهان 

شیعه راهکارهایی جهت رفع برخی ابهامات ناشی از سؤال راوی ارائه داده‌اند.
این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد تا براساسِ واکنشی که فقها در مواجهه 
با پرســش راوی داشته‌اند، نقش برجستۀ ســؤال راوی در ابهام‌زدایی و احیاناً ابهام‌افزایی را 

به‌دقت مورد مطالعه قرار دهد. 
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ملاحظۀ مثال‌های مذکور در سؤال راوی، توجه به نوع پرسش‌های یک باب و دقت در 
برخی کلید‌واژه‌ها که در ضمن سؤال راوی آمده‌است، از مهم‌ترین روش‌های به‌کار‌گیری 
پرسش راوی در رفع ابهام بوده‌است و تکرار سؤال و تعدد سؤال و ذکر سبب به همراه سؤال 

از موارد ابهام‌افزایی سؤال راوی به‌شمار می‌آید. 
مقارنــه بین احادیث هم‌مضمون، ملاحظۀ دســته‌بندی اصحاب حدیــث و التفات به 
شخصیت و موقعیت راوی از مهم‌ترین راهکارهایی است که به‌کمک آن می‌توان ابهامات 

نشأت‌گرفته از سؤال راوی را رفع کرد. 
کلیدواژه‌ها: ســؤال راوی، احادیث فقهی، ابهام‌زدایی حدیث، ابهام‌افزایی حدیث، 

احادیث إفتایی.

مقدمه
بی‌شــک معصومان؟عهم؟ به تفاوت ســطح فهم مخاطبان خود توجه داشــته‌اند 
و به فراخور فهم و نیازشــان پاســخگوی آنان بوده‌اند. از این منظــر، راویانی که از 

معصومان؟عهم؟ نقل حدیث کرده‌اند دو طایفه بوده‌اند:
طایفۀ اول مردم عادی هستند که هرگاه واقعه‌ای برایشان رخ می‌داده‌است و وظیفۀ 
شــرعی خودشان را نسبت‌به آن واقعه نمی‌دانســته‌اند از معصوم؟ع؟ کسب تکلیف 
می‌کرده‌‌‌اند و غرض راوی چیزی غیر از رفع مشکل شخصی خودش نبوده‌است. در 
چنین مواردی پاســخ معصوم؟ع؟ مطابق نیاز راوی صادر شده‌است. یعنی امام؟ع؟ 
تنها حکم جزیی واقعه‌ای که برای راوی رخ داده را بیان کرده‌است، بدون این‌که به 
قاعدۀ کلی منطبق بر واقعه اشــاره‌ای داشته باشد. به این‌گونه از اخبار روایات إفتایی 

گفته می‌شود. 
طایفۀ دوم فقیهان عصر ائمه؟عهم؟ هستند که به‌دنبال فهم احکام شرعی بوده‌اند و 
سؤالاتشان بر مبنای نیاز و ابتلا به مسئله نبوده‌است. در چنین مواردی ائمۀ اطهار؟عهم؟ 
اصول و قواعد کلــی را بیان می‌فرموده‌اند و گاهی حتی طریقۀ ردّ فروع بر اصول را 
صُولِ‏ وَ عَلَيْكُمُ 

ُ
به آنان تعلیم می‌داده‌اند، چنان‌که برخی از روایات مثل »عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْ

فْرِيع‏« )حر عاملی، 1104ق، 62/27( ناظر به همین دسته از راویان است. به این گونه از  التَّ
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اخبار، روایات تعلیمی گفته می‌شود. 
تفاوت‌هــای متعددی بین این دو طایفه از اخبار وجود دارد، ولی آنچه به موضوع 
این نوشتار مرتبط می‌شود این است که در احادیث تعلیمی امام؟ع؟ نوعاً صغراوکبرای 
استدلال را به راوی آموزش می‌دهد، بنابراین محور اصلی در استنباط حکم، جواب 
معصوم؟ع؟ است و فقیه برای فهم حکم شرعی چندان محتاج ملاحظۀ سؤال راوی 

نیست. 
اما در احادیث إفتایی چون جواب حضرت ناظر به مشکل راوی است و مشکل 
راوی تنها ازطریق ســؤالی که او پرســیده قابل دسترسی اســت، بنابراین باید پاسخ 
معصوم؟عهم؟ را از دریچۀ سؤال راوی نگریست و تمام قیود و خصوصیات موجود در 
ســؤال راوی را در جواب معصوم؟عهم؟ لحاظ کرد. ازاین‌رو در احادیث فتوایی سؤال 
راوی نقش اساسی در رفع ابهامات حدیثی و تعیین دایرۀ حکم شرعی خواهد داشت. 
بیشتر احادیث شرعی از نوع إفتایی است )سیستانی، 1396، 61(. ازاین‌رو کمتر حدیثی را 
می‌توان یافت که متضمن ســؤال باشــد و فقیه نیازی به ملاحظۀ سؤال در فهم کلام 
معصوم؟عهم؟ نداشته باشد. در بسیاری از احادیث، کلام معصوم؟عهم؟ بدون ملاحظۀ 
ســؤال راوی به کلی نامفهوم است. در برخی از احادیث فقهی نیز غفلت از پرسش 
راوی موجب تردید در معنای آن شــده و حتی ممکن است معنای خلاف واقعی را 
در ذهن فقیه تداعی کند و مواردی نیز قیود و متعلقات کلام بدون التفات به ســؤال 
سائل قابل شناسایی نیست و مشخص نیست سخن امام؟ع؟ مربوط به چه موضوعی 
است و یا ناظر به چه مسئله‌ای و با چه شرایطی بوده‌است. این امر کار استنباط را بر 

فقیه مشکل می‌کند و موجب اختلافاتی در برداشت از حدیث شده‌است. 
مطالعه پیرامون نقش ســؤال راوی در احادیث شرعی با لحاظ تعلیمی و یا إفتایی 
بودن آن و اســتخراج شــیوه‌های مختلفی که توســط فقیهان در طــول زمان جهت 
ابهام‌زدایی ارائه شــده، موجب می‌شــود تا نگاه فقیه به ســؤال راوی به‌خصوص در 
احادیــث إفتایــی تنها به‌عنوان یک عامل صدور محدود نشــود بلکــه آن را به‌عنوان 
بخشــی از یک گفت‌وگوی طرفینی به‌شمار بیاورد و همیشــه از دریچۀ سؤال راوی 
به ســخن معصوم؟عهم؟ بنگرد. این نوع نگاه به ســؤال و جواب در حل بســیاری از 
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ابهامات احادیث فقهی راهگشــا خواهد بود. همین‌طور ملاحظۀ راهکارهایی که در 
رفع ابهامات ناشی‌شده از سؤال راوی قابل ارائه است و بیان ابتکاراتی که فقیهان در 
این ‌باره ارائه داده‌اند، می‌تواند فقیه را در حل بسیاری از مجملات حدیثی یاری دهد.
حجم گستردۀ روایات مشتمل بر پرسش راوی و تأثیر چشمگیر آن در فقه، تحقیق 

مستقلی را جهت استخراج عناصر مشترک از سؤالات راویان می‌طلبد. 
درزمینۀ نقش سؤال راوی یک نوشته تحت عنوان »کارکردهای قرینۀ سؤال راوی 
در فهم احادیث فقهی« آمده‌اســت که تحلیلی پیرامون سؤال راوی ارائه نداده و تنها 
به ذکر مصادیق بسنده کرده‌اســت. درخصوص تأثیر سؤال راوی در رفع شبهات از 
احادیث فقهی و روش‌های به‌کار‌گیری ســؤال در دفع ابهام و همین‌طور نقش سؤال 
راوی در ایجــاد ابهام و راهکارهای رفع این‌گونــه ابهامات تاکنون تحقیقی صورت 

نگرفته‌است.
این نوشتار درنظر دارد تا با محوریت احادیث إفتایی، به بررسی نقش پرسش راوی 
در ابهام‌زدایی از احادیث فقهی و بیان ابهامات ناشی از سؤال راوی و راهکار‌های رفع 

این‌گونه ابهامات بپردازد.

نقش پرسش راوی در ابهام‌زدایی از احادیث فقهی
الف: تفسیر ترکیبات نامفهوم 

در روایات متعددی ائمۀ اطهار؟عهم؟ در مقام بیان حکم شــرعی، با تکیه بر سؤال 
راوی، تنهــا به ذکر جملاتی همچون »لا بأس به، لابأس، نعم و لا« اکتفا کرده‌اند. 
طبق شمارشــی که نویسنده ازطریق نرم‌افزار‌های حدیثی انجام داده، حجم این‌گونه 
احادیث از هزاران مورد می‌گذرد. فقط در یک جلد از وسائل الشــیعة بیست و پنج 
حدیث وجود دارد که در جواب سؤال راوی تنها به ذکر »نعم« اکتفا شده‌است )حر 
عاملی، 1409ق، 58/2-532( و در سی حدیث از آن در جواب راوی تنها گفته شده‌است 

»لا بأس، لا بأس به« )حر عاملی، 1409ق، 2/ 354-43(. 
کلمۀ »لا بأس« یکی از جواب‌هایی است که قدر مشترک بین همۀ معصومان؟عهم؟ 
بوده و تقریباً در هر بابی و از هر معصومی صادر شده‌است. تنها در باب بیع المضمون 
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از کتاب التهذیب )طوسی، 1413ق، 27/7( حدود هشتاد حدیث نقل شده که در چهل 
حدیث از آن جواب ائمۀ اطهار؟عهم؟ تنها جملۀ »لاباس به« بوده‌است.

به‌نظر می‌رسد تمام احادیثی که به این شکل صادر شده‌اند، جزو احادیث إفتایی 
هســتند، چراکه معصوم؟ع؟ غرضش تنها رفع مشــکلی است که راوی به آن مبتلی 
شده‌اســت، ازاین‌رو در جواب راوی به‌طور سربســته و بدون اشاره به کبرای منطبق 
بر مسئله فرموده‌است: »اشــکالی ندارد«. مثلًا در حدیثی راوی از امام صادق؟ع؟ 
ســؤال می‌کند: آیا کســی که روزه دارد می‌تواند روغن در گوشش بریزد؟ حضرت 
سَ بِهِ« )کلینی، 1413ق، 110/4(. کلام معصوم؟ع؟ که فرمود: »اشکالی 

ْ
می‌فرماید: »لَ بَأ

ندارد« فی حد نفســه ظهوری ندارد در این‌که مربوط به چه موضوعی و در چه بابی 
و ناظر به چه مســئله‌ای و با چه شرایطی بوده‌اســت. آیا مربوط به صوم است یا غیر 
آن؟ آیا بیانگر حکم عدم بطلان است یا حکم عدم حرمت؟ روشن است که در این 
حدیث، امام؟ع؟ در مقام تعلیم راوی نبوده‌اســت، بنابراین در بیان حکم شــرعی به 
ظهور سؤال او اعتماد می‌کند به‌طوری که برای رسیدن به مقصود امام؟ع؟ تنها باید 
از دریچۀ سؤال راوی به جواب حضرت نگریست. درحقیقت، در چنین مواردی ائمۀ 
اطهار؟ع؟ سؤال راوی را با تمام خصوصیات لحاظ کرده‌اند و سپس با تکیه به ظهور 

سؤال راوی، پاسخ او را داده‌اند. 

ب: شناسایی اجزای کلام معصوم؟عهم؟
از عوامل پیدایش ابهام در احادیث فقهی، عدم ذکر برخی قیود در کلام اســت. 
ائمۀ اطهار؟عهم؟ در شــماری از روایات برخی از اجزای جمله را به‌خاطر وجود قرائنِ 

مهمی همچون سؤال راوی ذکر نکرده‌اند.
به‌عنوان مثال در حدیثی راوی ســؤال می‌کند: زکات گندم و جو و امثال آن چه 
وقت بر صاحبش واجب می‌شود؟ حضرت پاسخ می‌دهد که »اذا صرم و اذا خرص« 
یعنی زمان وجوب وقتی اســت که گیاه گندم و جو خشــک شود. در این حدیث 
مشخص نیست که خشک شــدن گیاه، زمان وجوب زکات است یا زمان پرداخت 
زکات. »اذا صــرم و خرص وجب الزکاة؟ أم وجب اخراج الزکاة؟ فقهای ما قائل‌اند 
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ســؤال راوی ظهور در این دارد که اصل وجوب زکات در نزد ســائل امری مرتکز و 
مفروغ‌عنه بوده‌اســت، بنابراین پرسش او ناظر به زمان اخراج زکات است )فیاض، بی‌تا، 

 .)89/6
اگر اثبات شــود امام؟ع؟ در مقام پاســخ به سائل، به پرســش او و ارتکازی که 
از آن مشــهود است توجه داشته‌اســت، در چنین فرضی روایت جزو احادیث إفتایی 
گاه راوی  خواهد بود، چراکه احادیث تعلیمی تحت تأثیر ارتکازات و باورهای ناخودآ
قرار نمی‌گیرد. سیســتانی در این خصوص نوشته‌است: »انَّ الفتیا قد تختلف نتیجة 
اختــاف المرتکزات بینما الجواب التعلیمی لا یتأثر بذلک« )سیســتانی، 1396ش، 67(؛ 
پاســخ إفتایی گاهی با اختلاف ارتکازات راویان تغییر می‌کند، ولی جواب امام؟ع؟ 

در احادیث تعلیمی متأثر از ارتکازات راوی نیست. 
در حدیثی دیگر راوی از امام صادق؟ع؟ دربارۀ تمثال درخت و خورشــید و ماه 
سؤال می‌کند و حضرت پاسخ می‌دهد »لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان« )حر عاملی، 
1409ق، 296/17(. در این‌که متعلق حکم در این روایت، خلق و ساختن است یا حفظ و 
نگه‌داری، میان فقیهان اختلاف است. شیخ مفید در مقنعه )مفید، 1413ق، 587( و شیخ 
طوسی در نهایه )طوسی، 1400ق، 363( قائل به حرمت خرید و نگه‌داری تمثال صاحب 
روح شــده‌اند. شیخ انصاری قائل است که ظهور ســؤال راوی در پرسش از حکم 
نگهداری است چراکه همیشه پرسش راویان ناظر به افعال مورد ابتلای جامعه است 
و در زمان ائمۀ اطهار؟عهم؟ نگهداری تماثیل مورد ابتلا است نه خلق تماثیل که عمل 
مخصوص نقاش اســت )انصاری، کتاب المکاسب، 1415ق، 191/1(. البته شیخ انصاری در 
انتها قائل می‌شود که اذهان مردم در عصر معصومان؟عهم؟ بیشتر متوجه خلق تصاویر 
بوده‌است چراکه تماثیل بیشتر در بناهای سلاطین یا اماکن عمومی نصب می‌شده‌اند 
و نگهداری آن در خانه مرسوم نبوده‌است )انصاری، کتاب المکاسب ،1415ق، 194/1(. اگر 
مراد از این حدیث، ســاختن باشــد، ابهام دیگری در حدیث وجود خواهد داشت و 
آن این اســت که مراد معصوم؟ع؟ از »لا بأس« آیا جواز خلق تصاویر است یا جواز 
خلق مجسمه؟ )لا بأس بالتصویر؟ ام لا بأس بالتجسّم؟( در این‌جا نیز شیخ انصاری 
قائل اســت که سؤال راوی چون متضمن کلمۀ »شمس و قمر« است پس ظهور در 
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سؤال از تصویر دارد نه از تجسیم. از این جهت که درمورد شمس و قمر تصویر آن‌ها 
متعارف است نه تجسیم آن‌ها )انصاری، کتاب المکاسب، 1415ق، 184/1(. 

درمورد یکی از خصائص احادیث إفتایی گفته شده‌اســت: »استهجان التذکیر 
بالافراد الشــاذة النادرة الوقوع« )سیســتانی، 1396، 71(. در مواردی که سائل از مشکلِ 
مورد ابتلای خودش سؤال کرده، قبیح است معصوم در جواب راوی متذکر افراد شاذ 
و غیرمتعارف بشــود. در این حدیث شیخ آنچه که درخصوص تماثیل، مورد ابتلای 
جامعۀ عصر معصومان؟عهم؟ بوده را به دقت ملاحظه کرده‌است و حدیث را ناظر به 
آن دانسته‌است. او بر این باور است که حدیث به‌هیچ‌وجه فرد شاذ و غیرمتعارف در 
عصر معصومان؟عهم؟ را شــامل نمی‌شود و با توجه به این‌که این حدیث از نوع إفتایی 

است، به‌نظر می‌رسد دیدگاه او صحیح و مطابق قاعده است. 
در ادامه شیخ به آنچه در اذهان عمومی مردمانِ عصر حضور بوده اشاره می‌کند 
و تأثیر آن را در دلالت حدیث متذکر می‌شــود. روشــن است که اگر معصوم؟ع؟ 
بخواهد تصورات ذهنی اصحاب را به هنگام صدور حکم ملاحظه کند، دیگر چنین 
حدیثی ضوابط حدیث تعلیمی که متأخرین از آن یاد کرده‌اند را نخواهد داشت. 

ج: شناسایی نوع حکم تکلیفی 
در پــاره‌ای از اوقات جواب معصوم؟ع؟ مردد بین دو حکم تکلیفی اســت که 
تشــخیص مقصود او بدون توجه به ســؤال راوی امکان‌پذیر نیست. مثلًا در حدیثی 
يَ عُودُ 

َ
مَامِ أ كُوعِ قَبْلَ الِْ سَــهُ مِنَ الرُّ

ْ
جُلِيَ رْفَعُ رَأ راوی از امام صادق؟ع؟ می‌پرســد: »الرَّ

سَــهُ مَعَهُ« )طوســی، 1391ق، 438/1( آیا مردی که سرش را 
ْ
مَامُ وَيَ رْفَعُ رَأ  الِْ

َ
بْطَأ
َ
فَيَرْكَعُ إِذَا أ

زودتــر از امام جماعت از رکوع بلند کرده باید به رکوع برگردد؟ حضرت می‌فرماید: 
)لا(. ممکن اســت حضرت با لفظ )لا( جواز را نفی کرده باشد که در این صورت 
حرمت ثابت می‌شــود. یا ممکن است وجوب را نفی کرده باشد که در این صورت 
اباحه ثابت خواهد شــد. ولی شــیخ انصاری قائل است که سؤال از وجوب متابعت 
اســت نه از جواز متابعــت، بنابراین مراد معصوم؟ع؟ )لایجب( اســت نه )لایجوز( 

)انصاری، کتاب ‌الصلاة، 1415ق، 612/2(. 

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


48

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 27
تابستان  1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

د: تشخیص جملات اخباری از انشایی
شــخصی از معصوم؟عهم؟ دربارۀ تکلیف مردی ســؤال می‌کند که دو ظرف آب 
مشــتبه به نجس دارد و ازطرفی قادر بر تهیۀ آب دیگری هم نیســت؟ حضرت پاسخ 

م‏« )نوری، 1408ق، 595/2(. می‌دهند: »يُهْرِقْهُمَا جَمِيعاً وَ لْيَتَيَمَّ
در این‌که جمله »يُهْرِقْهُمَا« آیا انشــاء حکم تکلیفی وجوب اهراق است یا انشاء 
حکم وضعی اشتراط اهراق در تیمم و یا اصلًا این جمله إنشائی نیست بلکه إخباری 

و کنایه از عدم انتفاع از آب است، اختلاف‌نظر وجود دارد.
شــیخ مفید قائل است که اهراق آب تعبداً واجب است، به‌دلیل صیغۀ امر که در 

جواب معصوم؟ع؟ وجود دارد )مفید، 1413ق، 65(.
برخی قائل‌اند که اهراق آب، مقدمۀ تیمم اســت، ازاین‌رو باید ابتدا آب را بریزد 
تا موضوع تیمم که فقدان آب است محقق ‌شود )حلی، 1413ق، 249/1( و فاضل هندی 
قائل به وجوب اهراق ازباب احتیاط است تا ازروی فراموشی مورد استفاده قرار نگیرد 

)فاضل‌هندی، 1416ق، 372/1(. 
ازنظر ما تأمل در سؤال راوی می‌تواند به نزاع خاتمه دهد. با توجه به این‌که سؤال 
راوی مربوط به حکم اهراق نیســت، بلکه ناظر به وظیفۀ شــخص نسبت‌به تکلیف 
شــرعی نماز اســت و با توجه به این‌که جملۀ خبریه زمانی دال بر وجوب است که 
احراز شــود در مقام انشــاء طلب صادر شده‌اســت )آخوند‌ خراســانی، 1428ق، 136/1(، 
می‌توان نتیجه گرفت که این جمله إخبار از عدم انتفاع از آب است نه انشاء وجوب 
اهراق، و همین امر ســبب شده‌است تا شــیخ انصاری نیز این جمله را إخبار از عدم 

انتفاع بداند )انصاری، کتاب ‌الطهارة، 1415ق، 287/1(.

ه: تعیین علت صدور حکم 
در برخــی احادیث فقهی علت صدور حکم مشــخص نیســت و گاهی تا وجه 
صدور آن مشــخص نشود، امکان اســتفاده از روایت وجود ندارد. مثلًا شخصی از 
امام صادق؟ع؟ سؤال می‌کند که من با کفشم عذره را لگد کردم و پس از کمی راه 
رفتن روی زمین، دیگر چیزی در کفشــم نیافتم. حکم نماز خواندن در این صورت 
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چیست؟ حضرت پاسخ می‌دهند که اشکالی ندارد )حر عاملی، 1409ق، 458/3(.
در این حدیث مشــخص نیست که علت جواز نماز، پاک شدن کفش به‌جهت 
راه رفتن برروی زمین است یا خارج کردن کفش به هنگام نماز، »لا بأس لأن الارض 
ر باطن النعل؟ أم لا بأس لأن الخف تخرج حین الصلاه؟« ولی شیخ انصاری در  تطهِّ
این باره می‌گوید »أنّ الظاهر السؤال عن طهارة الخفّ« )انصاری، کتاب الطهارة، 1415ق، 
298/5(. ازنظر او ســؤال راوی در ایــن روایت ناظر به طهارت و عدم طهارت کفش 
اســت و علت جواز نماز در فرض مذکور نیز طهارت کفش اســت نه این‌که کفش 

حین نماز خارج می‌شود. 

و: تبیین مفردات حدیث 
گاه کلمه‌ای از معصوم؟ع؟ صادر می‌شــود که در معنــای آن تردید وجود دارد 
یا امام؟ع؟ در بیان حکم شــرعی از الفاظ مبهمی مثل موصولات و ضمایر و اسماء 
اشاره استفاده کرده که تفسیر آن‌ها در گرو دقت در سؤال راوی است. به‌عنوان نمونه 
برخی از اصولیان برای حجیت شــهرت فتوایی به مرفوعۀ زراره تمسک کرده‌اند. در 
این حدیث سائل از وظیفۀ مکلف دربرابر دو حدیث متعارض سؤال کرده و حضرت 
در جواب فرموده‌است: »خذ بما اشــتهر بین أصحابک« )نوری، 1408ق، 303/17(. به 
آنچه که بین یارانت مشهور است عمل کن. ازنظر عده‌ای »ما«‌ی موصول در کلام 
معصــوم؟ع؟ عمومیت دارد و هر مشــهوری را حجت می‌کند. ایــن افراد به مقبولۀ 
ابن‌حنظله نیز تمســک کرده‌اند که در آن حضرت می‌فرماید »فإن المجمع علیه لا 
ریب فیه« )کلینی،1413ق، 68/1(. ازنظر آنان »ال« موصول که بر ســر »المجمع علیه« 

آمده‌است شامل هر امر مشهوری اعم از خبر و فتوا می‌شود )قمی، 1333ق، 374(. 
اما بــزرگان اصولی قائل‌اند که مــراد از موصول هم در مرفوعــه و هم مقبوله، 
خصوص خبر مشــهور اســت، چراکه ســؤال راوی از دو خبر متعارض است و بر 
همین اســاس جواب معصوم؟ع؟ نیز باید مطابق ســؤال راوی و ناظر به آن باشد. 
در کتاب ضوابط الاصول در این‌باره آمده‌اســت: »ربّماي ســتفاد اختصاصه بمحلّ 
السؤال لفهم العرف« )موسوی ‌قزوینی، 1371ق، 241(؛ ممکن است چنین برداشت شود 
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که جواب امام؟ع؟ اختصاص به امری دارد که راوی از آن سؤال کرده‌است به این 
دلیل که عرف این‌گونه می‌فهمد. همین‌طور صاحب فصول می‌نویسد: »أنّ المراد 
بالموصولة...الرواية دون ‏الفتو ىبقرينة أن الســؤال عن تعارض الرّوايتين« )اصفهانی، 
1404ق، 253(؛ مقصود از موصول در جواب حضرت روایت مشــهور است نه فتوای 
مشــهور، به این دلیل که سؤال راوی ربطی به فتوی ندارد، بلکه مربوط به تعارض 

روایات است. 
چنین به‌نظر می‌رســد کــه روایت زراره و ابن‌حنظله درشــمار احادیث تعلیمی 
اســت، چراکه ســؤال از علاج تعارض احادیث مربوط به وظیفۀ مجتهد اســت نه 
مقلــد. علاوه ‌بر این‌که در حدیث اول زراره فروض متعددی از تعارض احادیث را 
بیان کرده و مشــخص اســت که هدف او آموختن نحوۀ علاج تعارضات حدیثی 
بوده‌اســت. در حدیث دوم نیز امام؟ع؟ برای پاسخ به سؤال راوی، حکم مسئله را 
همراه با کبرای منطبق بر آن بیان فرموده‌اســت و عملًا به راوی می‌آموزد که علت 
اخذ به مشــهور در مســئلۀ مورد ســؤال این اســت که کبرای »ان المجمع علیه لا 
ریب فیه« بر آن منطبق اســت. روشن اســت که اگر هدف معصوم؟ع؟ صرفاً رفع 
مشکلی باشد که برای راوی رخ داده‌است، بیان کبرای منطبق بر مورد سؤال لزومی 
نداشت. سیستانی درخصوص احادیث تعلیمی نوشته‌است »تلقی فیها الاحکام...
فتلقی علیهم الکبریات الکلیة و الاصول العامة« )سیستانی، 1396، 61( ائمۀ اطهار؟عهم؟ 
در احادیــث تعلیمی، احکام را به فقیهان تعلیم می‌داده‌اند و کبریات و اصول کلی 

را به آنان می‌آموخته‌اند. 
اگر این دو حدیث از نوع احادیث تعلیمی اســت طبق ضابطه نباید خصوصیت 
ســؤال راوی در کلیّت جواب معصوم؟ع؟ تأثیری می‌داشــت، بلکه باید مورد سؤال 
راوی یکی از صغریات جواب معصوم؟ع؟ باشد و جواب معصوم؟ع؟ بر غیر محل 
ســؤال نیز منطبق باشد وگرنه اگر ســخن معصوم؟ع؟ تنها ناظر به سؤال راوی باشد، 
دیگــر ردّ فرع بر اصل صادق نخواهد بــود. بنابراین جملۀ »ان المجمع علیه لا ریب 
فیه« وقتی به‌عنوان یک کبرا نســبت‌به ســؤال راوی مطرح اســت که علاوه‌بر مورد 

سؤال، قابل انطباق بر سایر موارد نیز باشد.
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ز: شناسایی جنس حکم وضعی یا تکلیفی 
در برخی مواقع جواب معصوم؟ع؟ به گونه‌ای اســت که مشخص نیست ناظر به 
حکم تکلیفی است یا وضعی و فقهای ما به کمک سؤال راوی درصددِ رفع اشکال 
بر‌آمده‌اند. به‌عنوان نمونه ابی‌سهلِ قُرَشی از معصوم؟ع؟ دربارۀ گوشت کلب سؤال 
می‌کند. حضرت می‌فرمایند »هو مسخ« )کلینی، 1413ق، 245/6(. در این حدیث راوی 
سه بار سؤال می‌کند »هو حرام؟« و طبق یکی از قدیمی‌ترین نسخ کافی هر سه بار 
حضرت پاســخ می‌دهد: »هو مسخ«. برخی از فقها قائل شده‌اند که معصوم؟ع؟ با 
بیان ضابطۀ کلی »هو مســخ« حکم به نجاست حیوانات مسخ ‌شده همچون کلب 
کرده‌اســت. طبق این نظریه روایت بر نجاست همۀ حیوانات مسخ‌شده دلالت دارد 

)اشتهاردی، 1417ق، 12/3(.
اما شهید صدر به این استنباط راضی نشده و قائل است که سؤال راوی فقط ناظر 
به حکم تکلیفی حرمت اســت، چراکه سؤال ســائل از لحم کلب است نه از خود 
کلب و ســؤال از گوشت سگ »ســألته عن لحم الکلب« با حکم تکلیفی حرمت 
ســازگار اســت نه حکم وضعی نجاست )صدر، 1408ق، 39/4(. شــهید صدر از زاویۀ 
ســؤال راوی به حدیث نگریسته‌است و با حدیث معاملۀ احادیث إفتایی کرده‌است. 
ولی اگر ثابت شــود جواب حضرت »هو مســخ« بیانگر یک کبرای کلی منطبق بر 
مورد ســؤال است به این نحو که معصوم؟ع؟ می‌خواسته به راوی بفهماند که سگ 
از مسخ‌شــدگان است و حکم هر مسخ‌شده‌ای نجاست است، در این فرض حدیث 
تعلیمــی خواهد بود و درنتیجه جواب امام؟ع؟ از دایرۀ ســؤال فراتر رفته و دلالت بر 

نجاست همۀ مسخ‌شدگان خواهد کرد.

شیوه‌های به‌کارگیری سؤال راوی در رفع ابهام از احادیث فقهی
توجه به موارد ذکرشده در سؤال راوی 

1. ازجمله روش‌های فقیهان جهت رفع ابهام احادیث این اســت که به مثال‌های 
موجود در ســؤال راوی توجه کرده‌اند و ازطریق آن پی به حقیقت سؤال او برده‌اند. 
 
ُ
أ يُورِ يُتَوَضَّ وْ عُقَابٌ؟ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنَ الطُّ

َ
وْ صَقْرٌ أ

َ
مثلًا در حدیث »عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازِيٌ‏ أ
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نْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً« )طوسی، 1391ق، 25/1( حضرت به‌طور مطلق 
َ
ا يَشْــرَبُ مِنْهُ إِلَّ أ مِمَّ

می‌فرماید هرگاه در منقار پرنده خونی دیده شود، نباید از آبی که پرنده خورده‌است 
وضو گرفت. برخی از این حدیث اصالت نجاست را دربارۀ خون هر حیوانی )اعم از 
خون جهنده‌دار و غیر آن( استفاده کرده‌اند. ولی شیخ انصاری در این ‌باره می‌نویسد 
»انها ظاهره فی الدماء النجســه، بقرینه کون الســؤال عن الصقر و البازی و نحوهما 
من سباع الطیور التی تأکل المیته« )انصاری، کتاب الطهارة، 1415ق، 74/5(. او قائل است 
مثا‌های ســؤال راوی در این حدیث مربوط به پرندگان درنده‌ای اســت که از مردار 
تغذیه می‌کننــد، بنابراین روایت فقط ناظر به خون‌های نجس اســت و هر خونی را 
شــامل نمی‌شــود. از ظاهر مثال‌هایی که راوی در ضمن ســؤالش بیان کرده‌است، 
م است و حضرت نیز با ذکر کبرای منطبق بر  مشخص می‌شود که سؤال او برای تعلُّ
ســؤال راوی، قصد تعلیم قاعدۀ کلی به راوی را داشته‌است. بنابراین حدیث تعلیمی 
است، ولی اشکال این است که پس چرا فقیهان جواب حضرت را متأثر از مثال‌های 

مذکور در حدیث دانسته‌اند؟
جواب این است که توجه به مثال‌های موجود در سؤال راوی تنها برای فهم بهتر 

کبرای مذکور در حدیث است، بنابراین منافاتی با تعلیمی بودن حدیث ندارد.
2. در باب نجاســت آب قلیل به مجرد ملاقات، به طایفه‌ای از احادیث تمسک 
شده‌اســت که از مجموع آن عدم جواز اســتعمال آب قلیل ملاقی با نجس فهمیده 
می‌شود )حر عاملی، 1409ق، 150/1(. برخی اشکال کرده‌اند که این اخبار مربوط به جایی 
است که ملاقات نجس سبب تغیر اوصاف آب شود. ولی قزوینی اشکال می‌کند که 
مثال‌های موجود در سؤال )مثل نجاست ید( ظهور در نجاساتی دارد که سبب تغییر 

اوصاف آب نمی‌شود )قزوینی، 1424ق، 186/1(. 
برخی از مثال‌های مذکور در سؤالاتِ این احادیث استفاده دیگری نیز کرده‌اند. 
یکــی از احادیث مورد اســتناد در بحث انفعال آب قلیل این روایت اســت »سُــئِل 
الصادقُ؟ع؟ عن ماءٍ شــرِبت منه الدجاجة؟« از امام صادق؟ع؟ درموردِ آبی که مرغ 
از آن می‌خورد، ســؤال شد. اراکی از واژۀ »الدجاجة« که راوی به‌عنوان مثال آورده 
اســتفاده کرده‌اســت که حدیث مربوط به آب قلیل است، چراکه حیوانات خانگی 
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همچــون مرغ نوعاً از آب‌های قلیلی که در خانه‌هــا وجود دارد آب می‌خورد )اراکی، 
1413ق، 105/1(.

برخــی نیز درمورد واژه‌های »الکوز« و »الإناء« که به‌عنوان مثال در ســؤال‌های 
سایر احادیث این باب آمده‌، نوشته‌اند: »ظاهرُ لفظِ الکُوزِ أو الإناءِ هو الماءُ القلیل« 
)بیارجمندی، بی‌تا، 241/1(. واژۀ کوزه و ظرف که در ســؤال این احادیث آمده ظهور در 

آب قلیل دارد.
شــیخ مفید و ســار قائل‌اند آب ظــرف و حوض به مجرد ملاقــات با نجس، 
متنجس می‌شــود هرچند آب آن‌ها به حد کر برســد و برای ادعای خود به بعضی از 
اخبار این باب تمســک کرده‌اند. محدث اســترآبادی در ردّ این نظریه قائل می‌شود 
ظروف مورد استفاده و حوض‌های خانه‌ها که راوی به آن مثال زده، غالباً به حد کر 

نمی‌رسیده‌است )استر آبادی، 1397ق، 47(. 
ور« که  همین‌طور مجلســی در ذیل یکی از این احادیــث، واژۀ »الرَّکوَة« و »التَّ
به‌عنوان مثال در برخی از سؤال‌ها آمده‌است را به‌معنای ظرف کوچک ترجمه می‌کند 
که حاکی از توجه او به سؤال راوی است و تلاش دارد تا حدیث را داخل در بحث 

آب قلیل کند )مجلسی، 1403ق، 17/77(. 
نوعاً احادیثی که در باب نجاســت آب قلیل وجود دارد إفتایی و ناظر به مســائل 
جزیی‌ای است که مورد ابتلای راویان بوده‌است‌ و دربردارندۀ قواعد کلی در این باب 
نیست. فقیهان نیز از ملاحظۀ مجموع احادیث این باب قصد دارند تا کبرای نهفته و 

مستور در این احادیث را اصطیاد و استنباط کنند.  

توجه به واژۀ مورد سؤال واقع‌شده 
گاهی فقیهان لفظی که ســؤال بر ســر آن درآمده را مورد مطالعه قرار داده‌اند و 
به‌ســبب آن به تفاوت‌هایــی در معنای احادیث به‌ظاهر هم‌مضمون دســت یافته‌اند. 

به‌عنوان نمونه دو حدیث در بحث آب جاری داریم:
جُلِ يَبُولُ فِي الْمَــاءِ الْجَارِی« )طوســی، 1391ق، 13/1(؛ از امام؟ع؟  1.»ســألته عَنِ الرَّ

درمورد مردی که در آب جاری ادرار می‌کند، سؤال کردم.
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لْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ« )طوسی، 1391ق، 13/1(؛ از امام؟ع؟ در مورد 
َ
2. »سَــأ

آبی که در آن ادرار شده سؤال کردم.
 معنای هردو حدیث در ظاهر واحد است و چنین به‌نظر می‌رسد که هر دو راوی 
از ادرار در آب جاری سؤال کرده‌اند. ولی قزوینی سؤال راوی در حدیث اول را ناظر 
به حکم تکلیفی دانسته‌اســت و از آن کراهت ادرار کردن در آب جاری را استنباط 
کرده‌اســت )قزوینی، 1424ق، 427/1(. چنان‌که امام خمینی حدیث دوم را ناظر به حکم 
وضعی دانسته و از آن استنباط کرده‌است که آب جاری با ملاقات نجس، متنجس 

نمی‌شود حتی اگر مقدار آب جاری، قلیل باشد )خمینی، 1422ق، 23(. 
خویی و شــهید صدر نیز درمــوردِ حدیث دوم به ظهور ســؤال راوی در حکم 

وضعی اشاره کرده‌اند )خویی، 1418ق، 117/1؛ صدر، 1408ق، 326/1(. 
شیخ انصاری هردو حدیث را مورد بررسی قرار داده‌است و هم به ظهور حدیث 
اول در حکــم تکلیفی اشــاره می‌کند و هم به ظهور حدیــث دوم در حکم وضعی 

)انصاری، کتاب الطهارة، 1415ق، 75/1(. 
هِ؟ع؟ عَنْ لَحْمِ‏ الْكَلْبِ‏« که شــهید  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
یا مثل حدیث مذکور در بالا »سَــأ

صدر به‌جهت این‌که ســؤال بر ســر »لحم« درآمده‌اســت، روایت را ناظر به حکم 
تکلیفی حرمت می‌داند.

با جســت‌وجو در روایات مورد اســتناد در کتب فقهی می‌توان نتیجه گرفت که 
هرگاه ســؤال راوی بر ســر عنوانی از عناوین مکلف درآید، پرســش او نوعاً ناظر به 
حکم تکلیفی است، مانند سألته عن الرجل )انصاری، کتاب الصلاة، 1415ق، 361/2(، عن 
المرأة )انصاری، کتاب الطهارة، 1415ق، 213/3(، عن المســافر )نجفی، 1404ق، 374/13(، عن 
الجنب )حلی، 1407ق، 190/1(، عن المصلی )نجفی، 1404ق، 188/10(، عن الحائض )انصاری، 

کتاب الطهارة، 1415ق، 409/3(. 

ملاحظۀ سؤال‌های مذکور در احادیث یک باب 
مجتهد می‌تواند با مقارنۀ سؤال‌های مذکور در احادیث یک باب و بهره‌گیری از 
ســیاق موجود در آن به برخی قرائن دست یابد. استفاده حجیت دو خبر متعارض از 
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سؤال‌های موجود در باب اخبار علاجیه )صدر، 1415ق، 187(، استخراج قاعدۀ »ملاقی 
النجس نجس« از ســؤال‌های مذکور در باب نزح بئر )عراقی، 1414ق، 126/1(، استنباط 
تبدل موضوع مسافر به مقیم بر اثر اقامت از سؤال‌های باب مسافر )بحرانی، 1413ق، 102(، 
اثبــات تقدیم زنان بر مردان در نماز بر میت به‌کمک ســؤال‌های باب صلات میت 
)بحرانی، 1415ق، 120/5( و اســتنباط قاعدۀ »المیسور لا یسقط بالمعسور« از سؤال‌های 
راویــان در اخبار جبیره )همدانی، 1416ق، 86/3( ازجمله مواردی هســتند که از مطالعۀ 

پرسش‌های راوی در یک باب استخراج شده‌اند. 
اســتخراج قواعد کلی از سیاق احادیث نوعاً مربوط به تعدادی از احادیث إفتایی 
است که فقیهان با ملاحظۀ پاسخ‌های ائمه؟عهم؟ به سؤالات جزئی و متعدد راویان در 
یک باب استنباط کرده‌اند. درحقیقت، فقیه از احادیث جزئی تنقیح مناط می‌کند و 
از بررسی تعدادی جزئی به یک کلی دست می‌یابد. قواعد استخراج‌شده از تعدادی 
احادیث إفتایی، از نوع قواعد اصطیادیة اســت و خصوصیت این قواعد این است که 
چون لفظی ندارد نمی‌توان به اطلاق و عموم آن تمسک کرد، بلکه باید به قدرِ متقین 
اکتفا شــود، برخلاف قواعد منصوصۀ موجود در متــن احادیث تعلیمی که می‌توان 
به هنگام شــک، به عمومیت آن اســتناد کرد )تبریزی، 1427ق، 268/3(. ازاین‌رو قواعد 
اصطیادیه مســتفاد از احادیــث إفتایی در یک باب، هیچ‌گاه تــوان معارضه با قواعد 

مذکور در احادیث تعلیمی همان باب نخواهد داشت.

مطالعۀ سؤالات قبل و بعد در حدیث واحد
گاهی با بررسی سؤال‌های متعدد در حدیث واحد می‌توان برخی شبهات را پاسخ 
داد. مثلًا راوی از معصوم؟ع؟ دربارۀ اســتفاده از خلخال توسط زنان سؤال می‌کند 
و حضرت می‌فرماید: اگر بدون صدا باشــد اشکالی ندارد وگرنه اشکال دارد )کلینی، 
1413ق، 404/3(. علامه مجلسی از این حدیث کراهت بستن خلخال برای زنان را به‌طور 
مطلق اســتفاده کرده‌است )مجلســی، 1403ق، 249/80(. ولی صاحب جواهر به کمک 
سؤال‌های قبل و بعد حدیث، کراهت را مختص نماز می‌داند )نجفی، 1404ق، 269/8(. 
کلینی و صاحب وســائل نیز سؤال راوی را مربوط به حال نماز می‌دانند، بنابراین این 
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حدیث را در باب کراهت خلخال در حال نماز آورده‌اند )حر عاملی، 1409ق، 463/4(. 

توجه به کلیدواژه‌های موجود در پرسش راوی 
مثل کلمۀ »وقوع« در باب نزح آب چاه که قزوینی درموردِ آن می‌نویســد »و لا 
يبعد أخذ ورود السؤال بعنوان الوقوع قرينة عل ىذلك، بملاحظة أنّ الوقوع من عوارض 
الشــخص دون الجنس و الماهيّة« )قزوینی، 1424ق، 652/1(؛ بعید نیســت ســؤال راوی 
از لفظ »وقوع«، قرینه باشــد بر تکرار نزح آب به‌ســبب تکرار وقوع، چراکه وقوع از 

اوصاف فرد است نه ماهیت کلی. 
او از کلمۀ »وقوع« در ســؤال راوی اســتنباط کرده‌است که حکم نزح با هر بار 
وقوع تکرار می‌شود. کلمۀ »رجل« در باب ادلۀ عفو از خون در نماز )همدانی، 1416ق، 
85/8( و کلمۀ »السفر« در باب تغسیل محارم )روحانی، 1412ق، 359/2( نیز از واژه‌هایی 

است که در سؤال راوی آمده و در استنباط حکم نقش دارد.

ابهامات متأثر از سؤال راوی
سؤال راوی همیشــه به نفع احادیث فقهی نیست، بلکه در مواردی موجب ابهام 
می‌شــود و کار را بر فقیهان سخت می‌کند. همان‌گونه که بیشترین تأثیر سؤال راوی 
در ابهام‌زدایی مربوط به احادیث إفتایی است، همین‌طور بیشترین تأثیر سؤال راوی در 

ابهام‌افزایی مربوط به احادیث إفتایی است. 
ابهام و شــبهاتی که از سؤال راوی نشأت می‌گیرد علل گوناگونی دارد. در ادامه 
به عوامل مهم ابهام‌آفرینی سؤال راوی نسبت‌به پاسخ معصوم؟ع؟ اشاره می‌کنیم.

الف: پیچیدگی سؤال راوی
در برخی روایات به‌جهت پیچیدگی و غموض در ناحیۀ دلالت ســؤال، مقصود 
سائل مشخص نیست و این ابهام از سؤال به جواب معصوم؟ع؟ سرایت کرده و آن را 

مشتبه می‌سازد. برای تبیین مطلب به چند نمونه اشاره می‌شود.
نْلَ   لْتُه عَمَّ

َ
نمونه اول: در حدیثی راوی از امام صادق؟ع؟ ســؤال می‌کند: »سَــأ

يَعْرِفُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهِ شَیءٌ؟« حضرت پاسخ می‌دهند: »لا« )مجلسی، 1403ق، 281/2(. 
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ظاهر سؤال اطلاق دارد و هم شامل انسان ناقص‌العقل می‌شود و هم انسان عاقلی که 
نسبت‌به احکام دین جهل دارد؛ همین‌طور هم شامل جهل بسیط می‌شود و هم جهل 
مرکب. ولی از آن‌جایی که اطلاق این حدیث منافی با اخبار احتیاط اســت، برخی 
قائل شده‌اند مراد از »من لا یعرف شیئاً« خصوص جاهل قاصری است که نسبت‌به 
احکام دین غافل است )عراقی، 1417ق، 228/3(. برخی دیگر قائل‌اند که مقصود سائل 
خصوص غیر ذوی‌العقول است و شامل انسان عاقل اعم از ملتفت یا غافل نمی‌شود 
)مجاهد، 1296ق، 515(. عده‌ای هم این روایت را درکنار احادیث برائت می‌آورند و قائل‌اند 
که سؤال مربوط به انسان عاقل جاهل است، بنابراین دلالت می‌کند بر رخصت شارع 
در ترک حکم مجهول )کاشــانی، 1411ق، 104/1(. منشــأ همۀ این اقوال، ابهام در ناحیۀ 
سؤال راوی است که به‌تبع آن کلام معصوم؟ع؟ را نیز تحت تأثیر قرار داده‌است. 

نمونۀ دوم: در باب جواز قرائت مأموم پشــت ســر امام چند روایت وارد شده که 
در آن راوی از امام؟ع؟ سؤال می‌کند: آیا مأموم در دو رکعتی که صدای امام شنیده 
نمی‌شــود، می‌تواند قرائت بخواند؟ حضرت پاسخ می‌دهد که مختار است سکوت 
کند یا قرائت بخواند )حر عاملی، 1409ق، 359/8(. شــیخ طوســی و ابن‌براج براســاس 
این‌گونه اخبار قائل شــده‌اند که برای مأموم خواندن حمد به‌تنهایی اســتحباب دارد 
)طوســی، 1387ق، 158/1؛ ابن‌براج، 1406ق، 81/1( و صاحب ریاض قائل شــده که قرائت 

مأموم کراهت دارد )طباطبایی، 1418ق، 216/4(.
اما شیخ انصاری به استدلال فقها خرده می‌گیرد و قائل است که سؤال راوی در 
این روایات مشــخص نیســت که ناظر به دو رکعت اول نماز است یا دو رکعت آخر 

نماز، ازاین‌رو روایت قابل استناد نیست )انصاری، کتاب الطهارة، 1415ق، 367/2(. 
به‌نظر می‌رســد مخیر کردن بین ســکوت و قرائت، خود قرینه بر این اســت که 
مقصود سؤال در دو رکعت اول نماز است چه این‌که در دو رکعت دوم سکوت مأموم 

کفایت نمی‌کند. 
نمونۀ ســوم: در باب حــج نیابتی فقها قائل‌اند که عمــره و حج، عمل واحدی 
به‌شــمار می‌آید، پس حج را بایــد همان نایب در عمره انجام ‌دهــد. اما در حدیث 
بِيهِ« )صدوق، 1413ق، 

َ
عُ؟ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أ  يَتَمَتَّ

َ
بِيهِ أ

َ
لْتُهُ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ يَحُجُ‏ عَنْ‏ أ

َ
»سَأ
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447/2(؛ راوی از حضرت ســؤال می‌کند: آیا کســی کــه از طرف پدرش حج به‌جا 
می‌آورد، می‌تواند برای خودش تمتع کند؟ حضرت پاسخ می‌دهد بله می‌تواند حج به 

نیابت از پدرش و عمره را از طرف خودش به‌جا آورد. 
ظاهر این روایت جواز تفرقه بین حج و عمرۀ آن است. فقها درمورد سؤال راوی 
در ایــن حدیث چهار احتمال بیان کرده‌اند و قائل‌اند که این حدیث به‌جهت اجمال 

در ناحیۀ سؤال، مشتبه است و صلاحیت استدلال ندارد )فیاض، بی‌تا، 122/9(.
تِ؟ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ‏ بِبَاطِنِ‏ قَدَمَيْهِ‏ الْقِبْلَةَ«  هِ؟ع؟ عَنِ الْمَيِّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
نمونۀ چهارم: »سَأ

)کلینی، 1413ق، 127/3(. در این حدیث ظاهر سؤال راوی مربوط به حکم میت است، 
ولی به قرینۀ پاســخ معصوم؟ع؟ مراد از میت، محتضر است. اما این‌که سؤال راوی 
از حکم اســتقبال محتضر است یا از کیفیت اســتقبال محتضر مشخص نیست. در 
فرض اول روایت دال بر وجوب استقبال است، ولی در فرض دوم دلالتی بر وجوب 
یا استحباب استقبال ندارد. همین امر سبب شده‌است تا شیخ انصاری دلالت حدیث 
بر وجوب استقبال را مورد خدشه قرار دهد. او در این مورد می‌نویسد: »فكماي حتمل 
أنكي ون السؤال فيها عن الميت من حيث أصل الاستقبالي حتمل أنكي ون من حيث 
يكفيتــه« )انصاری، کتاب الطهــارة، 1415ق، 186/4(؛ همان‌طور که احتمال داده می‌شــود 
سؤال راوی از اصل استقبال میت باشد، به همان اندازه احتمال می‌رود که سؤال ناظر 

به نحوۀ استقبال باشد. 

ب: تکرار سؤال راوی 
تکرار ســؤال واحد از راوی واحد، آن‌هم از معصوم واحد، از این جهت ســبب 
تردید می‌شود که نوعاً انسان عادی یک سؤال را چند بار از یک معصوم نمی‌پرسد. 

تکرار سؤال به دو صورت متصور است:
صورت اول: تکرار سؤال در روایت واحد و مجلس واحد

 گاهــی راوی در مجلس واحد و پشت‌ســرهم ســؤالی را دو بار از معصوم؟ع؟ 
می‌پرســد. مثل روایــت اســماعیل‌بن فضل که ســائل دوبار در مجلــس واحد از 
معصوم؟ع؟ دربارۀ قصاص مسلمان به‌خاطر قتل کافر ذمی سؤال می‌کند و حضرت 
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پاسخ می‌دهد: خیر قصاص نمی‌شود )طوسی، 1413ق، 190/10(. برخی از فقها تلاش‌هایی 
بــرای تفرقه بین ســؤال اول و دوم ذکر کرده‌اند و برخــی نیز متن حدیث را به‌جهت 

تکرار سؤال راوی دارای اضطراب دانسته‌اند )‌لنکرانی، 1423ق، 130(. 
روایت دیگری در باب خمس وجود دارد با این مضمون »و عَنِ‏ الْمَعَادِنِ‏ كَمْ‏ فِيهَا؟... 
وَ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟« )صدوق، 1413ق، 40/2( که در آن راوی دو بار در روایت 
واحد دربارۀ مقدار خمس معادن سؤال کرده‌است. تکرار سؤال در این حدیث ظهور 
آن را موهون کرده‌است. برخی احتمال داده‌اند که سؤال اول ناظر به خصوص معادن 

طلا و نقره و سؤال دوم ناظر به سایر معادن است )یزدی، 1418ق، 41(.

صورت دوم: تکرار سؤال در احادیث به‌ظاهر متعدد
به بروجردی نســبت داده شده‌اســت که او هرکجا ســؤال در دو روایتِ به‌ظاهر 
مســتقل تکرار شده باشد، قائل به توحید‌الکثرات بوده‌است. ازنظر او روایاتی که در 
آن‌ها راوی و مرویٌ‌عنه و سؤال راوی واحد است، درحقیقت یک روایت بوده، ولی 
هنگام جمع‌آوری نُســخ، به‌خاطر نقل به معنا توســط راوی و یا خطای نوشــتاری و 

نسخه‌خوانی به‌شکل متعدد ضبط شده‌است )سبحانی، 1390، 10 مهر 1390(. 
اگــر این مبنا را بپذیریم لازمه‌اش این اســت که تکرار ســؤال در روایاتِ متعدد 
در فرضی که با پاســخ متفاوت ازجانبِ معصوم؟ع؟ همراه شود، موجب اضطراب 
حدیث خواهد بود. مثلًا دو روایت از علی‌بن جعفر نقل شده که در هردو از غنا در 
ایام شــادی سؤال شده‌است، ولی جواب در یک روایت جواز به شرط عدم معصیت 
اســت و در دیگری جواز به شرط عدم استعمال آلات لهو است. متن دو حدیث به 

این شکل است:
سَ بِهِ مَا لَمْ‏ يُعْصَ‏ بِه‏« 

ْ
ضْحَى وَ الْفَــرَحِ؟ قَالَ لَ بَأ

َ
»عَــنِ الْغِنَاءِ، هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْ

)حمیری، 1413ق، 294(.
سَ مَا لَمْ‏ يُزْمَرْ بِه« 

ْ
ضْحَى وَ الْفَرَحُ يَكُونُ؟ قَــالَ لَ بَأ

َ
 يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْ

َ
»عَنِ الْغِنَــاءِ أ

)عریضی، 1409ق، 156(.
میرزای شــیرازی این دو روایت را در حکم روایت مضطربة‌المتن دانسته‌است، به 
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این دلیل که وحدت سؤال و مروی و مرویٌ‌عنه ظهور در وحدت این دو حدیث دارد 
و در عین حال جواب معصوم؟ع؟ در هر روایت متفاوت از دیگری اســت )شــیرازی، 

1412ق، 96/1(.
در کتاب مبانی تحریر الوســیله نیز دو روایت درمورد سه شریکی نقل شده‌است 
که یکی مدعی مالی شده‌اســت و دو نفر دیگر نیز به نفع شریک شهادت داده‌اند. 
در این حدیث نیز راوی، مرویٌ‌عنه و مضمونِ هردو سؤالْ واحد است. بنابراین گفته 
شده‌اســت که به احتمال قوی این دو روایت، یک روایت باشد. ولی در یک روایت 
جواب معصوم؟ع؟ »لایجوز« و در دیگری »یجوز« اســت. ازاین‌رو گفته شده که 

هیچ‌یک از این دو روایت حجت نیست. متن دو حدیث: 
»عَنْ ثَلَثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى وَاحِدٍ؟ قَالَ لَ يَجُوزُ« )کلینی، 1413ق، 394/7(.

عَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِثْنَانِ؟ قَالَ يَجُوزُ« )طوسی، 1413ق، 246/6(. »عَنْ ثَلَثَةِ شُرَكَاءَ ادَّ

ج: تعدد سؤالات راوی
در پاره‌ای اوقات راوی ســؤالات مختلفی را پشت‌ســرهم پرسیده و معصوم؟ع؟ 
در پاسخ به چند سؤال تنها به یک جواب واحد اکتفا کرده‌است. این امر سبب شده 
تا مشخص نباشد معصوم؟ع؟ دقیقاً به کدام ســؤال راوی پاسخ داده‌است. به‌عنوان 
نمونه در باب خمس، راوی در نامه‌ای از امام؟ع؟ سؤال می‌کند که آیا خمس بر همۀ 
آنچه انسان کسب می‌کند چه کم و چه زیاد واجب است؟ و آیا بر صنعتگران خمس 
واجب است؟ و این‌که خمس را چگونه باید پرداخت کنیم؟ حضرت در جواب این 

سؤالات فقط فرموده‌اند: »الخمس بعد المؤونة« )طوسی، 1413ق، 123/4(.
برخی از فقها قائل‌اند که ممکن است سؤال راوی از متعلق خمس باشد یا ممکن 

است سؤال راوی از خصوص مقدار تعلق خمس باشد )بروجردی، 1380ق، 79(.
برخی دیگر قائل‌اند که مراد سائل اعم است یعنی هم از اصل وجوب خمس بر 
منفعت سؤال کرده‌است و هم از کیفیت خمس و امام؟ع؟ نیز با یک جمله جواب 

هردو سؤال راوی را داده‌است )محقق داماد، 1418ق، 221(.
برخی نیز قائل‌اند که در نگاه اول جواب معصوم؟ع؟ مطابق سؤال راوی نیست، 
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ولی بعد از تأمل می‌توان دریافت که جواب مطابق سؤال است و نهایتاً مشتمل بر امر 
زائدی نیز هست )سبحانی، 1420ق، 291(. 

د: نقل سؤال سائل همراه با سبب آن
در برخی از احادیث فقهی راوی هم ســؤال را ذکر کرده و هم ســبب سؤال را و 
ازطرفی جواب معصوم؟ع؟ نیز به‌گونه‌ای اســت که هم می‌تواند ناظر به نفس سؤال 

باشد و هم ناظر به سبب سؤال. 
به‌عنوان نمونه در مکاتبۀ علی‌بن مهزیار از امام؟ع؟ سؤال می‌شود که: »اصحاب 
ما درمورد جــواز نافلۀ صبح بر محمل به‌جهت وجــود دو روایت متفاوت اختلاف 
کرده‌اند. حال خود شما در سفر چگونه نافله می‌خوانید تا ما به شما اقتدا کنیم« )طوسی، 
1413ق، 228/3(. در این حدیث راوی سؤالش از کیفیت عمل خود معصوم؟ع؟ است، 
ولی سبب سؤالش که اختلاف اصحاب باشد را نیز ذکر کرده‌است. حضرت حکم 
به تخییر در اخذ به هریک از دو روایت داده‌اند. ولی در این‌که مراد معصوم؟ع؟ از 

تخییر آیا تخییر واقعی است یا تخییر ظاهری، بین علمای دین اختلاف است.
قْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ« در 

َ
نْتَ لِ

َ
عْلِمْنِ‏ی كَيْفَ‏ تَصْنَعُ أ

َ
برخی از علما قائل‌اند که جملۀ »فَأ

سؤال راوی قرینه است بر این‌که سؤال او ناظر به حکم واقعی است. بنابراین جواب 
معصوم؟ع؟ نیز باید ناظر به خود سؤال و بیانگر حکم واقعی باشد )مظفر، 1331، 192/2(. 
برخی دیگــر نیز معتقدند ظاهر حال معصوم؟ع؟ این اســت که در مقام بیان حکم 
واقعی باشــد نه بیان حکم ظاهری، ازاین‌رو پاســخ معصوم؟ع؟ ناظر به سبب سؤال 
نیســت )صدر، 1417ق، 343/7(. عده‌ای هم نظرشــان بر این اســت که جواب معصوم 
ةٍ عَمِلْتَ« ناظر به سبب سؤال و وظیفۀ ظاهری است، چراکه روایت  يَّ

َ
ــعٌ عَلَيْكَ بِأ »مُوَسَّ

نزدیک به عصر غیبت صادر شده‌است و مصلحت اقتضا می‌کرده که حضرت نحوه 
جمع بین احادیث را به اصحاب تعلیم دهد )حسینی حائری، 1408ق، 688/5(. 

در مکاتبــۀ دیگری از معصوم؟ع؟ درموردِ وجــوب و عدم وجوب تکبیر هنگام 
بلند شــدن برای رکعت ســوم سؤال شده‌اســت و راوی سبب ســؤالش را اختلاف 
اصحاب در این زمینه بیان می‌کند. حضرت در پاســخ می‌فرمایند که در این‌جا دو 
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روایت وجود دارد که به هرکدام عمل شــود درست است )طوسی، 1411ق، 378(. شهید 
صــدر ظاهر جواب معصوم؟ع؟ را ناظر به حکم واقعی می‌داند به این معنا که حکم 
واقعی هنگام تعارض دو خبر تخییر است )صدر، 1417ق، 344/7(. البته احتمال می‌رود 
که در این حدیث نیز معصوم؟ع؟ درصددِ بیان حکم ظاهری باشد به همان دلیل که 

در روایت قبلی بیان شد. 
درموردِ احادیثی که قابلیت دارد طبق یک فرض )بیان حکم واقعی تخییر( إفتایی 
باشد و طبق فرض دیگر )بیان حکم ظاهری تخییر( تعلیمی باشد، اصلی وجود ندارد 
که بتوان به کمک آن نوع حدیث را تشــخیص داد و فقیه باید با مطالعۀ همۀ زوایای 
حدیــث به إفتایی و یا تعلیمی بودن آن پی ببرد. در عین حال با توجه به این‌که اغلب 
احادیث فقهی از نوع إفتایی است، جای این بحث وجود دارد که آیا به‌کمک قاعدۀ 
»الظّنّ یلحق الشــیء بالأعم الأغلب« )حائری طباطبایی، 1418ق، 152/2، 400( می‌توان گفت 
که ظن حاصل از غلبۀ احادیث إفتایی موجب حمل حدیث بر نوع إفتایی می‌شــود؟ 

به‌نظر می‌رسد که در محل بحث می‌توان به این اصل اعتماد کرد.

ه: حذف یا نقل به مضمون سؤال 
برخــی از راویان به هنگام نقل روایت ســؤال راوی را به اعتقاد این‌که تأثیری در 
اســتنباط حکم از آن نــدارد، به‌طور کلی حذف کرده‌اند و این امر ســبب ابهاماتی 

شده‌است. 
روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل شده‌اســت که در آن حضرت می‌فرماید »إِذَا كَانَ‏ 
نَاءَ فَاشْرَبْه‏ُ« )کلینی، 1413ق، 420/6( یعنی هرگاه ظرف به رنگ خضاب درآمد  يَخْضِبُ‏ الِْ
پس می‌توانی آن را بنوشــی. حذف ســؤال در این حدیث موجب اجمال در ناحیۀ 
موضوع بحث شده‌اســت. هرچند اصحاب این حدیث را در باب عصیر عنبی ذکر 
کرده‌اند و خودِ این ســبب شــده تا به برکت فهم اصحاب در تبویب احادیث برخی 
از ابهامات آن برطرف شــود، ولی هنوز ابهاماتی هســت که گاهی سبب توقف فقها 
در اســتناد به این حدیث می‌شــود. به‌عنوان مثال، شهید صدر در این‌باره می‌نویسد: 
»إنّ الرواية فی خصوص المقام مجملة لأنّ اســمك ان غير مذكور في الجواب و انّما 
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يرجع إل ىما ذكره السائل و السؤال محذوف« )صدر، 1408ق، 412/3(. او قائل است که 
معلوم نیســت سؤال ســائل ناظر به حکم واقعی عصیر بوده‌است که در این صورت 
ملاک جواز شرب، صدق »دبس= شیره« خواهد بود. یا این‌که سؤال ناظر به فرض 
شک در ذهاب دو ثُلث است که در این فرض ملاک جواز شرب، همان ذهاب دو 
ثُلث خواهد بود و علت این اجمال نیز به‌خاطر این اســت که اسم »کان« در جواب 
معصوم؟ع؟ ذکر نشده و برگشت آن به سؤال راوی است و سؤال نیز محذوف است.
قْ بِهَا«  هُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّ و نیز حدیث مرسلِ »إِنْ‏ لَمْ‏ تَجِدْ لَه‏ُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّ
که شــیخ صدوق آن را در ذیل یکی از روایات بــاب میراث مفقود می‌آورد. در این 
حدیث پرسش راوی ذکر نشده‌است و همین امر سبب شده تا بعضی از فقها با تردید 
به آن بنگرند و حذف سؤال راوی را موجب سقوط دلالت حدیث بدانند. حکیم در 
ه مَعَ حَذفِ السُؤال فیهِ  ضمن ایراداتی که بر این حدیث وارد کرده‌است می‌گوید: »أنَّ

لا مَجالَ للوُثوقِ« )حکیم، 1425ق، 152/1(.
گاهی نیز راوی سؤال سائل را به‌طور ناقص نقل به مضمون کرده‌است و موجب 
شــده تا اســتنباط حکم از آن دچار مشــکل شــود. مثلًا در حدیثی از امام موسی 
بَا الْحَسَنِ مُوسَــى‌بْنَ جَعْفَرٍ؟ع؟ عَنْ شَيءٍ؟ فَقَالَ لِي كُلُ‏ 

َ
لْتُ أ

َ
کاظم؟ع؟ آمده‌اســت »سَأ

مَجْهُولٍ‏ فَفِيهِ‏ الْقُرْعَةُ« )صدوق، 1413ق، 92/3(؛ از حضرت درمورد چیزی ســؤال کردم. 
حضرت فرمودند هر مجهولی در آن قرعه است. 

در این حدیث ســؤال راوی نقل به معنا شده‌است و راوی هنگام نقل سؤال حق 
مطلب را ادا نکرده‌اســت. ازهمین‌رو امام خمینی تمسک به این حدیث برای اثبات 
عمومیت قاعدۀ قرعه را نمی‌پذیرد. ازنظر او ممکن اســت لفظ »شــیء« در سؤال 

راوی، ناظر به مجهول خاصی بوده باشد )خمینی، 1410ق، 337/1(.

راهکارهای رفع ابهامات ناشی از سؤال
یک. مقارنه‌سازی

از مهم‌ترین راهکارهایی که می‌تواند بسیار راهگشا باشد، مقابله و مقارنه‌سازی بین 
احادیث هم‌مضمون است. این راهکار بر پایۀ جملۀ معروفی با مضمون »إن الحدیث 
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یُفسّر بعضه بعضاً« )تبریزی، 1369ق، 384؛ دارابی، 1418ق، 74؛ طبسی، بی‌تا، 149؛ رشتی، 1407ق، 
234؛ سیستانی، 1414ق، 200( بنا نهاده شده‌است. تفسیر حدیث به حدیث از دیرباز امری 

مقبول در نزد فقیهان و اصولیان بوده‌است. 
مقابله و مقارنه گاهی با بررســی نســخ مختلف از یک منبــع صورت می‌گیرد. 
شبهاتی که منشأ آن خطای نوشتاری و نسخه‌خوانی است را می‌‌توان به کمک تطبیق 

نسخ مختلف برطرف ساخت.
گاهی نیز مقارنه بین احادیث موجود در دو منبع متفاوت اســت. مثلًا در حدیثی 
ســائل دوبار از معصوم؟ع؟ درمورد وظیفه‌اش به هنگام وجود قمر در آسمان و عدم 
تشخیص طلوع فجر جهت روزه گرفتن سؤال کرده‌است. برخی از فقها مشکل تکرار 
ســؤال را با مشابه‌یابی و مقارنه‌سازی برطرف کرده‌اند. آنان قائل‌اند که سؤال دوم در 
این روایت از وجود ابر در آسمان بوده‌است نه تکرار سؤال از وجود قمر در آسمان و 
شــاهد آن روایتی هم‌مضمون با این حدیث است، با این تفاوت که در سؤال دومِ آن 

به‌جای لفظ »قمر«، لفظ »غیم« آمده‌است )اعرافی، 1427ق، 120/42(. 
متن دو حدیث به این شکل است: 

صْنَعُ‏ مَعَ‏ الْقَمَرِ؟« 
َ
ى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ؟ وَ كَيْفَ‏ أ صْنَعُ‏ مَعَ‏ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَ يَبِينُ حَتَّ

َ
»كَيْفَ‏ أ

)طوسی، 1387ق، 274/1(؛
صْنَعُ مَعَ 

َ
ى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ؟ وَ كَيْفَ أ نُ مَعَــهُ حَتَّ صْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَ يَتَبَيَّ

َ
»كَيْــفَ أ

الْغَيْمِ؟« )کلینی، 1413ق، 282/3(.
همچنین حدیث بزنطی که از امام؟ع؟ می‌پرســد: آیا در آنچه از معدن استخراج 
می‌شــود چیزی هســت؟ حضرت می‌فرمایند که چیزی در آن نیست تا وقتی که به 
وْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيءٌ؟« )طوسی، 1413ق، 

َ
خْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أ

َ
ا أ نصاب زکات برسد. »عَمَّ

138/4(؛ ســؤال کردم که آیا آنچه از معادن چه کم و چه زیاد اســتخراج می‌شــود، 
خمس دارد؟

در این حدیث مشــخص نیست مقصود سائل از »شیء« خمس است یا زکات. 
ولی در حدیث دیگری که شباهت مضمونی زیادی به حدیث مذکور دارد، به‌جای 
ا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ‏ مِنَ‏ الْكَنْزِ؟‏« )صدوق،  لفظ »شیء« کلمۀ »کنز« ذکر شده‌است: »عَمَّ
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1413ق، 40/2( و برخــی از علمای معاصر به‌کمک مقارنه‌ســازی بین این دو حدیث، 
ابهام را برطرف کرده‌اند و قائل شــده‌اند که سائل در حدیث دوم تصریح به خمس 

کرده‌است و همین قرینه بر ارادۀ خمس از حدیث اول است )سبحانی، 1420ق، 97(.

دو. توجه به تبویب احادیث 
از دیگــر عناصر تأثیرگذار در رفع مجملات، توجه بــه عنوان و تیتر ابواب کتب 
حدیثی اســت. گاه ممکن است حذف سؤال یا نقل ناقص آن سبب ابهام در ناحیۀ 
دلالت احادیث فقهی گردد و مشــخص نشــود که مورد روایت مربوط به چه بحثی 
بوده‌اســت ولی با اعتماد به دسته‌بندی احادیث می‌توان دریافت که روایت مربوط به 
نَاءَ فَاشْرَبْهُ« )کلینی، 1407ق، 420/6(  چه مسئله‌ای است. مثل حدیث »إِذَا كَانَ‏ يَخْضِبُ‏ الِْ
که کلینی آن را در ضمن احادیث مربوط به عصیر عنبی آورده‌است و این امر سبب 
شــده تا بســیاری از فقیهان در بحث عصیر عنبی به این حدیث استناد کنند. برخی 
در این ‌باره نوشــته‌اند: »فلو لمكي ني ذكره الكليني أو الشــيخ في باب الطلا وك ان 
يلاحظ معناه مســتقلًا مع قطــع النظر عن القرائن الخارجية، لــمكي ن له معن ىمبين 
لعدم معلومية مرجع الضمير في قوله؟ع؟: )إذاك ان( و قوله ؟ع؟ )فاشربه(« )اشتهاردی، 
1417ق، 636/2(. اگر کلینی این حدیث را در باب )الطلاء: همان شــیرۀ انگور( ذکر 
نمی‌کرد و شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه آن را در بحث عصیر عنبی مورد استدلال 
قرار نمی‌داد، حدیث مجمل می‌شــد، چراکه مشخص نبود مرجع ضمیر در جواب 

امام؟ع؟ به چه اشاره دارد و این‌که موضوع حدیث چه چیزی بوده‌است.
علامه مجلسی نیز درموردِ این حدیث نوشته‌است: »احتمل ان یکون من علامات 
ذهاب الثلثین کما فهمه الشــیخ« )مجلســی، 1410ق، 519/63( احتمال می‌رود که رنگی 
شدن ظرف علامت یک‌سوم شدن عصیر باشد، چنان‌که شیخ طوسی در النهایه نیز 

این‌گونه فهمیده‌است. 

سه. توجه به فهم راوی
در حدیثی راوی از امام صادق؟ع؟ درموردِ تاجری سؤال می‌کند که پوستین‌هایی 
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از بازار مســلمین خریده و هنگام خرید از مذکّی بودن آن‌ها سؤال کرده‌است و بایعِ 
آن گفته‌است که این پوستین‌ها تذکیه شده‌است. سؤال راوی مربوط به این است که 
آیا جایز اســت تاجر این پوســتین‌ها را به‌عنوان پوستین تذکیه‌شده بفروشد؟ حضرت 
جواب می‌دهند: »لا یصلح«. راوی دوباره از امام؟ع؟ سؤال می‌کند که چه چیزی 

این بیع را فاسد کرده: »ما افسد ذلک؟« )کلینی، 1413ق، 398/3(.
در ســؤال راوی و جــواب معصوم؟ع؟ لفظ »لا یصلح« به‌کار رفته‌اســت و در 
معنای آن بین فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. ولی نراقی در این ‌باره می‌گوید: »انظر 
کیف فهم الراوی من قوله )لایصلح( انه فاســد، و استفسر من سببه، و قال: ما افسد 
ذلک؟« )نراقی، 1417ق، 243(. از دیدگاه او سؤال دوم راوی ظهور دارد در این‌که سائل 
از لفظ »لا یصلح« فســاد را فهمیده‌است و چون فهم او برای ما اعتبار دارد، بنابراین 
می‌تــوان ادعا کرد که هرجا این لفظ در روایات ما ذکر شــود ظهور در فســاد عمل 

خواهد داشت. 
به‌نظر می‌رســد که ظهور لفظ »لا‌ یصلح« در فســاد به‌جهت وجود قرینۀ سؤال 
راوی در این حدیث هرچند مورد قبول است، ولی برای سرایت دادن آن به هرکجا که 

این لفظ وجود دارد، کفایت نمی‌کند. 

چهار. ملاحظۀ افعال مورد ابتلای جامعه
اگــر ســؤال راوی بین دو معنا مردد باشــد، می‌توان آن را حمــل بر موردی کرد 
که بیشــتر مورد ابتلای مردم آن عصر بوده‌اســت. به‌عنوان نمونه در احادیث فقهی 
آمده‌است که شهید غسل ندارد و کفن نیز نمی‌شود بلکه باید با همان لباس خودش 
دفن شــود. محقق اردبیلی قائل اســت مراد از شهید در این احادیث کسی است که 
در معرکۀ جنگ و در مقابل دیدگان معصوم؟ع؟ به شــهادت برســد. او این دیدگاه 
را به مشهور نســبت می‌دهد )اردبیلی، 1403ق، 201/1(. صاحب کتاب ذخیرة المعاد نیز 
این نظریه را به اصحاب نســبت داده‌است )سبزواری، 1247ق، 90/1(، ولی شیخ انصاری 
قائل اســت که مراد از شــهید هرکسی است که در راه خدا کشــته شود. او در این‌ 
باره می‌گوید: »و‌يؤيّده: استبعادك ثرة وقوع السؤال من الروايات لفرض لاي حتاجون 
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إليــه أبداً« )انصاری، کتاب الطهــارة، 1415ق، 401/4(. ازنظر او آنچه دربارۀ اصحاب بوده، 
احکام شهید به معنای عام آن است وگرنه شهید به معنای خاص آن به‌ندرت مصداق 
داشته‌است، بنابراین منطقی نیست بیشتر اصحاب حکمی را بپرسند که ممکن است 

هیچ‌وقت محتاج آن نباشند.
در بــاب خمس معادن نیز فقهای ما احادیث مطلــق در این باب را بر خصوص 
معادن موردِ اســتخراج حمــل کرده‌اند، از این جهت که آنچه مبتلابهِ مردم اســت، 
معادن مورد اســتخراج است نه معادن متروکه، پس سؤالات راویان نیز ناظر به همین 

معادن خواهد بود )یزدی، 1418ق، 97(.

پنج. مطالعۀ شخصیت و موقعیت راوی 
لْتُه عَنْ شَیءٍ فَقَالَ لِی كُلُ‏ مَجْهُولٍ‏ فَفِيهِ‏ الْقُرْعَةُ« اشاره 

َ
به‌عنوان مثال در حدیث »سَــأ

شــد‌ که امام خمینی به‌جهت به‌کارگیری از لفظ »شیء« بر آن اشکال گرفته‌است، 
ولی برخی از معاصران قائل‌اند که چون راوی محمدبن حکیم است و او شخصیتی 
مورد وثوق و ضابط بوده‌اســت، اگر ســؤال تأثیری در حکم می‌داشــت حتماً آن را 
ذکر می‌کرد. شــخصیت این راوی سبب شده‌اســت تا فقها سؤال مجملی که ذکر 

کرده‌است را دخیل در استنباط و مضر به حدیث ندانند )محمدی قائینی، 9 دی 1397(.
شهید صدر نیز بحثی دارد تحت عنوان ظروف راوی که در آن به تأثیر خصوصیات 

راوی در رفع ابهام اشاره کرده‌است )صدر، 1417ق، 38/7(.

نتیجه‌گیری
1. ســؤال راوی قوی‌ترین قرینه در رفع ابهام از احادیث فقهی به‌حساب می‌آید و 

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درست احادیث فقهی است. 
2. ســؤال راوی بیشترین تأثیر را در احادیث إفتایی دارد و گاهی می‌تواند در فهم 

قواعد کلی مطرح‌شده در احادیث تعلیمی نقش داشته باشد.
3. ســؤال راوی در تفســیر جملات، توضیح مفردات، شناســایی جنس و نوع 
حکم، تعیین وجه صدور حکم و تشخیص قیود در احادیث فقهی نقش مهمی دارد.
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4. ملاحظۀ امثلۀ مذکور در ســؤال راوی، توجه به مدخول کلمۀ سؤال، بررسی 
سؤالات مذکور در یک باب، مطالعۀ سؤالات قبل و بعد در حدیث واحد و نیز دقت 
در برخی کلیدواژه‌های موجود در پرسش راوی ازجمله روش‌های به‌کار‌گیری سؤال 

راوی در رفع ابهام است.
5. در پاره‌ای از اوقات پیچیدگی ســؤال راوی، تکرار ســؤال، تعدد سؤال، ذکر 
سبب به همراه سؤال و نقل ناقصِ سؤال و یا حذف آن موجب سرایت ابهام به کلام 
معصوم؟ع؟ شده‌است. بیشترین ابهامی که توسط سؤال راوی ایجاد می‌شود مربوط 

به احادیث إفتایی است.
6. مقارنه بین احادیث هم‌مضمون، ملاحظۀ دســته‌بندی اصحاب حدیث، توجه 
به فهم راوی، مطالعۀ افعال مبتلابهِ جامعه و التفات به شــخصیت و موقعیت راوی از 
مهم‌ترین راهکارهای فقیهان است که جهت رفع ابهام از احادیث إفتایی به‌کار گرفته 

شده‌است. 
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should have on ethics are: first, jurisprudenceis the prelude to the 
emergence of ethical attributes and arguments second, it paves the 
way for understanding the ḥusn (good) and qubḥ (evil) third, it 
produces some issues in jurisprudence and applies them in ethics.
Reciprocally, the effects that ethics should have on jurisprudence 
are the development of ijtihādī (subject to individual reasoning) 
and jurisprudential methods and the preparation of jurisprudential 
arguments by ethics, moralization of obeying the jurisprudential 
rules, applying other religious teachings as ethics, to create some 
other issues by ethics and to apply them in jurisprudence, enacting 
new jurisprudential rules by considering ethics, creating practical-
legal rulings,the involvement of ethical teachings in the emergence 
of some jurisprudential rules, enacting of legal rulings so that Islam 
has legislated its flowing traditions and its positive laws based 
on ethics andtaken great care in educating people based on that 
virtuous ethics, and making changes in the legal rulings when there 
is a conflict between Jurisprudence and ethics.

Keywords: Science of Ethics, Science of Jurisprudence, Effect, 
Ethical Teachings, Jurisprudential Rules.
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چکیده 
فقه و اخلاق از زمره علومی‌اند که با هم قرابت‌ها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین 
از آغاز پیدایش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با هم داشــته‌اند که با رویکرد‌های گوناگونی 
می‌توان تأثیرات متقابل فقه و اخلاق را بررسی کرد. این مقاله رویکردی توصیه‌ای دارد یعنی 
تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می‌کند. تأثیراتی که 
فقه باید بر اخلاق بگذارد این است که فقه مقدمۀ تشکیل صفات و استدلال‌های اخلاقی 
و زمینه‌ساز فهم حُسن و قبح عملی و... شود و نیز تولید برخی مسائل در فقه و به‌کارگیری 
آن‌هــا در اخلاق صــورت ‌گیرد. متقابلًا تأثیراتی که اخلاق باید بــر فقه بگذارد عبارت‌اند 
از: تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات اســتدلال‌های فقهی توســط اخلاق، 

1 . قائدی، فاطمه )1401(. تأثیرات متقابل فقه و اخلاق . فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. 8 )27(. 
صص: 77-106.
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اخلاقی ‌شدن امتثال دســتورهای فقهی، به‌کارگیری آموزه‌های دیگرِ دین همچون اخلاق، 
تولید برخی موضوعات توسط اخلاق و به‌کارگیری آن‌ها در فقه، ایجاد قواعد فقهی جدید 
با لحاظ قرار دادنِ اخلاق، جعل احکام شرعی فرعی، ایجاد تغییر در احکام شرعی در زمان 
وجود تضاد و تزاحم بین فقــه و اخلاق و نیز دخالت آموزه‌های اخلاقی در به‌وجود آمدن 
برخی قواعد فقهی )چنان‌که اســام سنت جاریه و قوانین موضوعۀ خود را براساس اخلاق 

تشریع کرده و به تربیت مردم براساس آن اخلاق فاضله توجه کرده‌است(. 
کلیدواژه‌ها: علم اخلاق، علم فقه، تأثیرگذاری، آموزه‌های اخلاقی، احکام فقهی.

مقدمه
علم فقه و علم اخلاق از زمره علومی‌اند که با هم قرابت‌ها و اشتراکات متعددی 
دارنــد. همچنین از آغاز پیدایــش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با‌ هم داشــته‌اند. با 
رويکرد‌های گوناگونی می‌توان تأثیرات متقابل علم فقه و علم اخلاق را بررسی کرد، 
نظیر این‌که علم فقه و علم اخلاق تاکنون چه تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشــته‌اند 
و این تأثیرات در چه بعدی از ابعاد دو علم بوده است؟ )بررسی توصیفی(. چرا علم 
فقه و علم اخلاق بر یکدیگر تأثیرات متقابل گذاشته‌اند؟ )بررسی تحلیلی(. چرا علم 
فقه و علم اخلاق بر یکدیگر تأثیرات اندکی داشــته‌اند و چرا بیش از این بر یکدیگر 
تأثیرات متقابل نگذاشــته‌اند؟ )بررســی انتقادی(. این دو علم در چه بعدی از ابعاد 
می‌توانند یا باید بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟ )بررســی توصیه‌ای(. این مقاله رویکردی 
توصیه‌ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشــته باشــند 
را بررســی می‌کند: علم اخلاق چه تأثیراتی را باید بر علم فقه بگذارد و علم فقه چه 

تأثیراتی را باید بر علم اخلاق بگذارد؟
قبل از بررسی پرسش‌های فوق لازم است فشرده‌ای از ارتباط رشته‌های علمی را 

با یکدیگر مطرح کنیم.
1. ارتباط رشــته‌های علمی با یکدیگر یا از ســنخ تأثیر و تأثر است یا از سنخ تأثیر 
و تأثر نیســت مانند ارتباط مسئله‌آفرینی پزشکی برای علم فقه در مسائلی نظیر پیوند 

اعضا و شبیه‌سازی.
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2. تأثیر و تأثر رشته‌های علمی گاهی از ناحیۀ مسائل است و گاهی از ابعاد دیگر 
مانند تأثیر یک رشته علمی بر یک رشتۀ علمی دیگر ازنظرِ روش.

3.تأثیر و تأثر رشــته‌های علمی از ناحیۀ مســائل گاهی ازقبیلِ مساعدت و تأیید 
است مانند »جاودانگی نفس« که هم فلسفه آن را تأیید می‌کند و هم علم کلام، و 
گاهی ازقبیل تعارض است مانند »قِدم زمانی عالم« که فلسفه آن را تأیید و علم کلام 

آن را نفی می‌کند )ضیائی‌فر، 1390، 26-25(.
در این مقاله بیشــتر از تأثیر و تأثر آموزه‌ها و گزاره‌های این رشــته‌های علمی در 
ناحیۀ مســائل بحث می‌کنیم، اعم از این‌که ازقبیل مساعدت و تأیید باشد یا از قبیل 

تعارض.
از بطن منابع اولیه و وحیانیِ اســام علوم مختلفــی مربوط به نیازهای اعتقادی، 
روحــی و اجتماعی انســان‌ها پدید آمــد که عوامل مختلفی در رویش و گســترش 
آن‌ها مؤثر بوده‌اســت. از جملۀ آن‌ها دو علم اخلاق و فقه هســتند که یکی با نگاه 
سلامت روحی و روانی افراد جامعۀ اسلامی و دیگری با نگاه فراهم‌سازی و استنباط 
قانون‌های شــریعت است که هدف مشترک هردو درنهایت، ارائۀ انسان در تراز یک 

مسلمان واقعی است.
دانش‌های درجه‌دوم که دربارۀ رابطۀ یک علم با دانش‌های دیگر و پرســش‌های 
بیرونی علوم بحث می‌کنند، تحقیقاتی است که تا دهۀ اخیر کمتر مورد توجه محققان 
و اندیشــمندان علوم دینی بوده‌اســت، چنان‌که دربارۀ پژوهش حاضر سابقۀ تألیف 
مستقلی مشاهده نشده‌است و تنها پژوهش‌های مرتبط با موضوع در دسترس هستند. 
امــروزه دربارۀ این‌که چه تناســب و ترابطی میــان این دو دانش برقرار اســت، 
رویکردهای متفاوتی در تفکرات برخی اندیشــوران اسلامی دیده می‌شود. برخی در 
پی آن هستند که تعاند و ناهمگونی آن‌ها را ثابت کنند و برخی یکی از این دو را به 
سود دیگری فرو می‌کاهند و همچنین دیدگاه‌های مشابه دیگری که به ناکارامدی و 

انزوای یکی از این دو علم خواهد انجامید )ر.ک: هدایتی، 1392، 23ـ25(. 
 فرضیۀ مقاله این اســت که این دو دانش در عین مشترکات و تعاملات متعدد با 
همدیگر، از هم متمایز و مستقل‌اند که این به‌نظر، راهکاری منطقی است که درکنار 
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حفظ اصالت و اســتقلال دو علم، با هم دادوستد و هم‌افزایی داشته باشند. این خود 
امروزه یکی از راه‌های تولید علم و گسترش دانش به‌حساب می‌آید.

هدف از این پژوهش در اثبات اســتقلال اخلاق، زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی 
بیشتر اخلاق کاربردی و خارج کردن اخلاق از نگاه پند و اندرزِ صِرف و تبدیل شدن 
آن بــه یک علــم تأثیرگذار برای کمال معنوی جامعه اســت، به‌طــوری که یکی از 
مهم‌ترین تأثیرگذاری‌های آن اســتنباط‌های حکم شرعی متعارض با اهداف اخلاقی 

است. از طرفی، هدفْ تبیین تأثیر فقه در تکمیل و تتمیم اخلاق است.

مفاهیم
برای ورود به بحث لازم اســت ابتدا برخی واژگان اصلی تعریف شود تا بحث از 
ابتدا روشــن و مقصود از به‌کار بردن آن‌ها مشــخص گردد. به این منظور به شرح و 

تبیین معنای لغوی و اصطلاحی واژه‌های اخلاق و علم اخلاق و فقه می‌پردازیم.
اخلاق

اخــاق در اصطــاح علاوه‌بر همان معنای لغوی که به صفات نفســانی پایدار 
اختصــاص دارد، معانی و کاربردهای متفاوت دیگری نیــز دارد. ازجمله مهم‌ترین 
کاربردهــای آن کــه در این مقاله نیز مورد نظر اســت و می‌توانــد در فقه و فقاهت 
تأثیر‌گذار باشد عبارت‌اند از: صفات راسخ نفسانی1 )احمد مسکویه، بی‌تا، 51؛ ر.ک: فیض 
کاشانی، 1417ق، 95/5؛ نراقی، بی‌تا، 351/2(،  فضایل و رفتار اخلاقی )مصباح یزدی، 1389، 17( 

و نیز دانش یا علم اخلاق )اعرافی، 1391، 219-220/1(.

علم اخلاق
یکی از کاربردهای اخلاق علم اخلاق اســت؛ علمی که از انواع صفات خوب 
و بدی که با افعال اختیاری انســان ارتباط دارد و از کیفیت اکتســاب این صفات یا 
دور کردن صفات رذیله بحث می‌کند. پس موضوعش صفات فاضله و رذیله است، 

1. اخلاق در این معنا موضوع یا بخشی از موضوع اخلاق به معنای رشته علمی به‌حساب می‌آید.
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از آن جهت که برای انسان قابل اکتساب یا اجتناب است )مصباح یزدی، 1389، 10(.
مرحــوم نراقی در تعریف علــم اخلاق می‌گوید: »علم اخــاق دانش صفات 
مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن به صفات نجات‌بخش 
و رها شــدن از صفات هلاک‌کننده می‌باشــد و این علم بــرای این‌که راه و روش 
زدودن رذائل اخلاقی را به ما نشان می‌دهد و باعث تمیز بین رذائل و فضایل می‌شود، 
شــرفش از سایر علوم برتر و فایده و ثمره‌اش بیشتر است« )نراقی، 1381، 33(. نظیر این 
تعریف تعریفی است که ازسوی علامه طباطبایی بیان شده‌است )ر.ک: طباطبایی، 1394، 

.)376/1
 به‌نظر می‌رسد که این تعریف، جامع‌ترین تعریفی است که ازسوی علمای اخلاق 
دربارۀ علم اخلاق ارائه شده‌اســت، زیرا در این تعریف روش از‌بین بردن اخلاقیات 
ناپسند و کیفیتِ به‌دست آوردن صفات و ملکات خوب و زیبا، جزئی از علم اخلاق 
شمرده شده‌است. با توجه به تعاریفی که ارائه شد هدف نهایی علم اخلاق در اندیشۀ 
اسلامی این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود که همانا هدف اصلی 
خلقت جهان و انسان است برساند. تفسیر واقعی و تحقق این کمال و سعادت به این 
اســت که انسان قدرت و ظرفیت و اســتعداد خود، چه در صفات نفسانی و چه در 

حوزۀ رفتاری را جلوه‌گاه اسما و صفات الهی گرداند )دیلمی، 1384، 16(.
بنابراین تعریف مرحوم نراقی به‌عنوان تعریف برگزیده از علم اخلاق در این مقاله 
لحاظ شده‌است و تحلیل‌ها براساس گزاره‌های این تعریف از علم اخلاق مورد نظر 
است. به بیانی دیگر اخلاق را به معنای دانش متکفل نظام ارزش‌های انسانی فرض 

کرده‌ایم که خود دارای گزاره‌هایی است.
نکتۀ قابل‌توجه در این‌جا آن اســت که مــراد و منظور ما از معنای علم در بحث 
ارتباط و تأثیر‌گذاری اخلاق و فقه بر یکدیگر یا به‌عبارتی ارتباط علم اخلاق و فقه، 
اعم اســت از مســائل و گزاره‌ها، روش، اهداف و امثال آن. ازمیان آن‌ها آنچه بیشتر 

کاربرد دارد احکام و دستورات یا همان مسائل و گزاره‌های علم اخلاق است.
پس یکی از کاربردهای اخلاقْ علم اخلاق اســت و ازجمله کاربردهای بســیار 

تأثیرگذار در فقه است. 
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فقه
فقــه در لغت به معنــای فهــم عمیــق )مصطفــوی، 1402ق، 123/9( و در اصطلاح 
کاربردهای متعددی دارد که در این نوشتار به معنای رشتۀ علمی به‌کار رفته‌است که 
در آن خصوص احکام فرعی و عملی شریعت از منابع و ادلۀ معتبر به‌شکل تفصیلی 
و استدلالی استخراج می‌شود و از آن به فقه استدلالی تعبیر می‌شود )علامه حلی،1412ق، 

 .)52/1

نسبت‌سنجی میان فقه و اخلاق 
اخلاق و فقه دو دستگاه هنجاری و بسیار پُراهمیت برای مسلمانان هستند. کشف 
جایگاه هرکدام و نســبت و ارتباط این دو می‌تواند به حل بســیاری از نابسامانی‌های 
رفتاری در جوامع اسلامی کمک کند. قبل از ورود به بحث تأثیر و تأثر این دو علم 
بر یکدیگر لازم اســت نسبت این دو تبیین شود. در نسبت‌سنجی میان فقه و اخلاق 

سه نظریه قابل طرح است:
نظریۀ اول می‌گوید با وجود علم فقه نیازی به علم اخلاق نداریم. آنچه در علم 
اخلاق قابل طرح و بیان است در فقه مطرح شده یا قابل طرح است، چراکه اخلاق 

چیزی فراتر از مستحبات فقهی نیست )فخارطوسی، 1382، 35(.
نظریۀ دوم چنین مطرح شده‌اســت که با عنایت بــه اولویت علم اخلاق بر علم 
فقه، لازم اســت علم فقه به اخلاقْ تحلیل یا ارتقا یابد. بعضی عالمان اسلامی با بیان 
انتقاداتی از علم فقه، ضرورت جایگزینی اخلاق به‌جای فقه را پیگیری می‌کرده‌اند. 
گاهی نیز این انتقادات با تعابیر تندی همراه بوده‌است به‌حدّی که با علمِ دنیا دانستنِ 
فقه، ناکارامدی یا ناکافی بودن آن را برای پرورش انســان ســعادتمند اسلامی اعلام 

می‌کرده‌اند )غزالی، بی‌تا، 31/1(.
نظریۀ سوم نه نگاه بدبینانه به فقه دارد و نه اخلاق را قابل فروکاهی به فقه می‌داند، 
بلکه ضمن اذعان به شایستگی و ثمربخشی تام هر دو علم، ویژگی‌ها و خصوصیاتی 
را نشان می‌دهد که منجر به جدایی آن دو از یکدیگر خواهد شد )فیض کاشانی، 1417ق، 

.)60-59/1
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نظریۀ نخست به این دلیل مردود است که اولًا چنان‌که در تبیین نظریۀ سوم بیان 
خواهیم کرد، اخلاق همۀ ویژگی‌های یک علم مســتقل را چه در حوزۀ مســائل و 
چه در حوزۀ موضوع و هدف داراســت و نه‌تنها فروکاستن اخلاق به فقه روا نیست، 
بلکه به‌دلیل نیازی که فقه به اخلاق دارد، این فروکاهی به زیان فقه اســت، زیرا علم 
اخلاق زمینه‌ها و زیرســاخت‌های روی‌آوری علم به احکام فقهی را در روح و جان 
متدینان فراهم می‌آورد و در شــکوفایی اهداف فقهی تأثیر به‌سزایی دارد. ثانیاً چنین 
نیست که احکام اخلاقی منحصر در مستحبات فقهی باشد، بلکه اخلاق از احکام 
الزامی ـ ایجابی خاصی برخوردار است. گذشته از این که میان مستحباتی که در فقه 

مطرح می‌شود، با فضایل و موجهات اخلاقی تفاوت وجود دارد.
نظریۀ دوم نیز قابل پذیرش نیســت. فقه نیز دانشــی گرانقدر و مســتقل است و 
نادیده گرفتن اهمیــت و جایگاه این دانش بی‌بدیل در حوزۀ علوم اســامی تحت 
عناوینــی چــون رویکرد اخلاقی و مدیریت علمی خطر برداشــت‌های ســطحی و 
استحسانی در دایرۀ علوم دینی را به‌دنبال دارد. دانش اخلاق در تبیین مفاهیم ارزشی 
و شناسایی بسیاری از مصادیق هنجارهای اخلاقی و نیز تعیین ضمانت اجرایی مؤثر، 

نیازمند دانش فقه است. چنان‌که برخی گفته‌اند: 
»فقه علمی شریف و الهی است که مستفاد از وحی و مقتبس از مشکات نبوت 
بوده، مایۀ ترقی و تقرّب عابدان و مقامات رفیع معنوی است، چراکه نشاندن خوهای 
نیکو در مزرعۀ نفس به ســرپنجۀ مبارک اعمال مشــروع و نیکوی بدن میسر است و 
دســت یافتن به علوم مکاشــفه )معرفت حقیقی به توحید، معاد، نبوت و ...( جز با 
تهذیــب خُلق و تصفیۀ باطن و تنویر دل و نور شــرع و ضیــای خرد، صورتِ تحقق 
نمی‌پذیرد و این‌ها در گرو آن اســت که آدمی بداند که کدام عمل طاعت اســت و 
قرب می‌آورد و کدام معصیت اســت و دوری از خــدا را می‌افزاید و فقه همان علم 
شریف و مطلوب است که کلید این تشخیص را در دست عابدان و عاملان می‌نهد« 

)فیض کاشانی، 1417ق، 60-59/1(. 
خلاصه این که درجات معنوی انســانی جز با فقه حاصل نمی‌شود، هرچند فقه 

به‌تنهایی برای رسیدن به آن درجات کافی نیست )جوادی‌آملی، 6 فروردین 1396(.
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 نظریۀ ســوم نظریــه‌ای مقبول و اثبات‌پذیر اســت. چراکــه می‌دانیم هریک از 
معرفت‌هــای فقهی و اخلاقی قابل نام‌گذاری به علم هســتند و دیگر آن‌که درپس 
شباهت‌ها و احیاناً تداخل‌های این دو علم نقاط افتراق و تمایز فراوانی وجود دارد که 
آن‌ها را از یکدیگر جدا ساخته و هریک را به‌عنوان یک دانش ممتاز معرفی می‌کند. 
البتــه اثبات نظریه و تبیین نقــاط افتراق و تمایز موجود بیــن آن‌ها خود نیاز به فصل 

مفصل و مجزایی دارد که در مجال این مقاله نمی‌گنجد.

ارتباط سنجی فقه و اخلاق
اکنــون که مجزا بودن این دو علم معلوم گشــت بحث از ارتبــاط آن دو مطرح 
می‌شــود. در پاسخ به این پرسش که آیا میان فقه و اخلاق رابطه‌ای وجود دارد یا نه؟ 

دو دیدگاه و رویکرد وجود دارد:
الف( رویکرد سلبی: در آن رسالت و قلمرو این دو علم را جدا می‌دانند. رسالت 
فقه و قلمرو کارایی آن دنیاســت و رسالت اخلاق و قلمرو کارآیی آن آخرت است. 
ازجمله ادله‌ای که بر عدم ارتباط ذکر شده‌است اختلاف موضوع و روش این دو علم 
اســت. در پاسخ به آن گفته شده‌است که هدفْ اثبات تساوی و اتحاد این دو رشتۀ 
علمی نیســت تا به‌وســیلۀ اختلاف موضوع و روش، اتحاد آن‌ها نفی شود ـ چنان‌که 
در بحث قبلی نظر صحیح‌تر مجزا بودن این دو علم دانسته شد ـ بلکه مقصود اثبات 
ارتباط و اشــتراک آن‌ها در برخی مســائل است و این اشــتراک در بسیاری از علوم 

وجود دارد )ر.ک: صدر، 1380، 9-7/1(.
ب( رویکــرد ایجابــی: ایــن رویکرد معتقد اســت که فقه با اخــاق پیوندی 
ناگسســتنی دارد، چراکه اخلاق از خصلت‌ها بحث می‌کند و خصلت‌ها به کمک 
اعمال و رفتار‌ها به‌دســت می‌آید. فقــه عهده‌دار تبیین رفتار‌های مشــروع و مقرب 
د است. بنابراین در چهارچوب رفتار‌های  به‌ســوی خدا و رفتار‌های غیرمشروع و مبعِّ
فقهی، خصلت‌ها و صفات مطلوب اخلاقی شــکل می‌گیرند و در واقع فقه مقدمۀ 

شکل گرفتن چنین صفاتی است )فیض کاشانی، 1417ق، 60/1(.
بنابرایــن، دیدگاه ارتباط فقه و اخلاق پذیرفتنی‌تر اســت که بــر آن ادله‌ای اقامه 
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شده‌است. ازجمله احکام فقهی به‌منظور نظام عادلانه تشریع شده‌اند و روشن است 
که عدالت بخش مهمی از اخلاق اســت. پس احکام فقهی ریشــۀ اخلاقی دارند 

)صدر، 1380، 1-12/1(.
 

تعامل فقه و اخلاق
 براســاس رویکرد ایجابی، فقه و اخلاق در عرصه‌هایی مانند موضوع و روش و 
غایت، شــباهت‌ها و همسویی‌های فراوانی دارند و نیز همپوشی‌ها در موضوع باعث 
شباهت بیشتر آن‌ها شده‌است. شایسته است تعامل و تأثیر متقابل این دو دانش به‌ویژه 
در آموزه‌ها و گزاره‌های آن‌ها بررسی شود تا سهم و خدمات آن‌ها نسبت‌به یکدیگر 
روشن و مشخص شود. ارتباط میان آن‌ها به‌گونه‌ای است که اخلال در هرکدام سبب 

اخلال در رکن دیگر می‌شود )مکارم شیرازی، 1427ق، 54/1(.
بنابراین در ادامه براساس رویکرد ایجابی با مثال‌هایی از آموزه‌های فقه و مثال‌هایی 
از آموزه‌هــای اخلاق بیان می‌شــود که رابطۀ این دو رشــته ازنظــر منطقی عموم و 
خصوص من وجه است یعنی این دو رشته از علم در عین این که در موضوع و روش 
و هدف مشترکاتی دارند، دو رشتۀ علمی هستند و دارای افتراقاتی هستند و با این‌که 

دو رشتۀ مجزا هستند ولی در یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ)عنکبوت/45(  بر این اساس قرآن کریم با آیۀ إِنَّ الصَّ
صریحاً فلسفۀ بعضی احکام فقهی مثل نماز که از موضوعات اساس ىشريعت است 
را دور شــدن از فحشــا و منکر و اصلاح نظام اخلاقی می‌دانــد و غایت و غرضی 
اخلاقــی برای آن درنظر دارد. امیرمؤمنان علــی؟ع؟ نیز هدف نهایی فقه را اصلاح 
خْلَصِ  يَامَ ابْتِلَءً لِِ لَةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ... وَالصِّ هُ ... الصَّ نظام معرفی می‌کند: »فَرَضَ اللَّ
ــفَهَاءِ ... وَإِقَامَةَ  هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ وَ النَّ

َ
الْخَلْقِ ... والْ

ةِ  رِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَ تَرْكَ شُــرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ وَ مُجَانَبَةَ السَّ
...«)ســيد رضــى، 1414ق، 451/1( پاکی از کبر، اخــاص در خلق، مصلحت عمومی، 

عفت و... همه از اغراض اخلاقی هستند که با دستورات فقهی به‌دست می‌آید.
همچنین روایات متعددی وارد شده‌اســت که به ســرزنش کسانی می‌پردازد که 
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از محبت اهل بیت دم می‌زنند و گمانشان این است که محبت تنها برای رستگاری 
کافی است. نظیر روایتی که در آن امام باقر؟ع؟ خطاب به جابر فرمود: »ای جابر... 
به خدا قســم نیست شیعه مگر کسی که تقوای الهی پیشه کند و اطاعت خدا نماید 
و چنین کسانی شناخته نمی‌شوند مگر با فروتنی، خشوع، امانت‌داری، نیکی به پدر 
و مادر، سرکشــی از همســایگان فقیر و نیازمند و بدهکاران و یتیمان،... پس تقوای 
الهی پیشه کنید و به فرامین او عمل نمایید و بدانید که محبوب‌ترین بندگان نزد خدا 
با تقواترین آنان اســت... . ولایت و سرپرســتی ما دست‌یافتنی نیست مگر از طریق 
عمل و ورع و پارســایی« )کلینــی، 1429ق، 189/3( در حالی‌که حبّ خدا و پیامبر؟ص؟ 
و اهل بیت؟عهم؟ که لازمۀ ایمان است بدون عمل و آشنایی با فقه کامل نمی‌شود.

پس روشن است که اخلاق و ورع و طاعت، بدون آشنایی و عمل به فقه و مسائل 
حــال و حرام حاصل  نمی‌شــود، چنان‌که تقوا که معیار کرامــت و آبرومندی نزد 
خداوند واقع شده‌است، بدون فراگیری واجبات و محرماتی که فقه متکفل آن است 
به‌دست نمی‌آید و با بهره‌گیری از فقه و اخلاق است که انسان به رستگاری می‌رسد 

و آن در گرو تعامل فقه و اخلاق است.
خلاصه آن‌که شباهت آموزه‌هایی از یک رشته با آموزه‌هایی از رشتۀ دیگر بیانگر 
شباهت دو رشته است یعنی اگرآموزه‌های هرکدام از دو رشته در موضوع با یکدیگر 
شبیه بودند، بیانگر شباهت این دو رشته در موضوع با یکدیگر هستند و همین‌طور در 

روش و هدف. 

تأثیر فقه بر اخلاق
بعــد از پذیرش رویکرد مثبت به ارتباط فقه واخلاق، در ادامه به برخی تأثیرات و 

خدمات فقه بر اخلاق اشاره می‌شود.
الف( مقدمۀ تشکیل صفات و استدلال‌های اخلاقی

 دانــش فقه بــرای مجموعه رفتار‌هایی حکم صادر می‌کند کــه در اثر قبول این 
الگوهای رفتاری، به‌تدریج فضیلت‌های اخلاقی رشد می‌کند و زمینه برای دوری از 
رذیلت‌های اخلاقی آماده می‌شود. به عبارت دیگر، فقهْ شکل‌گیری صفات اخلاقی 
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را آســان می‌کند و شــکل‌گیری صفات و ملکات نفسانی سرچشــمه‌ای برای بروز 
رفتارهای انسانی است )آمدی، 1366، 25(. در واقع عالم اخلاق در اینگونه موارد می‌تواند 
این‌طور استدلال کند که »این چیز شرعاً حرام است و حرمت شرعی دلالت بر وجود 
مفسدۀ مهلکۀ واقعی دارد. بنابراین، ارتکاب این حرام موجب فساد و هلاکت واقعی 
است و فعل حرام متوجه فساد فاعل آن نیز می‌شود و فساد قابل جمع با کمال انسانی 

و قرب الهی نیست، پس حرام شرعی یا فقهی اخلاقاً نیز ممنوع است«.
 بنابراین، اعلام ممنوعیت صریح فعلی از منظر فقهی ـ حداقل در مواردی که دلیل 
قطعی وجود دارد ـ علاوه‌بر این‌که حاکی از وجود مفســده است، از منظر اخلاقی 
هم کاشف از این معناست که انجام آن کار با کمال و سعادت انسانی منافات دارد. 

 ب( زمینه‌ساز فهم حُسن و قبح
 در مواردی احکام فقهی زمینه‌ساز فهم حسن و قبح می‌شود. به بیان دیگر، آن‌جا که 
عقلْ حسن و قبح برخی از رفتارها را تشخیص نمی‌دهد، حکم فقه می‌تواند در کشف 
حسن و قبح آن‌ها یاری‌رسان باشد. برای مثال حکم فقه به استحباب دربارۀ یک رفتار 
می‌تواند زمینه‌ســاز کشف و حکم به »حسن« در اخلاق باشد )اعرافی، 1391، 471/1(.

 ج( تولید برخی مسائل در فقه و به‌کارگیری آن‌ها در اخلاق
فقــه مجموعه احکام و مســائلی را تولید می‌کند که علم اخــاق آن‌ها را به‌کار 
می‌برد و مصرف می‌کند مانند بسیاری از مستحبات و مکروهات که فقه آن‌ها را تولید 

می‌کند و اخلاق به‌کار می‌گیرد. برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1( در بــاب تجارت، برخی موضوعــات تجارت مکروه بیان شده‌اســت مانند 
صرافی کردن به‌خاطر آن‌که صراف به‌واســطۀ عمل مزبور از ربا محفوظ نیســت و 
چه‌بسا سرانجام به آن مبتلا شود یا با مالی که بچه‌های نابالغ به‌دست می‌آورردند، مالی 
که اصلش معلوم نباشــد که از راه حلال به‌دســت آمده یا حرام و... . واضح است 
که در انجام این کســب‌ها نهی شرعیِ الزامی نیامده‌است ولی فرد اخلاقی چون این 
موارد را اخلاقی نمی‌داند از انجام این مکاسب پرهیز می‌کند تا از آثاری که به‌دنبال 
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می‌آورند دوری کند. از طرف دیگر تجارت مســتحب نیز داریم و آن تجارتی است 
که به‌واسطۀ آن یک کار مستحبی مانند توسعه بر زن و فرزند و والدین و نفع رساندن 
به مؤمنین و به مطلق نیازمندانی که مضطر نباشــند حاصل می‌شود )شهیدثانی،1401ق، 

 .)302-285/3
2( در باب روزه، روزه یکی از مهمترین اعمالی است که در فقه واجب شده‌است 
که با تحلیل تک‌تک فواید آن روشــن می‌شــود که اکثر فایدۀ آن یا مهمترین فلسفۀ 
آن تصحیح و تطهیر اخلاق و تهذیب نفس است )ر.ک: گیلانی، 1377، 155( و یکی از 
بهترین برنامه‌هایی است که فقه برای اخلاق تدبیر کرده‌است. چنانچه هرچه بیشتر در 

اجرای این واجب دقت شود اثر تأثیرگذاری آن در اخلاق بیشتر خواهد شد. 
3( در باب حدود مثلًا فردی که قذف شده‌است می‌تواند کسی را که به او نسبت 

ناروا داده عفو کند که این به‌نوبۀخود کاری اخلاقی به‌حساب می‌آید.
4( در بــاب قصاص، قرآن کریم آن‌جا که از شــدیدترین کیفر‌ها ســخن به‌میان 
آورده‌اســت به‌دنبال آن به توصیۀ اخلاقی پرداخته‌اســت تا جلوی خشکی و شدت 
قانــون را بگیرد و تــا حدودی آن را ملایم کنــد. قتل عمــد از بزرگترین گناهان و 
خطرناک‌ترین جنایاتی اســت که امنیت اجتماع را دستخوش اختلال می‌سازد و به 

همین جهت کیفر این گناه در کلیۀ شرایع و قوانین از شدیدترین کیفرهاست.
قرآن مجیــد در این مورد می‌فرماید: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ 
دَاءٌ إِلَيْهِ 

َ
بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أ خِيهِ شَــيءٌ فَاتِّ

َ
نْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أ

ُ
نْثَى بِالْ

ُ
وَ الْعَبْــدُ بِالْعَبْدِ وَ الْ

بِإِحْسَانٍ )بقره/178(.
چنان‌که ملاحظه می‌شود در این آیه ولیِ مقتول برادرِ قاتل خوانده شده تا به این 
وســیله عاطفۀ او را برانگیزد و دلش را به جانب عفو و رحم متمایل ســازد. چنان‌که 
می‌بینیم قرآن مجید در عین حال که حکم اصلی را قصاص قرار داده برای پیشگیری 

از اثرات سوء آن درکنار این حکم، حکم اخلاقی عفو را عنوان کرده‌است.
در آیۀ دیگر فرموده: وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ 
يــنَ ؛ »اگر در مقام عقوبت و کیفر باشــد، همانند عقوبت و لطمه‌ای که بر  ابِرِ لِلصَّ
شما وارد شده‌است عقوبت کنید و اگر صبر و بردباری ورزید یعنی از کیفر عقوبت 
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درگذرید، این صبر و گذشــت برای شما بهتر اســت« )نحل/126(. استحباب صبر و 
گذشتْ حکم فقهی این موضوع است که در اخلاق به‌کار می‌رود.

 پس می‌توان گفت احکام فقهی، احکام اخلاقی نیز هستند، زیرا اشخاصی که 
می‌خواهند مراحل عالی سیر و سلوک را طی کنند، علاوه‌بر این‌که تکالیف عامۀ فقه‌ 
)محرمات و واجبات( را انجام می‌دهند، باید تکالیف سنگین‌تری را نیز متحمل شوند 
و این تکالیف ســنگین همان مستحبات و مکروهات هستند که انجام آن‌ها انسان را 
به مراحل عالی سیر و سلوک هدایت می‌کند. درنتیجه، مکروهات و مستحبات غالباً 
احکام اخلاقی هســتند و نوعی بایستگی ارزشــی و اخلاقی در آن نهفته‌است و این 
احکام اخلاقی اغلب احکام فقهی را شــامل می‌شــود و درنتیجه اکثر احکام فقهی 

احکام اخلاقی هستند )صدر، 1380، 12/1(. 

 تأثیر اخلاق بر فقه
 آنچه گذشــت ازتأثیــرات عمیق فقه در اخلاق و این‌که اخلال در فقه مســبب 
اخلال در اخلاق می‌شــود. ولی نکتۀ قابل توجه این اســت که به‌عکس، اخلال در 
اخلاق نیز سبب اخلال در عمل به شریعت می‌شود. مطلب در دو بخشِ مستندات 

و شواهد و نیز آثار و فواید دنبال می‌شود.
 الف( مستندات و شواهد

گواه روشن بر این مدعا که اخلاق در فقه اثر گذاشته و ردّ پای آن در فقه موجود 
است، نکات اخلاقی فراوانی است که سرتاسر فقه پیدا می‌شود. در ادامه به تعدادی 

از آن‌ها اشاره می‌گردد.
 1( ‌‌‌‌بخش عمده‌ای از فقه را عبادیات تشکیل می‌دهد که قوامش به نیت خالص 
و قصد قربتی اســت که به مســائل اخلاقی و اعتقادی برمی‌‌گردد. حتی در اعمال 
توصّلی نیز گرچه قصد قربتْ شرط صحت عمل نیست، ولی شکی نیست که سبب 

کمال آن می‌شود.
همۀ فقها اتفاق نظر دارند که خلوص از ریا در مطلق عبادات شــرط است و اگر 
کســی از عبادتی قصد ریا داشته باشد عملش باطل است و مرتکب معصیت کبیره 
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شده‌است، زیرا به خدای متعال شرک ورزیده‌است )طباطبایی یزدی، 1409ق، 617/1(.
در روایاتی که از پیامبر اکرم؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ نقل شده نیز آمده‌است: 
: أنا خیر شــریک، من أشــرک معی غیری فی عمــل عمله لم أقبله الا  وَجَلَّ »قال الله عزَّ
مــا کان لی خالصــا؛ خداوند عزّوجل فرمود هرکس دیگــری را در اعمال خود با من 
شریک کند، عمل او را قبول نخواهم کرد مگر این‌که خالصانه برای من انجام دهد« 
)متقــی هنــدی، 1401ق، 479/3؛ کلینی، 1429ق، 722/3( و نیزآمده اســت: »اِنک لَن یتقبل 
من عملک الا ما اخلصت فیه؛ هرگز عملت مورد قبول واقع نمی‌شــود، مگر این‌که 

خالصانه آن را به‌جای آوری« )آمدی، 1366، 155(.
 2( در بعضی از روایات آمده‌اســت که حُســن خلق گناهان را ذوب می‌کند و 
سوء خلق عمل را به‌فساد می‌کشاند »انَّ حسن الخلق یذیب الخطیئه... و إنَّ سوء الخلق 

لیفسد العمل« )مجلسی، 1414ق، 395/68(.
 3( صدقات مستحبی که در فقه خصوصیات و جزئیاتش آموخته می‌شود مطابق 
ذَى)بقره/264( با منت و آزار که از رذائل اخلاقی 

َ
آیــۀ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْ

است باطل و محو می‌شود.
 4( از روایــات امام صادق؟ع؟ به‌دســت می‌آید که اعمــال عبادی که علم فقه 
جایگاه فراگیری آن اســت با رذائل اخلاقی نظیر عُجب، نســیان، گناه و بی‌توجهی 
نســبت‌به آن و زیاد شمردن عمل صالح حبط می‌شود: »قَالَ إِبْلِيسُ إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنِ 
هُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ- إِذَا اسْــتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِــيَ ذَنْبَهُ وَ  بَالِ مَا عَمِلَ- فَإِنَّ

ُ
ابْنِ آدَمَ فِي ثَلَثٍ لَمْ أ

دَخَلَهُ الْعُجْبُ؛ ابلیس گفت: اگر بر ســه چیز بر فرزند آدم ســلطه پیدا کنم، از اعمال 
صالحه‌ای که به‌جا می‌آورد باکی ندارم چون می‌دانم که مورد قبول واقع نمی‌شــود: 
زمانی که عملش را زیاد به‌حساب آورد و گناهانش را فراموش کند و به عُجب مبتلا 

گردد«)حر عاملی، 1409، 98/1؛ صدوق، بی‌تا، 112(.

 ب( آثار و فواید توجه به اخلاق
 از شــواهد مذکور روشن شــد که اخلاق در فقه تأثیر دارد و توجه به اخلاق در 

فقه، می‌تواند فواید و آثار گوناگونی داشته باشد که برخی از آن‌ها بیان می‌شود:
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 1( تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدلال‌های فقهی
معمولًا دانش‌ها در بســتر تعامل با یکدیگر در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته‌اند. 
روش فقه و اجتهاد نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. بی‌تردید یکی از دانش‌های قابل 
استفاده و تأثیرگذار در اجتهادِ فقهی دانش اخلاق و آموزه‌های اخلاقی است. مطالعۀ 
تفصیلی ابواب فقهی موارد فراوانی از اســتدلال‌های بزرگان فقهای امامیه به اخلاقیات 
در استنباط حکم شرعی را نشان می‌دهد. مثلًا در فقه دلیل کراهت امامت اعرابی برای 
مهاجرین را علاوه‌بر وجود نص، دوری از مکارم اخلاق و خصلت‌های نیک می‌دانند 
)شــهید ثانی، 1410ق، ‌804/1؛ محقق کرکی، 1370، 252/2( و یا مقدس اردبیلی در بحث تحریم 
ربا ازجمله مصالح تحریم آن را دعوت به مکارم اخلاق دانسته‌است به این صورت که 

اقراض و امهال بدون زیاد ساختن مبلغ معلوم شود )مقدس اردبیلی، بی‌تا، 437(.

2( اخلاقی شدن امتثال دستورهای فقهی
 معمولًا در فقه به این نکته تأکید می‌شود که هدف از امتثال احکام و دستورهای 
فقهی، دور ماندن از عذاب الهی است و کمتر این نکته را متذکر شده‌اند که هدف 
بخشی از احکام فقهی تکامل و رشد معنوی انسان است. آموزه‌های دین کامل اسلام 
با پیوســتگی‌ای که بین آن‌ها وجود دارد برای هدایت انســان و جامعۀ بشری به‌سوی 
کمالات مادی و معنوی دنیوی و اخروی تنظیم شده‌اند و هرکدام هماهنگ با سایر 
آموزه‌ها، عهده‌دار تأمین بخش خاصی از کمالات یادشــده هستند. بنابراین، احکام 
فقهی این توانایی و قابلیت را دارند که انسان را به تکامل معنوی و اخلاقی برسانند و 
قرب الهی و سعادت جاوید را برای او به‌ارمغان آورند، ازاین‌رو برخی از فقها گفته‌اند 
که غرضِ اهّم در عباداتْ، تکمیل نفس، ارتقای درجۀ معرفت، اقبال‌به سوی خداوند 
و کسب رضای الهی است )شهید اول، بی‌تا، 89/1؛ فاضل مقداد، 1403ق، 170؛ طباطبایی یزدی، 

1420ق، 237/1و 614؛ مجلسی، 1414ق، 278/69(.

3( به‌کارگیری آموزه‌های دیگر دین
 با این‌که دین اسلام دارای آموزه‌های اعتقادی و اخلاق و فقهی است، اما در 
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فقه و اجتهاد مصطلح و رایج، با اکتفا به آموزه‌های فقهی، کمتر به دیگر آموزه‌ها 
نظیــر آموزه‌های اخلاقی توجه شده‌اســت. گرچه در برخی منابع روایی بخشــی 
از مباحث اخلاقی آمده‌اســت )حر عاملــی، 1409ق، 161/15( یا گاهی فقها پاره‌ای از 
دســتورهای معصومان؟عهم؟ را اخلاقی دانســته‌اند )ر.ک: موســوی خمینی، 1379، 2/ 
499؛ موســوی گلپایگانی، 1413ق، 14/1( یا در برخی مباحث فقهی به مناســبت اجتناب 
از برخــی گناهان، از رذایل اخلاقی بحث کرده‌اند )خویــی، 1410ق، 12-9/1، 354(، 
ولــی به هر حال از آموزه‌های اخلاقی دین به‌صورت روشــمند و ضابطه‌مند بحث 
نشده‌اســت. این در حالی است که توجه به آموزه‌های اخلاقی دین و به‌کارگیری 
ضابطه‌مند و روشمند آن در اجتهاد به فربهی و غنای فقه کمک می‌کند و هدایت 
فقه به‌ســوی رشــد و تکامل و فرد و جامعه را به واقع نزدیک‌تر می‌سازد )ضیائی‌فر، 

.)32 ،1388

4( تولید برخی موضوعات توسط اخلاق و به‌کار گیری آن‌ها در فقه
برخــی موضوعات را اخلاق تولید می‌کند که فقه حکم آن‌ها را بیان می‌کند. از 

آن جمله می‌توان به مثال‌های زیر توجه کرد.
 الف( سبّ مؤمن: فقها حکم به حرمت آن دارند، زیرا ظلم و ایذای مؤمن است. 
همان‌طور که می‌دانید دشنام به مؤمن یکی از موضوعات اصلی در فقه نیست، بلکه 
در اخلاق به‌عنوان یک موضوع مطرح اســت. درواقع در فقه بیان می‌شــود که اگر 
کسی ازطریق ســب کردنْ پولی کسب کند آن پول حرام است زیرا دشنام به مؤمن 

حرام است.
 ب( غیبــت کــردن کــه در اخلاق یکی دیگــر از آفات زبان اســت، در بخش 
تجارت، کســب به‌واسطۀ آن حرام است. از آیاتی که به ذم آن دلالت دارد آیۀ وَلَ 

خِيهِ مَيْتًا )حجرات/12( است.
َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ يَأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُحِبُّ أ

َ
يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أ

همچنین روایات زیادی نیز به حرمت غیبــت دلالت دارد )ر.ک: صدوق، 1386ق، 
‌557/2؛ حائــری یــزدی، 1426ق، ‌500/3(. در کتــب روایی همــۀ انگیزه‌های متعددی که 
غیبت دارد، مثل تهمت، سوء ظن، تمسخر، حسد و... در اخلاق از رذایل اخلاقی 
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به‌حساب می‌آیند و حکمشان در فقه روشن می‌شود که حرام‌اند.
 ج( هجو مؤمن، ســخن‌چینی، مدح کســی که مســتحق مدح نیست و... که 
حرمــت آن‌ها بــا ادلۀ اربعه ثابت شده‌اســت و هرکدام اصالتــاً از موضوعات رذائل 

اخلاقی هستند.
علاوه‌بر آن‌ها، بر اهل فضل پوشیده نیست که روایات بسیاری داریم که می‌تواند 
مبنای احکام فقهی قرار گیرد. ولی متأســفانه با بردن آن‌ها به اخلاق و گفتن این‌که 
این‌ها اخلاقی است، فقه را از آن‌ها محروم کرده‌اند و در این‌ها باید تجدیدنظر شود 

)مهریزی، 1375، 230-208(.
بنابر آنچه گذشــت برخی مسائل را فقه تولید می‌کند و اخلاق به‌کار می‌گیرد و 
برخی از موضوعات را اخلاق تولید می‌کند و در فقه حکم آن‌ها مشخص می‌شود و 

بین آن‌ها تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد.

5( ایجاد قواعد فقهی جدید و جعل احکام شرعی فرعی دخالت آموزه‌های 
اخلاقی در به‌وجود آمدن بعضی از قواعد فقهی و جعل احکام شرعی

یکی از انواع تأثیر اخلاق، لحاظ آموزه‌های اخلاقی در تشــریع و جعل احکام 
شــرعی فرعی است. البته بنابر مبنای عدلیه که قائل به حسن و قبح عقلی و تبعیت 
احکام از مصالح و مفاســدند، می‌توان گفت آموزه‌های اخلاقی در تشریع احکام 
شــرعی مدنظر قرار گرفته‌است و از آن‌جا که اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعۀ 
خود را براســاس اخلاق تشریع کرده‌ و در تربیت مردم براساس آن اخلاق فاضله، 
بســیار توجه کرده‌اســت )علامه طباطبایی، 1394، 110/4( و بســیاری از قواعد فقهی و 
اصولــی موجود مثل »قبح عقاب بلا بیــان«، »قبح تکلیف ما لایطاق« و »ما علی 
المحسنین من ســبیل« نیز معنا و مقصدی اخلاقی دارند، بنابراین می‌توان ازطریق 
بازخوانی آیات و روایات اخلاقی به کشــف اصول و قواعد جدید نایل شد و گام 
مهمــی در جهت تغییــر و تکثر کمی و کیفــی قواعد فقهی و اصولی برداشــت. 
همچــون بحث از عدالت که یک گزارۀ اخلاقی شــاخص اســت، به‌عنوان یک 

قاعدۀ فقهی استفاده می‌شود.
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6( ایجاد تغییر در احکام شرعی
 یکی از انواع تأثیرات مهم و کاربردی اخلاق بر فقه این‌ است که می‌تواند مسیر 
اســتنباطی فقهی را به سمت‌وســوی خاصی رهنمون شــود. به این معنا که اگر در 
زمان صــدور حکم میان احکام فقهی و اخلاقی تضادی پیش آید یا در مقام عمل، 
تزاحمــی رخ نماید، از آن‌جا که اســام دین اخلاقی اســت و پیامبر؟ص؟ برای اتمام 
مکارم اخلاق برانگیخته شده‌است »انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق« )نوری، 1408ق، 
187/11؛ مجلســی، 1414ق، 373/71(، در این مــوارد اصول اخلاقی فراتر از حکم فقهی 
وارد می‌شود و حکم فقهی مخالف اخلاق را تغییر می‌دهد. داستان معروف سمرةبن 
جُندَب مصداقی است که به‌خوبی می‌نمایاند که اخلاق در احکام فقهی دین اسلام 
از چه جایگاه ارزشمندی برخوردار است. آن‌جا که در آخر داستان پیامبر؟ص؟ دستور 
داد نخل او را از ریشه بکن و به‌سوی او پرتاب کن، چراکه ضرر دیدن و زیان رساندن 
در اســام راه ندارد )کلینی، 1429ق، 294/5؛ حرعاملــی، 1409ق، 52/ 824(. در این عبارت 
به‌خوبی روشــن می‌شود که اصول اخلاقی مثل ضرر نزدن به دیگران و آزار نرساندن 

به آن‌ها فراتر از حکم فقهی »الناس مسلطون علی اموالهم« است.
 نسبت میان گزاره‌های فقهی و اخلاقی صورت‌های مختلفی دارد:

 1ـ صورتی که گزاره‌های فقهی و اخلاقی با هم تعاضد داشته باشند و هردو یک 
مطلب را بیان کنند؛

 2ـ صورتــی که فقــه حکمی را بیان کند، ولی اخلاق حکــم قاطعی دربارۀ آن 
نداشته باشند؛

 3ـ صورتــی کــه اخلاق حکمی را بیان کند، ولی فقه حکــم قاطعی دربارۀ آن 
نداشته باشد؛

 4ـ صورتی که فقه و اخلاق دربارۀ آن نظر دارند، ولی میانشان تباین و ناسازگاری 
وجود دارد. تباین گاه به‌صورت موجبۀ جزئیه اســت، به این معنا که حکم اخلاق یا 
عموم با اطلاق حکم فقهی و به‌عکس، حکم فقهی با عموم حکم اخلاق ســازگار 
نیست. گاهی هم تباین به‌صورت موجبۀ کلیه است یعنی حکم فقهی نه‌تنها با عموم 

حکم اخلاقی بلکه با اصل آن نیز ناسازگار است )ضیائی‌فر، 1388، 87(.
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محل بحث، صورت چهارم اســت با دو فرض ناسازگاری و تباین جزئی و کلی. 
چراکه در ســه صورت دیگر یا تعاضد بین آن‌ها برقرار اســت و یا یک کدام از فقه 
یــا اخلاق با حکمــی قطعی مقدم و غالب اســت. دیدگاه‌هــای مختلفی در فرض 
ناســازگاری میان فقه و اخلاق مطرح اســت که جمع‌بندی آن‌ها به اختلاف‌نظر در 

اصل یا فرع بودنِ فقه یا اخلاق منتهی می‌شود.
برای پاسخ به این سوال که )آیا فقه، معیار اخلاقیات شریعت محمدی؟ص؟ است 
یا اخلاق معیار شریعت است؟ آیا اخلاق اصل است و فقه فرع، یا برعکس؟ آیا پرهیز 
از همۀ محرمات و انجام همۀ واجبات برای پاک شدن از رذائل اخلاقی و رسیدن به 
کرامت انســانی است یا کسب فضائل اخلاقی برای آن است که از محرمات پرهیز 
کنیم و واجبات را انجام دهیم؟( به دو دیدگاه کلی می‌توان اشاره کرد. یک دیدگاه 
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ )الذاریات/59( ادعا می‌کند که  با اســتناد به آیۀ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْ
کســب همۀ فضائل اخلاقی، برای رسیدن به عبودیت است. پس نماز خواندن و... 
عبادت کردن و مطلوب نهایی، و اخلاق نیز به‌عنوان پلی برای رسیدن به آن است.

 دیدگاه دیگر می‌گوید برای نشان دادن اصل بودنِ اخلاق می‌توان به حسن و قبح 
عقلی افعال اشاره کرد، به این صورت که گفته می‌شود آیا قطع نظر از حکم شارع و 
تعلق خطاب او به افعال، ذاتاً حسن و قبحی وجود دارد؟ و آیا افعال دارای ارزش ذاتی 
هســتند یا نه؟ )مظفر، 1405ق، 371/1(. گاهی مراد از حسن و قبحْ کمال و نقص است 
و به همین معنا به‌عنوان وصف برای افعال اختیاری و متعلقات افعال واقع می‌شــوند. 
حسن و قبح بسیاری از اخلاق انسانی به‌لحاظ همین معناست، مثلًا شجاعت و کرم و 
صبر و عدالت و حسن و امثال این‌ها به‌خاطر همین است که کمال و قوتی در وجود 
نفس هســتند و همین‌طور ضد این اوصافْ قبیح‌اند، چراکه نقصانی در وجود نفس 

محسوب می‌شوند )مظفر، 1405ق، 379-377/1(.
پس لازم نیست امری ازسوی شارع مقدس آمده باشد تا ما عدل را نیکو بدانیم. 
بلکه نیکویی عدل ذاتاً درک می‌شــود، زیرا امری اخلاقی به‌شــمار می‌آید. بنابراین 
اخلاق اصل اســت و فقه فرع. پس اگر تعارضی بین آن‌ها واقع شــود اخلاق مقدم 

می‌شود.
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 به‌نظر می‌رســد نمی‌توان اصالت را به یکی از آن‌ها داد و دیگری را فرع دانست، 
چراکه احكام و اخلاقيات دو بال ســعادت فــرد و جامعه‌اند. فرد و جامعه‌اك ىه از 
یک‌ســو حلال و حرام اله ىرا محترم بشمارد و به بايدها و نبايدها ىشريعت گردن 
نهد و از سو ىديگر، روان و محيط اجتماع ىخويش را از زنگارها و آلودگى‌ها بزدايد 
و به فضيلت‌ها و ارزش‌ها ىاخلاق ىبيارايد، در مسيرك مال و سعادت معنو ىو ماد ى
گام نهاده است. پس دلیل هرکدام از آن‌ها که قطعی باشد بر دیگری مقدم می‌شود 

و حکم براساس آن تغییر می‌کند.

 نمونه‌هایی از ناسازگاری‌های فقه و اخلاق و تأثیر اخلاق در تغییر استنباط 
حکم شرعی

بیان شد که یکی از تأثیرات مهم اخلاق بر فقه تغییر احکام شرعی یا همان تغییر 
مسیر استنباطی فقهی به سمت‌وســوی خاصی است. استفاده از آموزه‌های اخلاقی 
قطعی برای تغییر دادن مسسیر استنباطِ احکام شرعی صورت‌های مختلفی دارد. برای 

نمونه حالت‌هایی را با مثال می‌آوریم. 
ـ گاهی آموزه‌های اخلاقی با تقیید حکم فقهی در اســتنباط حکم شرعی تأثیر 
گذاشــته و استنباط آن را تغییرمی‌دهد. مثلًا فقها با استناد به منابع روایی )حر عاملی، 
1409ق، 276/5؛ کلینــی، 1429ق، 276/5( قائل‌اند که اســتفاده از انفال در زمان غیبت 
برای همــه مجاز و حلال اســت )شــهید ثانی، 1410ق، 138/7؛ نجفــی، 1404ق، 8/38(. 
یکی از مصادیق انفال اراضی موات و معادن اســت. امروزه با پیشــرفت وســایل، 
بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای است که یک نفر می‌تواند با استفاده از ابزار جدید 
معــادن زیادی را تصرف کند کــه منجر به نابودی معادن و طبقاتی شــدن جامعه 
می‌شــود. این طبقاتی شدن جامعه که باعث ظلم و ســتم به عده‌ای دیگر از افراد 
می‌شــود، مخالف با اصول اخلاقی اجتماعی اســت. بنابر‌این در این مورد ـ بدون 
این‌که حکم حلیت و جواز تغییر کند ـ اجرای آن مقیّد می‌شــود و تغییر به‌صورت 
تقیید حکم است. پس اجرای این حکمْ مقید به حفظ نظام و عدم تعدی به حقوق 
دیگران اســت )شــیرازی، 1427ق، 277(. بنابر‌این حکم جواز استفاده از انفال و توزیع 
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آن، اگر باعث ظلم و تبعیض گردد، محدود و مقید می‌شود.
 - گاهی با انصرافِ ادلۀ فقهی، استنباط حکم فقهی تغییر می‌کند، مثلًا آمیزش 
جنسی با همسر قبل از بلوغ جایز نیست، اما دربارۀ جواز سایر استمتاعات، برخی از 
فقها به اطلاق ادلۀ جواز استمتاع از زوجه تمسک کرده و گفته‌اند جایز است )طباطبایی 
یزدی،1420ق، 502/5(. با توجه به آموزه‌های اخلاقی ممکن اســت در شمول این جواز 
به همسر شیرخوار تردید شود، بلکه ادعا شود که ادلۀ جواز از چنین مواردی منصرف 
است و شاید به همین علت برخی فقها گفته‌اند جواز برخی استمتاعات نامتعارف به 

دلیل روشنی نیاز دارد که آن را تجویز کند )خمینی، 1418ق، 342/2(.
موارد و مثال‌های فراوان دیگری در سیره و سنت پیامبر؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ 
و آموزه‌های وحیانی قرآن در سراســر ابواب فقه یافت می‌شود که بیانگر نفوذ احکام 

اخلاقی و حاکمیت آن بر احکام فقهی است.

 نتیجه گیری
 نتایج حاصل از این پژوهش عبارت‌اند از: 

1. برخــاف دیدگاه قائلین به جدایی علم فقه و اخلاق، رابطۀ جداناپذیری میان 
آن‌ها برقرار اســت که برای هدایت انســان و جامعۀ بشری به‌سوی کمالات مادی و 

معنوی تنظیم شده‌اند. 
2. می‌توان گفت کســی فرد بااخلاق محسوب می‌شود که توجه کامل به فقه و 
واجباتش داشــته باشد و با گذر از واجبات به مستحبات و مکروهات فقهی که اکثر 

آن‌ها اخلاقی‌اند، خواهد رسید. 
3. از طرفی فردی فقیه است که علاوه‌بر انجام واجبات به نکات اخلاقی که در 
فقه شیعه تعبیه شده‌است توجه کامل داشته باشد. پس فقه و اخلاق کاملًا با هم در 

تعامل و متأثر از یکدیگرند.
4. از آن‌جا که اســام قوانین موضوعۀ خود را براساس اخلاق تشریع کرده‌است 
و مردم را براســاس همان اخلاق فاضله تربیت می‌نماید و بســیاری از قواعد فقهی و 
اصولیِ موجود، مانند قبح عقاب بلا بیان نیز معنا و مقصدی اخلاقی دارند. بنابراین 
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می‌توان ازطریق بازخوانی آیات و روایات اخلاقی به کشف اصول و قواعد جدید نایل 
شد و گام مهمی درجهت تغییر و تکثر کمی و کیفی قواعد فقهی و اصولی برداشت.
5. احکام دین نمی‌توانند از فلسفۀ بعثت که پیامبر؟ص؟ فرمودند »إنی بعثت لأتمم 
مکارم الاخلاق« و فقهْ بخشی از آن است جدا باشد. بنابراین اخلاق نمی‌تواند از فقه 

جدا و منفک شود.
6. بنابر آنچه بیان شــد بحث تأثیر و تأثــر این دو علم بر یکدیگر بر مبنای عدلیه 

)حسن و قبح عقلی افعال( مورد پذیرش است. 
بنابراین‌ طبق بررســی‌های صورت‌گرفته روشن شد که فقه و اخلاق با هم ارتباط 
دارنــد و با تأثیراتی که بر یکدیگر دارند مکمــل و متمم یکدیگرند و نافی یکدیگر 

نیستند. این نگاه نشان از پویایی و بالندگی آن دو دارد.
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Abstract
A public joint-stock company is one of the modern legal 

institutions that has not yet been fully explained from the 
perspective of Islamic jurisprudence. The jurists’ opinions on the 
subject of commercial companies are not exhaustive, although 
some of them have tried to justify it based on jurisprudential or 
civil companies. However, it seems that this kind of discussion 
is not correct and by attention to the nature of these companies, 
it is possible to understand that a public joint-stock is inherently 
different from a civil and jurisprudential company. In fact, a public 
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joint-stock company is an institution and an organization, so 
equating it with a contract is a kind of interpretation or reduction of 
this multifaceted socio-economic phenomenon. Numerous issues, 
which play a pivotal role in the design of this institution, need to 
be examined such as the need for the consent of all partners in 
the company’s transactions, special privileges for preferred shares, 
death and insanity of some partners, etc. Considering all these 
issues and challenges, it seems that the explanation of a public 
joint-stock company based on existing jurisprudence faces some 
restrictions. The most important of these is a legal entity. The views 
of the jurists are not elaborated in the discussion of the legal entity 
and commercial companies. Using library resources and through 
the analytical-descriptive method, an attempt is made in this article 
to address this issue as well as other jurisprudential challenges of 
joint-stock companies.

Keywords: Joint-Stock Companies, Legal Entity, Consent of 
Partners, Khums, Death of Partners, Preferred Shares.
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چکیده
شرکت سهامی عام از تأسیسات حقوقی مدرن است که تاکنون تبیین تامی از منظر فقه 
اسلامی دربارۀ آن صورت نگرفته‌است. بیان فقها در موضوع شرکت‌های تجاری ابهام دارد، 
هرچنــد عده‌ای از آنان تلاش کرده‌اند آن را بر مبنای شــرکت‌ فقهی )مدنی( توجیه کنند. 
اما به‌نظر می‌رسد این نحوۀ بحث صحیح نیست و با دقت در ماهیت این شرکت‌ها می‌توان 
دریافت شرکت سهامی عام ماهیتاً با شرکت مدنی و فقهی متفاوت است. درواقع، شرکت 
ســهامی عام یک نهاد و یک سازمان است، بنابراین یکی دانستن آن با عقد، نوعی تحویل 
یا فروکاستن این پدیدۀ چندوجهیِ اجتماعی ـ اقتصادی است. مسائل متعددی ازقبیلِ لزوم 
رضایت همۀ شرکا در معاملات شرکت، امتیاز خاص درنظر گرفتن برای سهام ممتاز و نیز 
موت و جنون برخی از شــرکا، در طراحی این نهاد تعیین‌کننده و نیازمند بررسی هستند. با 

1. دیانت مقدم، ســیدعباس. )1401( . شــرکت ســهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه. فصلنامه علمی‌پژوهشی 
جستارهای فقهی و اصولی، 8 )27(، صص:107-135.

همچنین این مقاله تحت حمایت مادی و معنوی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان کار شده است.
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ملاحظۀ مجموعۀ این مســائل و چالش‌ها به‌نظر می‌رسد تبیین شرکت سهامی عام براساس 
فقه موجود با محذوراتی مواجه اســت که مهم‌ترین آن‌ها شــخصیت حقوقی است. کلام 
ح نیست. در این مقاله تلاش  فقها در بحث شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری نیز منقَّ
می‌شود با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این مشکل و نیز دیگر 

چالش‌های فقهیِ شرکت‌های سهامی پرداخته شود.
کلیدواژه‌هــا: شرکت‌ سهامی عام، شخصیت حقوقی، رضایت شرکا، خمس،  مرگ 

اعضا، سهام ممتاز.

مقدمه
ابــداع عقود جدیــد و راهکارهای نو برای رســیدن به ثــروت‌ در عصر کنونی 
ســرعتی دوچندان یافته‌است و یکی از اهداف این معاملات تسهیل سرمایه‌گذاری، 
تضمین سرمایه و پویا کردن اقتصاد است. شرکت‌های سهامی از تأسیسات نظام‌های 
اقتصادی مدرن در کشــورهای غربی هستند و به‌خاطر اهمیت آن در اقتصاد، حجم 
وسیعی از قوانین بحث تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین موضوع‌شناسی 
و تعیین نســبت این نهاد با فقه اســامی ضرورت دارد. در این مقاله ابتدا چالش‌ها 
بیان شده‌اســت و در ادامه با یک نگاه فقهی این چالش‌ها مورد بحث و تحلیل قرار 

گرفته‌است.
نکتۀ قابل‌تأمل این است که با پذیرش شخصیت حقوقی، تمام چالش‌های پیش‌رو 
پاسخ داده نمی‌شوند. آیا عدم رضایت بعضی از شرکا در فعالیت‌های تجاری باعث 
اختلال نمی‌شــود؟ آیا خمس ندادن بعضی از شرکا در فعالیت‌های اشتراکی اشکال 
شــرعی ندارد؟ آیا امتیازاتی که برای ســهام ممتاز در کلام بعضــی از حقوق‌دان‌ها 
آمده‌اســت مطابق دستورات شرع است؟ آیا اعتبار و خدمت می‌تواند به‌عنوان آورده 
محسوب شــود؟ و درنهایت آیا مرگ و جنون آنان باعث توقف شرعی فعالیت‌های 

تجاری نخواهد شد؟ 
در این مقاله با تبیین جدیدی براســاس ماهیتِ بحث اعتبار، شــخصیت حقوقی 
در حدی وســیع مورد قبول قرار گرفته‌است و در چالش‌های عدم رضایت بعضی از 
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شرکا، امکان توجیه فقهیِ امتیازات سهامِ ممتاز و نیز آورده قرار دادنِ اعتبار و خدمت، 
با تبیین و ارائۀ بعضی از تغییرات مطرح شده‌اســت. در بحث خمس شاید دایرۀ این 
چالش محدود باشــد، اما گســتردگی بحث خمس و مبانی مختلف، دقت ویژه و 
نوشــتار مســتقلی را می‌طلبد. مرگ یا جنونِ بعضی از شرکا از چالش‌هایی است که 
در این مقاله به این نتیجه رسیده‌ایم که شرکت‌ سهامی در آن با مشکل مواجه است.
مباحث عقد شــرکت در کلام فقها به‌صورت منســجم و مفصل مطرح اســت 
)ر.ک: یزدی، 1419ق، 237/5(. همچنین شرکت‌های تجاری به‌صورت عام و شرکت‌های 
سهامی عام به‌صورت خاص در کلام حقوق‌دانان به‌صورت مبسوط و در کلام فقها 
به‌صورت محدود مورد تحلیل قرار گرفته‌است )ر.ک: کاویانی، 1389(. این مقاله ازمنظر 
برجسته‌سازی چالش‌های فقهی و پیدا کردن راهکارهای آن، شرکت‌های سهامی عام 
را مورد دقت قرار داده‌‌است و سعی کرده‌است چالش‌های فقهی را که مطرح شده یا 
ممکن اســت مطرح گردد، جمع‌آوری کند و مورد تحلیل قرار دهد، اما موضوع این 
مقاله در مباحث تحقیقی دیده نشد، بلکه بیشتر حقوق‌دانان، مشروع بودن و عقلایی 
بودن این نهاد مســتحدثه )شرکت‌های سهای عام( را پیش‌فرض گرفته‌اند. با توجه به 
ضرورت این بحث و نبود چنین نوشتاری در مبحث شرکت‌های سهامی عام، موضوع 

این مقاله گام نویی است که این نوشتار سعی کرده‌است اولینِ آن را بردارد.

1. ماهیت شرکت، عقد شرکت و شرکت‌‌های تجاری
دقت در معنای شــرکت، عقد شــرکت مدنی و همچنین شرکت‌های تجاری و 
تصویری صحیح از آن‌ها در رسیدن به نتیجۀ صحیح لازم است. مخصوصاً که فرق 
ماهوی شرکت مدنی و تجاری باید روشن شود. بنابراین ابتدا به تعاریف این مفاهیم 

می‌پردازیم.
1-1. تعریف شرکت و شرکت عقدی در فقه

در مباحث فقهی شرکت بر دو معنا اطلاق می‌شود. اولین معنا تشریک دو نفر در 
یک مال بدون تحقق عقدی بین آن‌ دو اســت. این شراکت در عين، دين، منفعت و 
حقْ قابل‌تصور است. اما معنای دوم، عقد شرکت است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد 
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می‌شود و با مال مشترک بين آن‌ها معامله انجام می‌شود )موسوی خمینی، 1425ق، 581/2؛ 
سیســتانی، 1417ق، 177/2(. به این شرکت، »شــرکت عنان« نیز گفته می‌شود )خامنه‌ای، 

1390، 200/2؛ سیستانی، 1417ق، 179/2(. 
در کتاب‌های حقوقی مربوط به بحث شرکت به یک تقسیم ابتدایی برمی‌خوریم 
و آن تقسیم شرکت به شرکت‌های مدنی و تجاری است )خطیبی قمی، 1395، 526(. مراد 
از شــرکت‌های مدنی در کتب حقوقِ شرکت شــرکتی است مبتنی بر تعریف قانون 
مدنی از شرکت و قوانین موضوعۀ ذیل آن و همان‌طور که گفتیم این شرکت‌ها همان 

شرکت‌های فقهی‌اند.

2-1. شرکت‌های تجاری، تعریف و خصوصیات آن
در قانون تجارت از شــرکت‌هایی نام برده شــده کــه دارای قوانینی وضعی‌اند و 
به‌طور کلی با آنچه در بحث قانون مدنی آمده متفاوت‌اند. به‌خاطر همین تفاوت‌های 
عمده، در نوشته‌های حقوق‌دانان تصریح شده که شرکت مدنی چه در معنای عام و 
چه در معنای خاص، با شــرکت تجاری هیچ‌گونه وجه مشترکی به‌جز وجود مالکان 
متعدد ندارد )پاســبان، 1395، 55( ؛ البته صحت این گزاره جای بررسی دارد ولی تأکید 
می‌کنیم بحث این نوشتار، شرکت‌های تجاری است و طبق فهم حقوقی مطالبی که 

می‌آید تبیین شده‌است. 
گفته شده شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل 
می‌شود که در آن هریک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند 
تــا مبادرت به عملیات تجاری نمایند و منافع و زیان‌هــای حاصل از آن را بین خود 

تقسیم کنند )اسکینی، 1397، 15/1(.     
در تعریف دیگری گفته شــده قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر 
توافق می‌کنند ســرمایۀ مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد 
کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند 
و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری ســرمایه سهیم شوند )اسکینی، 

.)17 ،1397
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1-2-1. ایرادات تعاریف بیان‌شده 
این‌که شــرکت تجاری شرکتی باشــد که فقط مبادرت به عملیات تجاری کند 
آن‌‌چنان‌که در تعریف اول بیان شــده دقیق نیست. هم‌چنان‌که باید دانست شرکا در 
خســارت هم شریک‌اند )اسکینی، 1397، 16(. تعریف دوم تعریف روان و خوبی است 
اما از یک‌سو شرکت تجاری را به قرارداد تعریف می‌کند و از سوی دیگر از انعقاد آن 

میان یک یا چندنفر سخن می‌گوید )پاسبان، 1395، 57(.
1-2-2. تعریف برگزیده‌

شرکت تجاری سازمان و نهادی است که به‌موجب آن بیش از یک‌طرف1 سرمایۀ 
مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد می‌کنند و با آن سرمایه 
تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقلی که از لوازم عقد شرکت تجاری است، به‌قصد 
تحصیل ســود یا به‌قصــد انجام اعمالی غیرتجاری اما در قالب شــرکت‌های مندرج 
در قانــون تجــارت به‌فعالیت می‌پردازند و در منافع و زیان‌هــای احتمالی حاصل از 
به‌کارگیری سرمایه سهیم می‌شوند و شرکای شرکت تجاری با تثبیت این قرارداد، خود 
را ملزم می‌کنند به قوانین مندرج در قانون تجارت کشور پایبند باشند و قانون نیز این 

الزامات را ضروری دانسته و حق تخطی به ایشان نمی‌دهد.

2. تعریف سهام و شرکت سهامی عام
سهمْ قسمتی از سرمايۀ شركت سهامی استك ه مشخص‌کنندۀ ميزان مشاركت و 
تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی است. ورقۀ سهمْ سند قابل معامله‌ای 
استك ه نمايندۀ تعداد سهامی استك ه صاحب آن در شركت سهامی دارد )کاتوزیان، 

2.)117 ،1382

1. تعداد اطراف تشــکیل‌دهندۀ شرکت‌های تجاری بســتگی به نظر قانون در بحث تعداد شرکای شرکت‌های تجاری 
دارد. البته احتمال اینکه ما در شــرکت‌های تجاری خلاف شــرکت مدنی بپذریم که یک نفر هم بتواند یک شرکت 
تجاری را تشکیل دهد هست. با این بیان اشکال آقای پاسبان نیز که در متن به آن اشاره شد، از این حیث وارد نخواهد 

بود.
2. این بیان و مثل آن ماهیت سهام را روشن نمی‌کند. درمورد چیستی سهام حداقل چهار نظریه بیان شده‌است. یکی از 
تعاریف این است که سهام سند مالکیت صاحبانش بر شرکت است نه اعیان شرکت، و این شرکت است که مالک آن 
اعیان است. یعنی دو مالکیت در طول هم، صاحبان سهام مالک شرکت‌اند و شرکت مالک اعیان، زمین، ماشین‌آلات 
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اما شــرکت سهامی شــرکتی است که ســرمایۀ آن به سهام تقســیم شده‌است و 
مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمیِ سهام آن‌ها است )کاتوزیان، 1382، 97(. 
شرکت‌های ســهامی را به دو نوع سهامی خاص و عام دسته‌بندی می‌کنند )کاتوزیان، 
1382، 98(. با توجه به مطالب بالا، روشــن است که شرکت تجاری ماهیتاً متفاوت از 

شرکت‌ مدنی است.

  3. چالش‌های فقهی
قبل از بیان چالش‌ها، تذکر این نکته لازم است که ماده‌ها‌ی 51 تا 71  قانون تجارت 
درمورد اوراق قرضه است. البته شورای نگهبان در موارد متعددی تصریح کرده‌است 
که تمام معاملات ربوی باطل اســت )کاتوزیان، 1382، 137(. بنابراین همان‌طور که در 
بعضی کتب حقوق تجارت تصریح شده، این نوع کسب سرمایه درمورد شرکت‌های 
سهامی عام، دیگر وجهی ندارد )کاتوزیان، 1382، 137(، اما لازم است این موارد و مواردِ 

مشابه اصلاح شود.
تذکر دیگری که لازم اســت این است که در کتاب قانون تجارت کاتوزیان در 
ذیل بحث اوراق قرضه استثنائی ذکر شده‌است و آن فروش اوراق قرضه به دولت‌ها، 
مؤسســه‌ها و اشخاص خارجی است که برحســب مبانی اعتقادی خود دریافتش را 
ممنوع نمی‌دانند )کاتوزیان، 1382، 137-138( و در این اســتثنا به مصوبۀ شورای نگهبان 
تمســک شده‌اســت. در این مورد هم دقت در دو امر لازم اســت. امر اول: صِرف 
این‌که کافری ربا را حرام نمی‌داند کافی نیست و این‌که در پناه اسلام است یا نیست 
نیز مؤثر اســت )سیســتانی، 1417ق، 76/2(. امر دوم: بحث اســتثنای کفار در بحث ربا 
مربوط به آن‌جایی است که مسلمان از کافر ربا بگیرد، اما اگر قرار باشد از او قرض 
ربوی بگیرد و قصدِ دادن سود داشته باشد، جایز نیست )موسوی خمینی، 1424ق، 541/6(. 

البته این بحث ازنظر فقهی نکاتی دارد که وارد آن بحث نمی‌شویم.

و... است. این بیان در کلمات حقوق‌دان‌ها قابل پیگیری است. نظر دیگر نیز قائل است سهام سند دارای مالیت نیست 
بلکه ســند مالکیت بر اعیان است و نشــان می‌دهد صاحب سهام چقدر در اعیان به‌نحو مشاع مشارکت دارد. بررسی 

نظریات ماهیت سهام خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبد.
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چالش‌های فقهی پیش‌رو، بعضی مربوط به اصل ماهیت شــرکت‌های ســهامی 
اســت، بعضی مربوط به قوانین و بعضی مربوط به تبیینی است که در کتب حقوقی 

ازسوی حقوق‌دانان مطرح شده‌است.

1-3. چالش اول: عدم وجاهت شرعی شخصیت حقوقی )زیربنای پذیرش 
شرکت‌های تجاری(

هر فردی در جامعه شــخصیت حقیقی دارد و می‌تواند به‌وسیلۀ آن دارای حق و 
تکلیف شود. با این حال، درمـــیان روابـط حـقوقی جامعه، حقوق و تعهداتی دیده 
می‌شــود که موضوع‌ آن‌ اشخاص‌ طبیعی نیستند، بلکه جمعیت‌ها و مؤسساتی‌اند که 
مانند اشخاص طبیعی دارایی‌ دارند و آن‌ها را »اشـخاص حـقوقی اعتباری« می‌نامند 

)فخلعی و دیگران، 1393، 4(.
شــرکت‌های تجاری به‌صورت عام و شرکت‌های سهامی عام به‌صورت خاص، 
مبتنی بر تحقق شــخصیت حقوقی و مالکیت این شخصیت حقوقی نسبت‌به اموال 
شــکل گرفته‌اند. پس نظریه‌هایی مثــل مالکیت اعتباری کــه در توضیحش گفته 
شده‌اســت هرچند اموالِ اشــخاصِ حقوقی ممکن اســت با این عنوان به مصارف 
خاصی برسد ولی این اموال حقیقتاً فاقد مالک‌اند، زیرا فقط انسان می‌تواند صاحب 
این حقوق شــود، از اســاس، با چنین مفهومی از شرکت‌ها همخوانی ندارد یا نظریۀ 
دیگری که می‌گوید اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می‌دهند 
تعلق دارد نیز با تصوری که شــرکت‌های تجاری ارائه می‌کنند در تضاد است )ناجی، 
1395، 1(. بنابراین اولین و مهم‌ترین چالش، عدم پذیرش شخصیت حقوقی است که 

در این صورت اساس شرکت‌های تجاری با اشکال مواجه است. 

1-1-3. تعریف و ماهیت شخصیت حقوقی
تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیریش همۀ حقوق‌دانان باشد ارائه 
نشده‌است. دو تعریف را ابتدا بیان کرده و درنهایت سعی می‌کنیم تعریف جامع‌تری 

نسبت‌به شخصیت حقوقی ارائه دهیم.
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تعریف اول: شــخص حقوقی یا اعتباری عبارت است از دسته‌ای افراد انسان یا 
موسســه‌ای از موسســات تجارتی یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت 
می‌دهد یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی 
قائل می‌شود.‌ مثلًا شرکت‌های تجاری و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اشخاص حقوقی 

هستند )شایگان، 1396، 149-148(.
تعریف دوم: شخصیت حقوقی آن‌جایی تحقق پیدا می‌کند که افراد تشکیل‌دهندۀ 
شرکت تماشاگر می‌شوند و شرکت و آن عنوانْ بازیگر اصلی، کارگر و عامل شرکت 
می‌شــوند و افراد مادامی که شــرکت باقی است تماشاگر هستند. بنابراین می‌گویند 
شرکت سود کرد، شرکت ضرر کرد، شرکت حاکم شد، شرکت محکوم شد. ‌شرکت 
وکیل گرفت. به عبارت دقیق‌تر، تمام افعال را به‌جای این‌که به افراد نسبت بدهند، به 
شرکت نســبت می‌دهند. پس شخصیت حقوقی آن عنوانی است که وقتی رسمیت 
پیدا می‌کند،‌ جانشــین فرد حقیقی می‌شــود‌ یعنی »یبیع و یشتری و یهب و یتملک،‌ 

یتضرر و ینتفع« )سبحانی، 11 آبان 1388(.
تعریف منتخب: شخصیت حقوقی یک مفهوم اعتباری است که عُقلا به‌خاطر 
دواع ىخاص، آن را اعتبار کرده‌اند یعنی حد شــيئ ىرا مجازاً به شــیء ديگر ىاعطا 
کرده‌انــد و برای این مفهوم اعتباری وظایف و حقوقی درنظر گرفته‌اند. شــخصیت 
حقوقی امری اســت اعتباری که به‌جای شــخصیت حقیقی می‌نشــیند و حقوق و 

وظایف او را به اعتبار اعتبارکننده برعهده می‌گیرد.
با بیان پیش‌گفته مشخص شد شــخصیت حقوقی یک مفهوم اعتباری است نه 
انتزاعی، و مراد از اعتبار هم همان جمله‌ای اســت که بالا بیان شــد. برای تقریب به 
ذهن باید گفت در بحث ملکیت که بسیاری از فقها آن را از اعتباریات می‌دانند نیز 

همین معنا مدنظر است. 
در بحث شخصیت حقوقی دقتی که لازم است این است که اهلیت تملک داشتن 
و ذمه داشتن و چنین مواردی که برای شخصیت حقوقی فرض شده‌است از اساس، 
اعتباری است یعنی مالکیت چه برای شخص حقیقی تصور شود چه شخص حقوقی 
اعتباری است و اعتبار در آن هم به همین معنایی است که از اعتبار در بالا بیان کردیم، 
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زیرا حقیقتاً مالکیت، محمول انسان نیست و این یعنی مجاز در اسناد. به عبارت دیگر 
)زیدٌ مالکٌ( مثل )زیدٌ اسدٌ( است و اثبات مالکیت برای زید مجاز در اسناد است، 
اما در این‌جا بحث ما ابتدا روی خود شــخصیت حقوقی اســت نه مالکیت او یا ذمه 
داشتن او، بنابراین گفتیم اشخاص حقوقی اولًا حقیقتی ندارند، مطابَق و مابه‌ازایی در 
خارج ندارند و حمل محمول )وجود( بر او، اعطای حد شیئی به شیء دیگر است. 
با توجه به مطالب پیش‌گفته می‌توان ادعا کرد در بحث شخصیت حقوقی دو اعتبار 
اســت و مثل ملکیت زید نیســت که زید موجودی است تکوینی اما اثبات ملکیت 
برای زید اعتباری است، زیرا در شخصیت حقوقی اولًا خود شخصیت حقوقی یک 
مفهوم اعتباری اســت یعنی هستی او به اعتبار اعتبارکننده است و دیگر این‌که حمل 

ملکیت بر او و ضمانت بر او و... نیز اعتباری است و به اعتبار اعتبار‌کننده.
هم‌چنان‌کــه در کلمات علامۀ طباطبایی آمده‌اســت، برهــان در امور اعتباری 
به‌معنای منطقی و فلســفی‌اش راه ندارد. هم‌چنان‌که محالاتی که براســاس تکوین 
متصور است در اعتباریات نمی‌تواند مطرح شود، ازاین‌رو این امر خودبه‌خود جلوی 
ایراد بعضی از اشکالات را خواهد گرفت. معیار در اعتباریاتْ عدم لغویت نزد عُقلا 
اســت و مسیر صحیح بنای عقلا اســت. طبق همین مبنا ما دلیل مهم و کاربردی را 
در بحث شخصیت حقوقی ســیرۀ عقلا می‌دانیم و در ادامه، عدم لغویت را کوتاه، 

به‌عنوان دلیل اصلی اقامه کرده‌ایم. 
با توضیحی که ذیل بحث شــخصیت حقوقی و امــور اعتباری بیان کردیم، باید 
بین دو مرحله فرق گذاشت. اصل پذیرش شخصیت حقوقی برای این‌که تکالیف و 
حقوقی بر او حمل شود، یک بحث است که اگر فرض کردیم عُقلا چنین اعتباری 
را لغو نمی‌دانند، باعث می‌شــود اصل اعتبار چنین شخصیتی مورد پذیرش باشد، اما 

این بدان معنا نیست که هر محمولی را بتوان بر این امر اعتباری حمل کرد.

3-1-2. سیرۀ عقلا دلیل مشروعیت شخصیت حقوقی
در مباحــث روایی و فقهی اموری مؤید مشــروعیت شــخصیتِ حقوقی‌اند که 
می‌توان به این موارد اشاره کرد: بیت‌المال مسلمانان، اراضی مفتوحه عنوه، مالکیت 
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عنوان فقرا و مساکین در بحث زکات و نیز مالکیت موقوفٌ‌علیهم در وقف بر عناوین 
عامه. در این موارد فرد خارجیِ حقیقی مالک نیســت، بلکه عناوین‌اند که مالکیت 
دارند، بنابراین این‌که در مباحثی مثل ملکیت همیشه دنبال مالکیت اشخاص حقیقی 
باشیم، صحیح نیست و همین امر مؤید این است که در نگاه فقهی اموری غیرحقیقی 
نیز می‌توانند صاحب حق باشند و این امر، راه را برای مشروعیت شخصیت حقوقی 
باز می‌کند )ســبحانی، 11 آبان 1388(. اما بــا توجه به توضیحات بالا که درمورد مباحث 
اعتباری و معیار آن بیان شــد، دلیلی که بر مشــروعیت شــخصیت حقوقی دلالت 
می‌کند سیرۀ عقلا است. سیرۀ عقلا رفتار معینی است‌ که‌ همۀ خردمندان در برخورد 
با یک واقعه از خود نشان می‌دهند، بدون‌ آن‌که‌ اختلافِ‌ زمـــان، مـکان، فرهنگ، 
دیـــن و مذهب آنان تأثیری در بروز این رفتار داشته باشد. هم‌چنین‌ گفته شده‌است: 
مراد از »سیره« استمرار عـادت مردم و هماهنگی عملی آن‌ها‌ بر‌ فعل یا ترک چیزی 
است )فخلعی و دیگران، 1393، 15(. بـــنابراین، اسـتمرار رفتار معینی از عقلا در تعامل‌ با‌ 
یک واقعه منجر به شکل‌گیری سیرۀ عقلا می‌شود. سیرۀ عقلا لزوماً نـاشی‌ ‌از‌ درک 
مـصالح و مفاسد واقعی موضوعات نیست، ازاین‌رو نیازمند‌ امضای‌ شارع یا حداقل، 
عدم نهی از آن‌ اســـت‌، بـرخـلاف حکم عقل که دلیل مستقل است، زیرا ناشی از 

درک مصالح‌ و مفاسد‌ واقعی است )فخلعی و دیگران، 1393، 15(.

دلیل اعتبار چنین سیره‌ای
اعتبار‌ ادلۀ غیرقطعی و ازجمله سیرۀ عقلا نیازمند دلیل یقینی است )فخلعی و دیگران، 
1393، 15(. چـه‌‌بسا ایـن دلیل، دلیل لفظی‌ معتبر باشد که مفاد‌ آن‌، تأیید و امضای سیرۀ 
عقلا است که‌ در‌ اغلب موارد چنین دلیل لفظی وجود ندارد. گاهی نیز می‌توان برای 
اثبات موافقت‌ شارع‌ از روش تقریر )عدم ردع‌( اسـتفاده‌ کرد‌، یعنی از سکوت‌ و عدم‌ 

منع معصوم؟ع؟ از یک‌ سیرۀ عقلایی، موافقت ایشان کشف می‌شود.
برای اثبات ســیرۀ عقلایی از روش دوم، اولاً‌ باید‌ اثبات شــود که سیره در زمان‌ 
گـــاهی از‌ این سیره و  معصومان‌؟عهم؟ وجود داشته‌‌است‌ و ثانیاً معصومان؟عهم؟ بـــا آ
امکان منع، هیچ‌گونه منع و ردعی از آن نکرده‌اند )فخلعی و دیگران، 1393، 15(. از‌ این‌ دو 
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مقدمه به‌خوبی می‌توان موافقت‌ شــارع‌ با‌ سیرۀ مدنظر را کشف‌ کرد‌، زیرا اگر شارع 
با مفاد سیرۀ مـزبور مـخالف می‌بود، آن را ابراز می‌کرد و مردم را از‌ عمل‌ بر‌طبقِ آن 

سیرۀ عقلایی بازمی‌داشت.
در این‌جا‌ این‌ سؤال‌ مطرح‌ می‌شود‌ که‌ سیرۀ عقلا فقط رفتار خارجی را دربرمی‌گیرد 
یا این‌که ارتکازات ذهنی عقلا را نـــیز شـــامل است؟ به این معنا که گاهی سیره در 
قالب اســتمرار عادت مــردم‌ و هماهنگی عملی آن‌ها بر فعل یا ترک چیزی شــکل 
می‌گیرد و گاهی در ارتکاز عقلا نهفته‌است، اما در زمان معصوم؟ع؟ در مقام عـمل 
بـروز نـــیافته‌است. آیا عدم نهی شـارع‌ به‌معنای امضا و تأیید این ارتکاز ذهنی عقلا 

نیز هست یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده‌است. شهید صدر بر ایـــن 
نـــظر است کـــه سیرۀ عقلا علاوه‌بر‌ عمل‌ خارجی، ارتکازات ذهـــنی عـقلا را نیز 
دربرمی‌گیرد )فخلعی و دیگران، 1393، 16(. امضا و عدم نهیِ شـــارع به‌معنای تأیید تمام 
ملاکاتی اســت که اساس عمل خارجی عقلا بوده‌است، زیرا‌ معصومان‌؟عهم؟ دارای 
مقام تـشریع و تـبلیغ احـکام خداوند و تصحیح و تغییر سیره‌های نادرست هستند و 
چنین جایگاهی، محدود به نهی از مـنکرِ خـارجی یـا امر به یک معروفِ معین نیست، 
بلکه آنان عهده‌دار نفی‌ یا‌ اثبات قوانین‌ تـــشریعی کـلی‌اند. بنابراین سـکوت یا عدم 
ردع معصوم؟ع؟ از سیرۀ عقلا به‌معنای امضای تمام ملاک عقلایی‌ است که مـبنای 
عـمل خارجی سیره است )فخلعی و دیگران، 1393، 16(. در بحث شخصیت حقوقی نیز 
روایتی به‌عنوان مستند بیان شده‌اســت )صــدوق، 1413ق، 43/2( که به‌نظر می‌رسد برای 

اثبات شخصیت حقوقی در بحث ما استناد به آن روایت کفایت نمی‌کند.

3-1-3- نتایج متفرع بر شخصیت حقوقی
اما درمورد نتایج متفرع بر شــخصیت حقوقی می‌توان این موارد را شمرد: تحقق 
ذمۀ مستقل، عدم جواز طلب استیفا از شرکت درمورد طلبکاری که از شخصِ یکی 
از شــرکا طلبی دارد، عدم جواز تقاص از اموال شرکت در جایی که طلب طلبکار از 
شــخص حقیقی یکی از شرکاست و نیز عدم ســرایت افلاس شخصیت حقوقی به 
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حقیقی. اما افلاس شخصیت حقیقی به حقوقی سرایت می‌کند یعنی سهام او را در 
شرکت جزو اموال شخصی او به‌حساب می‌آورند و بین طلبکاران تقسیم می‌کنند ولی 

به اموال متعلق به شرکت سرایت نمی‌کند.

3-2. چالش دوم: لزوم رضایت همۀ شرکا در نوع عملیات و معاملات با مال مشاع
 در عقد شــرکتِ مدنی تصرفات باید به رضایت همۀ مشــارکین باشــد. اما اگر 
شخصیت حقوقی را پذیرفتیم و مال مشاع را مملوک شخصیت حقوقی دانستیم، آیا 

این ایراد وارد نمی‌شود؟ 

3-2-1. رابطۀ مدیران شرکت با شرکت و صاحبان سهام
در ابتدا لازم است ما ارتباط مدیران شرکت‌های سهامی عام با شرکت و صاحبان 

سهام را بررسی کنیم.
در کتــب حقوق تجــارت در توضیح شــخصیت حقوقی و تأثیــر آن در بحث 
شرکت‌های تجارتی گفته شده‌است شرکا قبل از ایجاد شرکت تجارتی، مالک آوردۀ 
خویش هســتند، اما به‌محض تحقق عقد شرکت و شکل‌گیری شخصیت حقوقی، 
اموال از ملکیت آنان خارج و به تملک شــرکت درمی‌آید. حال سوال این است که 
درفرض پذیرش چنین امری، رابطۀ بین مدیران شرکت با شرکا و با خود شرکت بر چه 

اساسی تصویر می‌شود؟ سه تصویر ارائه شده‌است.
الف: نظریۀ وکالت

بعضی گفته‌اند مدیر شرکت در مقابل شرکا مانند مسئولیت وکیل درمقابل موکل است. 
چون این نظر چنان‌که توضیح خواهیم داد با اشکالات اساسی روبه‌رو است، برای 

تصحیح این نظر گفته شده هیأت مدیره وکیل شرکت است نه سهام‌دار.
اگر گفتیم مدیرْ وکیل شــرکا و سهام‌داران اســت، ایرادش روشن است زیرا اولًا 
اکثریــت او را انتخاب می‌کنند و اقلیتی مدیر را قبــول ندارند. ثانیاً با فوت یا حجر 
شرکا از وکالتش معزول نمی‌شود و ثالثاً اختیاراتی دارد که اصلًا در صلاحیت اعضا 
نیســت. و اگر بگوییم وکیل شرکت است، به نظرات بعدی برمی‌گردد که در ادامه 
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اشکالاتش مطرح خواهد شد.
ب: نمایندگی قانونی

قــول دیگری مطرح کرده‌انــد و از آن به نمایندگی قانونی یاد می‌شــود. مدیران 
نمایندگی قانونی شخص حقوقی هستند. این قول هم با ابهامات فراوان همراه است. 
این نمایندگی براســاس چه مبنا و چه منطقی است؟ همان وکالت است؟ قانون‌گذار 
او را نمایندۀ شرکت قرار داده‌است؟ شرکتی که فهمی ندارد نمایندگی‌اش یعنی چه؟
اشــکال این نظر این اســت که دررابطۀ بین مدیر و شرکت تجاری ویژه‌گی‌هایی 
وجود دارد که تحلیل آن به نمایندگی را مشــکل می‌سازد. مدیر نماینده‌ای است که 
همانند اصیل خود تصمیم می‌گیرد. او با سایر اعضای هیأت مدیره فعالیت شرکتش 
را اداره می‌کند به‌نحوی که اختیاراتش بیشــتر از اختیاراتی است که معمولًا به یک 

نماینده اعطا می‌شود و به عبارت دقیق‌تر، تصمیم‌گیرندۀ اصلی او است.
ج: رکن بودن مدیران

مدیران رکن شــخص حقوقی هستند و نمی‌توان بین شرکت و مدیران آن شرکت 
رابطۀ کارفرما و کارگری قائل شــد. سازمان تصمیم‌گیرنده یا مدیر جزو ساختمان و 
ســازمان شخص حقوقی اســت. اندام یا عضوی است که به‌وسیلۀ آن ارادۀ شخص 

حقوقی اعلام می‌شود و فعالیت‌ها شکل خارجی می‌گیرد.
بین ارادۀ شــخص حقوقی و تصمیم ســازمانِ مدیریتِ آن وحدتْ وجود دارد. 
ارادۀ مدیران مظهر ارادۀ شــرکت است. شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک 

شخص است. 
دو عنوان در مدیران هست. به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیر بیان‌کنندۀ 
ارادۀ شخص حقوقی و جزو پیکرۀ آن است و به اعتبار شخصی، مدیرْ انسانی است 
کــه در مقام نمایندگی و ولایت، تصمیم‌هایی بــرای دیگران می‌گیرد، پس به اعتبار 
نخست هرچه مدیران می‌کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است )تفرشی، 1395، 
84 -94؛ کاتوزیان، 1397، 58/2-62(. البته تذکر این نکته لازم اســت که مادۀ 125 قانون 
تجــارت، مدیر عامل را در حدود اختیاراتی که توســط هیئــت مدیره به او تفویض 

کرده‌است، نمایندۀ شرکت محسوب کرده‌است )کاتوزیان، 1382، 189(.
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این نظرات حتی این نظر اخیر، غیر از این‌که فی‌نفســه دچار ابهاماتی هستند باز 
هم نمی‌توانند بعضی از مشــکلات و چالش‌های فقهی را جوابگو باشند. همین نظر 
سومی که بعد از آن دو نظر ابراز شده‌است با این امر که سهام‌داران صاحبان شرکت‌اند 
چگونه جمع می‌شود؟! وقتی عده‌ای از سهام‌داران راضی به تصرفات مدیران نیستند 
و مدیران هم همان شــرکت‌اند، این یعنی بعضی از صاحبان اصلی رضایت ندارند به 
کاری که شــرکتِ مملوکشان می‌کند. این اشکال در فرضی که مدیران، وکیل شرکا 

باشند نیز به‌روشنی وارد می‌شود. 

2-2-3. تحقیق مطلب دربارۀ اشکال رضایت‌ نداشتن بعضی از سهام‌داران
گفته می‌شــود شرکت در اموال خود تصرف می‌کند، بنابراین نیازی به اذن شرکا 
ندارد. این حرف برفرض که حرف صحیحی باشد، اما خود شرکت مگر در ملکیت 
شرکا نیست؟ حال که این‌گونه است مالی که از‌آنِ شرکا است، چگونه بدون اذن آنان 

هرکاری می‌کند؟
این اشکال وقتی روشن‌تر می‌شود که در شرکت‌های سهامی عام که تعداد اعضا 
زیاد است به‌جای این‌که برای هر سهم یک رأی درنظر بگیرند، برای چند سهم مثلًا 
برای ده ســهم یک رأی درنظر می‌گیرند، ازاین‌رو اشــخاصی که تعداد سهام اندک 
دارند ناگزیر باید از حق خویش در بحث ادارۀ شــرکت از اساس، صرف‌نظر کنند. 
یا گاهی اشــخاصی در ازای یک سهم دارای دو رأی هستند و اثر این امر مخصوصاً 
در انتخاب مدیران شــرکت نمایان می‌شود، زیرا نقش مؤثرتری پیدا می‌کنند. قانون 
تجارت و لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فی‌الجمله ایجاد سهام ممتاز 
را پذیرفته‌اســت )کاویانی، 1389، 241-243(. البته خود بحث ســهامِ ممتاز از اشکالاتی 

است که جداگانه به آن پرداخته‌ایم.

3-2-3. رضایت نداشتن بعضی از سهام‌داران و راهکار فقهی پیشنهادی
از دو راه می‌توان درصدد پاسخ به این چالش برآمد.

الف: از مســیر احکام حکومتی: می‌توان گفت شرکت‌های سهامی بیش از دو 
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طرف دارد و قطعاً یکی از اطراف آن حکومت اســت. مؤید آن امر این اســت که 
شرکت‌های تجاری طبق قانون تجارت اصلًا بدون ثبت قانونی و بدون پشتوانۀ قانونی 
تشکیل نخواهند شــد و تصمیم عده‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی، فی‌نفسه باعث 
تشــکیل شخصیت حقوقی نمی‌شــود. بنابراین با پشــتوانۀ قانونی و حکومتی چنین 
سازوکاری تعریف شده‌اســت و وقتی این‌گونه باشد، طبق حکم قانون شرکا باید به 
قوانین کشــوری تمکین کنند. امام خمینی در جواب به سؤالی درمورد شرکت‌های 
ســهامی و این‌که رضایت همۀ اعضا در تصمیمات لحاظ نمی‌شــود ابتدا می‌گوید: 
تصرف در مال مشــترک، متوقف بر اجازۀ تمام شــركا اســت که این همان چالشی 
اســت که در این قسمت بیان شده‌است. اما چون در ســؤال آمده‌است دولت برا ى
اين قبيل مؤسسات شــخصيت حقوق ىخاص ىرا )مجزا از شخصيت افراد مؤسس( 
اعتبار می‌کندك ه طبق ضوابط معين ىبايد به وظايف تجارت ىخود قيام و اقدام نمايد، 
در انتهای پاســخ خود تأکید می‌کنند که مراعات مقررات دولت اسلام ىلازم است 
)خمينى، 1422ق، ‌245/2(. پس مادام که شــرکت‌ سهامی به وظایف خود عمل می‌کند 
و طبق سازوکار قانونی تصمیم می‌گیرد، عدم رضایت سهام‌دار تأثیری ندارد، چراکه 

طبق مراعات مقررات دولت اسلامی این کار صورت می‌پذیرد. 
ب: در راه حلی دیگر می‌توان ادعا کرد که ســهام شــرکت‌ سهامی عام، شکل 

جدیدی از دارایی است با محدودیت‌هایی خاص.
طبق این بیان، مشکل ازحیثِ احکام وضعی نیز حل می‌شود. اصفهانی درمورد 
ملکیت می‌گوید: »أنّها موجــودة بوجودها الاعتباري لا بوجودها الحقیقی،...  بل 
أوجده من له الاعتبار بوجوده الاعتباری، مثلا الأســد بمعن ىالحيوان المفترس معن ى
لو وجد بوجوده الحقيقی لكان فردا من نوع الجوهر، لكنه قد اعتبر زيد أســدا، فزيد 
أســد بالاعتبار...« )اصفهانی، 1418ق، 30( که این همان معنایی از اعتبار اســت که در 
ذیل بحث شخصیت حقوقی مطرح کردیم و در آن‌جا گفتیم معیار در صحت چنین 
اعتباری، عدم لغویت نزد عقلا است. بنابراین اعتبار ملکیت به‌نحو محدود و مشروط 
نیز به این جهت که امری لغو نزد عقلا نیست، لحاظش خالی از اشکال خواهد بود. 
طبق این بیان این‌گونه دارایی با این محدودیت‌ خاص در سیرۀ عقلا پذیرفته شده‌است 
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و کسی که سهام می‌خرد دارایی خاصی را با اشکالی خاص پذیرفته‌است و اصلًا او 
اختیاری بیش از این ندارد که بعداً بگوید راضی هستم یا نیستم.

3-3. چالش سوم: سهام ممتاز 
در نــگاه اول، این چالش مربوط به تبیینی اســت که بعضی حقوق‌دانان در ذیل 
این ماده ذکر کرده‌اند و در مرحلۀ بعد به اصل این ماده است که در مواردی با عدم 
رضایت دیگر ســهام‌داران همراه می‌شود. قسمت دوم در بحث عدم رضایت بعضی 
از سهام‌داران مطرح شده‌است، بنابراین فقط اشکال اول را در این‌جا مطرح می‌کنیم.
در مادۀ 42 شــرکت‌های تجاری آمده‌اســت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند 
شــکل‌گیری صاحبان ســهام ممتاز را تصویب کند )کاتوزیــان، 1382، 132(. در ادامه 
درمورد امتیازات این سهام آمده‌است: هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز 

باید به تصویب مجمع فوق‌العادۀ شرکت برسد )کاتوزیان، 1382، 132(.
ســهام ممتاز چیست؟ سهام ممتاز سهامی اســت که به‌موجب اساسنامه یا طبق 
تصویب مجمع عمومی فوق‌العادۀ شــرکت، امتیاز یا امتیازات خاصی نسبت‌به سایر 
ســهامِ همان شــرکت به دارندۀ خود اعطا می‌کند )کاتوزیان، 1382، 132؛ اسکینی، 1393، 
76/2(. در توجیه این ســهام گفته شده‌اســت وقتی شــرکت درحالت بحران است و 
نیاز به ســرمایۀ فوری دارد، هر شــخصی که ریسک ســرمایه‌گذاری در شرکت را 
بپذیرد مســتحق امتیاز است. همچنین وقتی دو شرکت با هم ادغام می‌شوند، اصولًا 
سهام‌داران شرکتی که رونق و سودآوری بیشتری دارند تقاضای امتیاز می‌کنند که در 

این مواقع شرکت مجبور به ترتیب سهام ممتاز است )کاتوزیان، 1382، 133-132(.
به‌عنوان نمونه‌ دربابِ امتیازات خاص سهام ممتاز در بعضی کتب حقوقی گفته 
شده‌اســت: اگر شرکت سودی نداشت مقدار معینی به شرکای ممتاز بدهکار باشد 
)کاتوزیان، 1382، 133(. این عبارت و امثال آن ازنظر شرعی بی‌وجه است، زیرا گاهی در 
ضمن عقد شــرکت این امر را به‌صورت شرط فعل و به‌دور از ابهام ذکر می‌کنند که 
صحیح است. به‌عنوان نمونه یکی از شرکا با دیگری شرط می‌کند که اگر سود سهم 
من به فلان مبلغ نرســید، شما متعهد به پرداخت کسریِ آن از جیب خود باشید که 
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این‌گونه شرط، شرط فعل است و اشکال ندارد و بر مشروطٌ‌علیه تکلیفاً واجب است 
به شــرط عمل نماید، اما او وضعاً مدیون نیســت. بنابراین این‌که بگوییم او بدهکار 
است صحیح نخواهد بود و لازم است حقوق‌دانان در امتیازاتی که برای سهام ممتاز 

درنظر می‌گیرند وجاهت شرعی‌ آن امتیاز را ابتدا احراز کنند.

4-3. چالش چهارم: خمس ندادن یکی از  شرکا
بحث خمس، اشــکالی به قانون شرکت‌های سهامی نیست، بنابراین نمی‌توان آن 
را به‌عنــوان یک چالش حقوقی مطرح کرد، بلکه بایــد از آن به‌عنوان یک »چالش 
عبادی« یاد کرد که در هر تجارتی باید مدنظر قرار گیرد. این‌که در بحث شرکت‌های 
سهامی این چالش را مطرح کردیم، از این حیث است که با یک مال مشاعی روبه‌رو 
هستیم که نحوۀ عملکرد دیگر شرکا می‌تواند در تکلیف شرعی شرکای دیگر تأثیرگذار 
باشــد. هم‌چنان‌که در شرکت‌های مدنی اگر بعضی از شــرکا خمس اموال خود را 
س است، به‌نظر برخی از  ندهند، تصرف در کل اموال که قسمتی از آن مال غیرمخمَّ

فقها با اشکال شرعی مواجه خواهد شد.
اما در شــرکت‌های سهامی عام مسئله چگونه است؟ در توضیح المسائل مراجع 
در بحث شرکت‌ )فقهی( این‌گونه آمده‌است:ك سك ىه با ديگر ىشريک است اگر 
خمس منافع خود را بدهد و شــريک او ندهد و در ســال بعد، از مالك ىه خمسش 
را نداده‌است، برا ىسرمايۀ شركت بگذارد، هيچ‌كدام نمى‌توانند در آن تصرّفك نند 

)بنی‌هاشمی خمینی، 1424ق، 33/2(.  

3-4-1. مبانی مختلف در بحث خمس
تذکر این نکته لازم اســت که در بحث خمس و نحــوۀ تعلق آن به اموال، اقوال 
مختلفی است که براســاس بعضی از آن مبانی، این اشکال از اساس وارد نیست. به 

بعضی از مبانی اشاره می‌کنیم.
الف: صاحبان خمس در عین مال مکلف بعد از گذشت یک سال حق ندارند، 
بلکه ادای خمس بر ذمۀ اوست و مکلف است که بپردازد. طبق مبنای چنین فقهایی 
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ازجمله خامنه‌ای، در بحثی مثل بحث شرکت مشکل پیش‌گفته مطرح نخواهد شد.
ب: تصرفات شیعۀ دوازده‌امامی در هدیه‌هایی که می‌گیرد یا مال شراکتی که در 
اختیار دارد و... در صورتی که خمس این اموال عامدانه داده نشده‌اســت اشــکال 
ندارد. البته این فقها در این‌که شخص زنده باشد یا ارث از چنین شخصی به مورث 

رسیده باشد با هم اختلاف دارند که در جای خود بیان شده‌است.
طبق این مبنا شــیعۀ دوازده‌امامی که با دیگری شــراکت دارد، اگر خمس درآمد 
خویش را بدهد و شریک او خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از 
مالی ‌كه خمس آن را نداده برای سرمایۀ شركت بگذارد، تصرف شخصی که خمس 
درآمدش را پرداخت کرده‌اســت در مال مشــترک )مشاع( اشــكالی ندارد، هرچند 

مبنایشان تعلق خمس به عین است )سیستانی، 1393، 680-681/1(. 
ج: امــا فقهایی مثل امام خمینی که ازطرفــی می‌گویند صاحبان خمس در مال 
سال گذشــته وضعاً شــریک‌اند و از طرف دیگر مبنای فقهایی مثل سیستانی را نیز 
قبول ندارند، در بحث شرکت و موارد دیگر تصریح می‌کنند که قبل از ادای خمس، 
تصرفــات بدون رضایــت و اذن صاحبان خمس، تصرف در مــال غیر خواهد بود و 
خلاف شــرع اســت. مطالب مزبور براساس بحث شــرکت مدنی بود، اما براساس 

شرکت‌های تجارتی مطلب چه تحلیلی دارد؟

2-4-3. خمس در شرکت‌های تجاری
این‌که گفته شود اشخاص حقوقی تکلیفی به خمس ندارند بین همۀ فقها مسلّم 
نیســت. ضمناً ما بحثمان غیر از شرکت، دربارۀ افراد دارای سهام نیز هست که آنان 
اگــر خمس خود را ندهند چه می‌شــود؟ اگر با پول خمس‌نداده ســهام بخرند چه 
تأثیری دارد؟ اگر مثل عده‌ای از فقها قائل شــویم خمس در اشــخاص حقوقی نیز 

مطرح است، دربارۀ فعالیت شرکت‌ها چه باید گفت؟
تکلیف شرکت نسبت‌به خمس

طبــق یک مبنا، خطاب آیۀ شــریفه به افراد مکلف اســت و فقهــا جهات را از 
آن خارج کرده‌اند. بنابراین نباید شــرکت‌ها مشــمول وجوب خمس شوند، بلکه بر 
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ســهام‌داران خمس مازاد مالشان واجب اســت. ضمناً توزیع نشدن مقداری از سود 
شــرکت مثل توزیع نشدن درآمد موقوفه اســت که تا به‌دست موقوفٌ‌علیهم نرسیده 
خمس ندارد. ازاین‌رو این‌که شرکت‌ها وقتی سودی به‌دست می‌آورند تمامش را بین 
سهام‌داران تقسیم نمی‌کنند و قسمتی از آن به حساب شرکت واریز می‌شود و سرمایۀ 
شرکت محسوب می‌گردد، باعث لزوم پرداخت خمس ازسمتِ شرکت نمی‌شود. 

اگر بگوییم خمس حکم تکلیفی نیســت که عقــل و بلوغ و اهلیت در مکلف 
به آن لازم باشــد بلکه حکم وضعی است که شــارع آن را در منافع قرار داده‌است، 
مســئله متفاوت می‌شــود. طبق این مبنا قبول داریم که شرکت‌ها لازم نیست خمس 
قســمتی از سرمایۀ خود را بپردازند که به همان مقدار به افراد مقروض‌اند، که علتش 
در جای خود توضیح داده شده‌است. اما باید دانست شرکت‌ها وقتی سودی به‌دست 
می‌آورند، تمامش را بین سهام‌داران تقسیم نمی‌کنند و قسمتی از آن به حساب شرکت 
واریز می‌شــود و سرمایۀ شرکت محســوب می‌گردد )ر.ک: کاویانی، 1389( که در این 

قسمت طبق این مبنا پرداخت خمس توسط شرکت‌ها مطرح می‌شود.
تکلیف سهام‌داران نسبت‌به خمس

سهامْ نوعی ســرمایه‌گذاری است و فرد سهام‌دار باید خمس مال خود را بدهد. 
در کلام فقهای معاصر هم به این نکته دقت شده‌اســت. مثلًا آیت‌الله خامنه‌ای در 

این مورد می‌گویند:
»واجب اســت هریک از شرکا، خمس سهام خود را بپردازد. بنابراین افرادی که 
اقدام به تأســیس مدرسۀ خصوصی )غیرانتفاعی( می‌کنند بر هریک از آن‌ها واجب 
است خمس آنچه که به‌عنوان سرمایۀ شرکت می‌پردازند را پرداخت نمایند.« )خامنه‌ای، 

.)288 ،1 ،1390
حال اگر افراد خمس را ندادند یا شــرکت نســبت‌به آن قســمتی که باید خمس 
بدهد، خمس نداد، با توجه به مبانی توضیح‌دادۀ گذشته فعالیت شرکت چه می‌شود؟
در این‌جا باید گفت وقتی شــرکت خمس مال خود را در قسمتی که بیان کردیم 
باید بدهد نداد، طبق مبنای فقهایی که خمس را به عین می‌زنند و اجازۀ تصرف در 
مال خمس‌نداده نمی‌دهند و اشــخاص حقوقی را نیز مشمول ادلۀ خمس می‌دانند، 
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شــرکت نمی‌تواند با آن اموال به تجارت بپردازد. هرچند اگر تجارت کرد، باز این‌که 
معاملاتش صحیح باشــد یا نه، به بحث معاملۀ کلی فی‌الذمه برمی‌گردد و این‌که در 

آن‌جا چه مبنایی اتخاذ شود.
از طرف دیگر، اگر افراد خمس سهام خود را ندهند، درحقیقت، شرکتی که یک 
نهاد مالی اســت و دارای ارزش مالی است خمسش داده نشده‌است. چگونه وقتی 
مالی خمســش داده نشده‌است ما نمی‌توانیم با آن مال تجارت کنیم؟ حال یک نهاد 
مالی که دارای ارزش مالی اســت وقتی خمســش داده نشده‌است، چگونه فعالیت 
تجاری می‌کند، می‌فروشــد و یا می‌خرد؟ نکتۀ دیگر این‌که در ابتدای تأسیس یک 
شرکت نیز اگر اموالی که شرکا به شرکت تملیک می‌کنند خمسش داده نشده باشد، 
تملک شرکت در این اموال به این صورت که فرض می‌شود شرکت کل مال را مالک 

است، صحیح نخواهد بود.
جز تمام این موارد، اگر مکلفی خمس پولی را که خمســش لازم اســت ندهد 
و ســهامی بخرد و همان پول را به شــرکت بپردازد، شرکت چگونه مجاز باشد در آن 
مال تصرف کند؟ البته از این جهت که بسیاری از فقها معاملاتی که به‌نحو کلی در 
ذمه باشد صحیح می‌دانند. این بیع و خرید سهام صحیح است، هرچند در همین‌جا 
نیز فقهایی مثل امام خمینی می‌گوید: اگر با عين پولك ىه خمس آن را نداده‌اســت 
به‌نحو کلی در ذمه بخرد و در موقعِ معامله قصدش اين باشدك ه از پولك ىه خمسش 
را نداده‌اســت پول معامله را بدهد، این معامله باطل اســت )بنی‌هاشمی خمینی، 1424ق، 
458/1(. پس اگر مســئولان شــرکت بدانند که پولی که به آن‌ها داده شــده عین مال 
متعلقِ خمس اســت، نمی‌توانند در آن تصرف کننــد، اما در این موارد باید گفت از 
کجا تحقیق کرده‌اند که نســبت‌به تک‌تک شرکا این اطمینان حاصل شود؟ بنابراین 
این چالش هرچند چالش عباد ی مهمی است، اما درمقامِ عمل، احراز کردن مواردی 
که ازنظر خمس با مشکل مواجه است به این راحتی نیست. بنابراین مکلفانی که خود 
گاهی ندارند باعث می‌شود مجاز باشند به  اهل خمس‌اند، همین‌که نسبت‌به دیگران آ
فعالیت خود ادامه دهند. البته با توجه به مبانی مختلف در بحث خمس و چگونگی 

تأثیرش بر فعالیت شرکت‌های سهامی، نیازمند مقاله‌ای مستقل است.
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3-5. چالش پنجم: خدمت به‌عنوان آورده در شرکت‌های تجاری
در مباحث حقوقی گفته شده‌است: در بحث شرکت‌های تجاری هریک از شرکا 
حصه‌ای به شــرکت می‌آورند که از آن به »آورده« تعبیر می‌شود. فی‌الجمله می‌توان 
گفت در این امر با شــرکت‌های مدنی )یا همان عقد شــرکت عنــان فقهی( تفاوتی 
ندارند. اما نکتۀ قابل تذکر این است که در نظام قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، 
آوردۀ شــریک نمی‌تواند چیزی جز حق مالکیت باشــد و دو نفر نمی‌توانند با جمع 
خدمت و اعتبار خود شــرکتی تشــکیل دهند، مگر آن‌که بتوانیم راهی پیدا کنیم که 
آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت آورنده بر مشاعِ آن مقدار از مال شود و 
شرکتِ عقدی روی آن مقدار از مالی که ملکیتش مشترک شده‌است منعقد گردد. 
اما در شرکت‌های تجاری چنین نیست و آورده می‌تواند صورت‌های گوناگونی داشته 
باشد. مادۀ 26 قانون تجارت به‌صراحت می‌گوید: سهام غیر نقدی سهامی است که 
در ازای آن به‌جای وجه نقد چیزی ازقبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیره داده می‌شــود 
و ذکر کلمۀ »ازقبیلِ« نشــان می‌دهد که مادۀ 26 جنبۀ حصری ندارد )اسکینی، 1393، 
19/1(. حال اگر در شــرکت‌های تجاری کسی خدمت خود را به‌عنوان آورده مطرح 

کند، ازنظر فقهی مقبول است؟
در شــرکت‌های مدنی چون باید در مال، شراکت اتفاق افتد، مطلب همان است 
که بیان شد. اما در بحث شرکت‌های تجاری چون ابتدا شرکت تشکیل می‌شود و بعد 
صاحبان سهام معین می‌گردند، اشکالی نیست که درمقابل سهام شرکت، اشخاص یا 
باید پول بپردازند یا اموالی به شرکت تملیک کنند و یا خدمت معینی برای زمان معینی 
را ثمن آن سهام قرار دهند. یعنی اگر بتوانیم امر دارای ارزش مالی را محدود و معین 
کنیم هم‌چنان‌که در خدمت مثالش زده شــد، می‌توان خدمت را نیز به این صورت 
کــه توضیح دادیم قبول کرد. غیــر از خدمت امور دیگر نیز اگــر به همین صورت 
دارای ارزش مالی باشند و با قیودی بتوان ارزش دقیقش را معین کرد، اشکالی ایجاد 
نخواهند کرد. البته با همین توضیح که ثمن سهام قرار داده شوند. دقیق‌تر این است 
که بگوییم در چنین فرضی خدمت به‌عنوان آورده مطرح نمی‌شود، بلکه به‌عنوان ثمن 

سهام پرداخت می‌گردد که اشکالی ندارد.
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3-6. چالش ششم: مرگ یا جنون یکی از شرکا 
شرکت‌های ســهامی عام با مشارکان بسیاری ســال‌ها ادامه می‌یابد و در این بین 
عده‌ای از مشارکان می‌میرند یا به کما می‌روند و... اما این شرکت‌ها به کار خود ادامه 

می‌دهند و خللی در کارشان ایجاد نمی‌شود.
درمورد شــرکت‌های مدنی این امر در ادامۀ روند شــرکت مشکل ایجاد می‌کند 
)خمینی، 1422ق، 245/2( بلکه هرگاه اشتغال شريک زنده به اذن و رضا ىورثهي ا ول ىآنان 
باشد، در منافع و ضرر مشترک‌اند و اگر قصد تبرع نکرده باشد مستحق اجرت‌المثل 
عمل اســت. اگر بدون اذن باشد، از معاملات فضول ىاست که اگر اجازهك نند در 

نفع و ضرر شریک مى‌شوند، وگرنه فضول ضامن حصۀ آنان است.
البته اين‌ها بنابر تقدير ىاســتك ه معاملات بر اعيان مشترک واقع شودي ا در ذمۀ 
طرفين. اما هرگاه برا ىخود معامله باشد، هرچند از مال شرکت وفاك رده باشد، نفع و 

ضرر مختص خودش است و ضامن حصۀ آنان است )یزدی، 1415ق، 288(.
شرکت‌های تجارتی در این مسئله چگونه‌اند؟ 

وقتی در میان ورثه، صغیر وجود دارد ـ که در بسیاری از موارد این‌گونه است ـ و 
پدر و جد پدری در قید حیات نیستند، این امر به این سادگی قابل حل نیست و حق 
این است که فوت و جنون در این شرکت‌ها نیز می‌تواند مشکل ایجاد کند. در اشکال 
رضایت شــرکا، در نحوۀ ارتباط سهام‌داران با مدیران گفته شد، عده‌ای این ارتباط را 
براساس وکالت توضیح داده‌اند. طبق این تبیین با فوت و جنون یا حتی بی‌هوشیِ یکی 

از سهام‌داران، وکالت باطل خواهد شد )بنی‌هاشمی خمینی، 1424ق، 384/2(. 
راه‌هــای دیگر و نحوه‌های دیگر ارتباط نیز که توضیحش گذشــت نیز خالی از 
اشــکال نیست، زیرا در نظریۀ رکن بودنِ مدیران هم باز این ایراد وارد است. زیرا این 
شرکت یکی از سهام‌دارانش فوت کرده‌است، پس مجوز فقهی ندارد با تمام ظرفیتش 

تصمیم بگیرد، زیرا صاحب قسمتی از سهامش فوت کرده یا مجنون شده‌است.

4. مقایسۀ چالش‌های پیش‌گفته با هم
بعضی از چالش‌های بالا مثل خمس در هر فعالیت اقتصادی مطرح اســت، اما 
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بعضی دیگر از چالش‌ها مربوط به فعالیت‌هایی است که مال مشاعی در بین است و 
با آن فعالیت اقتصادی سامان می‌پذیرد. بحث رضایت اعضا این‌گونه است.

اما در میان چالش‌های گفته‌شده، یک چالش، چالش مبنایی است. چالشی که 
اساس تحقق شرکت‌ مبتنی بر آن است و آن بحث شخصیت حقوقی است. بنابراین 
در بحث شرکت‌ها سنگین‌ترین وزن از آنِ این چالش است. در این مقاله ما از مسیر 
بحث اعتباریات ســعی در پذیرش و مشــروعیت آن کردیم، اما چون ســعه و ضیق 

شخصیت حقوقی در موارد مختلف متفاوت است، جای تحقیق در آن باز است.

نتیجه‌گیری 
چالش‌ها و تذکرات فقهی‌ای در ذیل بحث شرکت‌های سهامی عام مطرح است 
که بعضی در اســاس این شرکت‌ها اســت و بعضی بر قوانین موجودۀ قانون تجارت 
و بعضی از آن‌ها به تبیینی اســت که در کلام حقوق‌دان‌های معاصر نسبت‌به قوانین 

آمده‌است. جز این سه مورد، تذکراتی هم ذیل این فعالیت تجاری لازم است. 
نکتۀ مهم این است که مطالب این مقاله با نگاه فقه فردی است که هر مسئله جدا 
بررسی ‌شد. اما با یک نگاه کلان و براساس نظام اقتصادی اسلام، شاید با معضلات 
ریشــه‌دار نهادی مواجه باشیم که مطلب مهمی است و در کلامی دیگر باید بررسی 
شــود و این مقاله ادعایی نسبت‌به آن ندارد و جای تحقیق با این نوع نگاه باز است. 

نگاهی که چه‌بسا مثل بحث بانک‌ها چالش‌های پیچیده‌تری را مطرح کند. 
1. اساس شــرکت‌های تجاری ازجمله شرکت‌های سهامی عام براساس پذیرفتن 
شــخصیت حقوقی است. طبق تحقیق این مقاله، شخصیت حقوقی براساس ماهیت 

امور اعتباری مقبول است و شرعاً منعی ندارد.
2. عدم رضایت سهام‌داران به تصمیمات هیأت مدیره یا مجمع عمومی، چالشی 
اســت درمورد اصل قانون شرکت‌های سهامی و به‌نظر این تحقیق، این چالش که از 
اساسی‌ترین چالش‌های شرکت‌های سهامی عام است با یکی از آن راه‌هایی که ذکر 

شد قابل‌حل است.
3. چالش سهام ممتاز که به تبیین بعضی از حقوق‌دان‌ها از این سهام گرفته شد، 
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وارد است. البته بحث عدم رضایت نسبت‌به این سهام به اشکال قبلی برمی‌گردد.
4. به‌نظر این مقاله عدم رعایت خمس ازطرفِ سهام‌داران یا شرکت‌ها در مواردی 

به فعالیت این شرکت‌ها آسیب می‌رساند و نیازمند بحث مفصل‌تری است.
5. آورده قــرار دادن خدمت و امثال آن در شــرکت‌های تجاری به همان معنایی 
که گذشت، اشکالی ایجاد نمی‌کند، هرچند در شرکت‌های مدنی به‌صورت مستقیم 

نمی‌تواند به‌عنوان آورده مطرح شود.
6. مرگ یا جنون ســهام‌داران و همچنین بحــث اوراق قرضه، از ایرادات وارد به 

قانون شرکت‌های سهامی عام است که باید نسبت‌به اصلاح آن‌ها اقدام کرد. 
چالش‌هایی که به ذهن می‌رســید در این مقاله بررســی شد، اما جای تحقیقات 
بیشــتر مخصوصاً در بعضی از آن‌ها باقی اســت، هم از حیث فقه فردی‌نگر و هم از 
حیث آن نگاه کلی و با در‌نظر گرفتن نظام اقتصادی اسلامی. نکتۀ آخر این‌که هنوز 
متنی با در‌نظر گرفتن نظام اقتصادی اسلام در این مبحث به نگارش درنیامده است.
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Abstract
Today, a type of computer game has become popular in which 

payments are made from the loser’s accounts. Due to the nature 
of winning and losing, these types of games are very similar to 
gambling at first glance. Therefore, a public demand has been made 
for the jurisprudential assessment of this type of payout, whether it 
is gambling or not. The subject of gambling in computer games has 
been discussed in contemporary jurisprudential research, but only 
the jurisprudential ruling of this type of game has been studied, 
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and the method of recognizing gambling other than that has not 
been discussed. An innovation introduced in this article is the use 
of the subject analysis method with a jurisprudential approach in 
the study of various computer games and financial payments within 
them. While introducing the types of payments in computer games, 
the method of recognizing and matching the payment directions 
that make the games gambling has been presented. In conclusion, 
the method of determining the subject and the verdict (ḥukm) of 
the cases in which the payment for gambling cannot be identified 
is stated.

Keywords: Computer Games, Gambling, Financial Payments, 
Topicology of Gambling.
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دانش‌آموخته سطح‌سه حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای؛  قم- ایران.

تاریخ دریافت: 1399/10/05 ؛ تاریخ پذیرش: 1400/02/01

چکیده 
نوعــی از بازی‌های رایانــه‌ای امروزه رواج پیدا کرده‌اند کــه در آن‌ها پرداخت‌هایی از 
دارایی‌های طرف بازنده انجام می‌شود. این نوع بازی‌ها به‌جهت داشتن ماهیت بُردوباخت 
در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازاین‌رو موجب مطالبۀ عمومی دربارۀ بررسی 

فقهی این نوع پرداخت‌ها ازجهتِ قمار بودن یا نبودن آن شده‌است. 
موضوع قمار در بازی‌های رایانه‌ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده‌است، اما در 
آن‌ها تنها حکم فقهی این نوع بازی‌ها بررســی شده‌اســت و از روش بازشناسی قمار از غیر 

آن، بحثی صورت نگرفته‌است.

1 . خادمی‌کوشــا، محمدعلی. )1401(. موضوع‌شناســی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای. 
فصلنامه علمی‌ پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. 8 )27(. صص: 137-162.

*  این مقاله برگرفته از مباحث خارج فقه نویســندۀ مســئول در ســال 1397 اســت که توسط نویسندۀ دوم 
)محمود عبداللهی( بازنویسی و تکمیل شده‌است.
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نوآوری این مقاله به‌کارگیــری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعۀ انواع 
بازی‌های رایانه‌ای و پرداخت‌های مالی داخل آن‌ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت‌ها در 
بازی‌های رایانه‌ای، مدل روش‌ شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودنِ 
بازی‌ها هســتند معرفی کرده‌اســت. در نهایت، روش تعیین موضــوع و حکم مواردی که 

جهت پرداخت قماری در آن‌ها قابل شناسایی نیست، بیان شده‌است.
کلیدواژه‌ها: بازی‌های رایانه‌ای، قمار، پرداخت مالی، موضوع‌شناسی قمار.

مقدمه
بازی‌های رایانه‌ای در دنیای امروز یک ســرگرمی ‌جذاب ‌در دسترس عموم افراد 
جامعه محســوب می‌شــود. داشــتن چالش و تلاش بازی‌کن برای رفع چالش، از 
ویژگی‌هــای جذابیت بخش بازی‌های رایانه‌ای اســت. آنچه به جذابیت این پدیده 
می‌افزاید، دریافــت جایزه درصورتِ حل چالش و برندگی و نیز پذیرش شکســت 
درصورتِ ناتوانی در حل آن چالش است. این پرداخت‌ها که همراه بُردوباخت است 
در نــگاه آغازین شــباهت زیادی با قمــار دارند و رواج این نــوع بازی‌ها بین عموم 
مردم موجب مطالبۀ عمومی دربارۀ بررسی فقهی این پرداخت‌ها ازجهتِ قمار بودنِ 

پرداخت مال در این بازی‌ها شده‌است. 
موضوع فوق در دروس ســطوع عالی حوزه‌های علمیه و تحقیقات فقهی معاصر 
مورد غفلت نبوده‌اســت و هرکدام به‌گونه‌ای به پاسخگویی پرداخته‌اند، اما با وجود 
ایــن، در آثار مکتوب و منتشرشــده تاکنون دربارۀ حکم فقهــی بازی‌های رایانه‌ای 
خصوصاً ازجهتِ موضوع‌شناســی قمار در این نوع از بازی‌ها هیچ کتاب و مقاله‌ای 
پیدا نشد. این در حالی است که در برخی استفتائات فقهی برای بعضی از بازی‌های 

رایانه‌ای حکم حرمت داده شده‌است.
بر این اســاس، به‌عنوان گام‌های آغازین در موضوع‌شناســی قمار در بازی‌های 
رایانه‌ای، آنچه در این مقاله مورد توجه است روش مطالعۀ پرداخت‌های مالی به‌منظور 
بازشناســی پرداخت‌های قماری از غیر قمار اســت. موضوعی که علی‌رغم اهمیت 

به‌جهت روشی بودن، کمتر مورد توجه بوده‌است. 
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برای موضوع‌شناسی فقهیِ پرداخت‌های داخل بازی، لازم است این پرداخت‌ها از 
جهات چهارگانۀ مبدأ، مقصد، مورد و نیز جهت پرداخت، بررسی شود، زیرا هرکدام 
در قمار بودنِ پرداخت تأثیر دارند. مثلًا اگر مبدأ پرداخت در بازی، یکی از دو طرفِ 
بازی نباشد بلکه سامانه به‌صورتی طراحی شده باشد که خودش به برنده امتیاز ‌دهد یا 
این‌که مقصد پرداخت یکی از دو طرفِ بازی نباشد بلکه نرم‌افزار به‌گونه‌ای طراحی 
شده‌ باشد که از بازنده چیزی را کم ‌کند و به طرف مقابل هم چیزی ندهد و یا مثلًا 
مورد پرداخت، صرفاً یک کاراکتر غیرقابل معاوضه و فاقد ارزش مالی باشــد و فقط 
در داخل همان بازی قابل اســتفاده باشــد، در همۀ این مثال‌ها پرداخت داخل بازی 

فاقد شرایط قمار بودن است. 
بررســی اقسام پرداخت‌ها و روش شناخت هرکدام در بازی‌های رایانه‌ای نیازمند 
تحقیقی دیگر است. آنچه در این مقاله مورد بحث است فقط راه‌های شناخت جهت 
قماری در پرداخت‌های مالی ازســوی یک طــرفِ بازی به طرف دیگر )چه یکی از 
طرفین رایانه باشد و چه نباشد( بعد از باختن پرداخت‌کننده است. پرداخت مالی در 
بازی‌های رایانه‌ای در مواردی که شــامل بعد از باختن یک طرف نمی‌شود، از موارد 
شبهۀ قماری نیســت و به همین دلیل، فعلًا محل بحث نیست و صرفاً پرداخت‌های 

مالی که بعد از باختن یک طرف است محل بحث است. 
مطالعــات فقهــی پرداخت‌هــای مالــی در بازی‌هــای رایانــه‌ای کــه به‌منظور 
موضوع‌شناســی قمار انجام می‌شود دارای چند مرحله است: گام اول عبارت است 
از تحلیل موضوعی پرداخت‌های مالی و شناخت اقسام مختلف جهت پرداخت در 
بازی‌های موجود، زیرا این تنها راه تصور صحیح موضوع پرداخت‌های مذکور برای 
بازشناسی قماری بودن است. با توجه به این‌که یکی از مشکلات افرادِ دین‌مدار، چه 
تولیدکننده یا توزیع‌کننده و یا مصرف‌کننده به‌طور عمده، تشخیص مصداق پرداخت 
قماری در این نوع بازی اســت، گام دوم عبارت است از تطبیق قمار پس از تبیین و 
تحلیل مفهوم قمار و بررســی وجود عناصر و ارکان آن در پرداخت‌های داخل بازی 
رایانه‌ای. در گام سوم با توجه به این‌که گاهی تلاش‌های افراد مکلف برای تشخیص 
موضوع، به شــک در مسئله منتهی می‌شــود، ارائۀ راهکارهایی عملی در مواجهه با 
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شک است که نوعی مطالبۀ عمومی است و برای تعیین‌تکلیف استفاده از بازی‌های 
رایانه‌ای ضرورت دارد. 

نوآوری این مقاله ارائۀ گام‌های ســه‌گانۀ فوق در مســیر موضوع‌شناسی قمار در 
پرداخت‌های پس از باخت اســت که بــا به‌کارگیری روش تحلیلی و رویکرد فقهی 
در مطالعــۀ انواع بازی‌های رایانــه‌ای و پرداخت‌های مالیِ داخل آن‌ها، مدل تطبیقی 
موضوع‌شناســی فقهــی در بازی‌های رایانه‌ای را ارائه می‌دهــد و ضمن معرفی انواع 
پرداخت‌های مالی در داخل بازی‌های رایانه‌ای، روش‌های شناخت جهات پرداختی 
که موجب قماری بودن بازی‌ها هســتند معرفی کرده‌است و درنهایت، روش تعیین 
موضوع و حکم مواردی را که جهت پرداخت قماری در آن‌ها قابل شناسایی نیست 

بیان نموده‌است.

1 - تبیین جهت پرداخت قماری
اهل لغت برای تبیین معنای قمار قیود مختلفی را ذکر کرده‌اند، مثل لعب )بازی( 
)جوهری،1410ق، ‌799/2؛ طریحی، 1416ق، ‌463/3(، رهان )گرو( گذاشــتن در بُردوباخت 
)طریحی،1416ق، ‌463/3؛ ابن‌سلام، 1384ق، 14/2؛ ازهری 2001م، 317/8؛ ابن‌سیده 1417ق، 18/4(، 
آلات قمــار )ابزار مخصوص قمار( )طریحی، 1416ق،‏ 463/3(، و نیز مغالبه )مبارزه برای 
پیــروزی بر طرف مقابل( )جوهــری، 1410ق، ‌‌799/2؛ حمیــری، 1420ق، 5629/8؛ فیروزآبادی، 

1426ق، 465/1(.
در بین فقیهان نیز مفهوم قمار به‌عنوان موضوع حرمت مورد اختلاف است. برخی 
بازی با آلات قمار را قمار دانســته‌اند )اردبيلى، 1403ق، 41/8( و برخی تصریح کرده‌اند 
که بازی با این آلات حتی بدون بُردوباخت نیز قمار اســت )انصــاری، 1415ق، 375/1؛ 
عاملی، 1414ق، 24/4(. ولی برخی ادلۀ حرمت قمار را به بازیِ بُردوباختی با آلات قمار 
منصرف دانسته‌اند )نجفی، 1422ق، کتاب المکاســب، 61؛ انصاری، 1415ق، 372/1( در حالی 
که در نظر برخی هرگونه بازی بُردوباختی قمار اســت )خويــى، 1417ق، مصباح الفقاهه، 
154/1؛ نجفی، 1422ق، سوال و جواب، 138؛ روحانی، 1412ق، ‌397/14( و این نظر به اهل عرف 
و لغت نســبت داده شده‌است و ذکر آلات قمار در تعریف قمار موجب دور دانسته 
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شده‌اســت )خویی، 1417ق، مصباح الفقاهه، 375/1(. همین نظر پایانی در این مقاله پذیرفته 
شده‌است. 

در این نوشتار آنچه به‌عنوان جهت قماری در پرداخت مالی از آن یاد می‌شود، از 
قید مراهنه )گروگذاری در بُردوباخت( در مفهوم قمار گرفته می‌شود. به این صورت 
کــه طرفین بازی دارایی معینی را بــرای بُردوباخت در بازی همراه دارند و فرد برنده 
صرفاً به‌جهت برنده بودن است که چیزی را از بازنده دریافت می‌کند. بنابراین جهتی 
که در پرداخت مالی قمار محســوب می‌شــود، وجود چیزی ازسوی دو طرف بازی 

برای بُردوباخت در بازی است. 
براساسِ اختلافی که در مفهوم قمار به‌عنوان موضوع حرمت مطرح است در این‌ 
مســئله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که آیا وجود جهت بُردوباختی در پرداخت 
ازســوی بازنده به برنده به‌تنهایی می‌تواند موجب قماری شــدن و حرمت بازی شود 
یــا این‌که وجود قیود دیگری مانند ابزار قمار بودن نیز ضرورت دارد؟. برخی صرف 
وجــود پرداخت به‌جهت قماری را در بازی بــرای صدق عنوان قمار کافی می‌دانند 
)حائــرى، 1418ق، 237/10( ولی برخی کافی نمی‌داننــد اما آن را در حکم قمار و حرام 
می‌داننــد )انصــاری، 1415ق، 375/1( و برخی نیز علاوه‌بر این‌کــه آن را قمار نمی‌دانند 
حکــم آن را نیز حرام نمی‌دانند )نجفی، 1404ق، 109/22(. از آنجا که بحث پیرامون این 
مســئله خارج از مسائل این نوشــتار اســت، این مقاله با مبنا قرار دادن این‌که وجود 
مراهنه و بُردوباختی بودنِ جهت پرداخت، موجب قمار بودن بازی است، به بررسی 
اقسام جهت پرداخت و راه‌های تشخیص آن و تطبیق آن بر مصادیق خارجی خواهد 
پرداخــت و در انتها، راهکار عملی درصورتِ شــک در تطبیقِ جهت پرداخت نیز 

بررسی می‌شود.

2 – تحلیل موضوع پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای
تنها روش شــناخت پرداخت‌های داخل بازی‌های رایانه‌ای اســتقرای حداکثری 
بازی‌هــا و مطالعۀ تحلیلی آن‌ها و پرداخت‌های داخل آن‌ها اســت. منظور از تحلیل 

پرداخت‌ها یافتن مابه‌ازای پرداخت‌های بعد از باخت است. 
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پس از بررسی تعداد زیادی از این بازی‌ها و مطالعۀ پرداخت‌های مالی داخل آن‌ها 
به این نتیجه می‌رسیم که جهت پرداخت در چنین پرداخت‌های مالی اقسام مختلفی‌ 

دارد که در ادامه می‌آید.

1-2 عوض بودن برای ادامۀ بازی
بازی‌هــای رایانه‌ای موجــود به‌صورت کلی به بازی‌های پولــی )Premium( و 
 )Free premium( و بازی‌هــای رایگان ـ پولی )Free to play( بازی‌هــای رایگان
تقســیم می‌شــوند. البته امکان شــکل‌گیری مدل جدیدی از درآمدزایــی ازطریقِ 
بازی‌های رایانه‌ای و به‌تبع آن، شــکل‌گیری دســتۀ جدیــدی از بازی‌ها وجود دارد. 
ازاین‌رو در این نوشــتار برخی از صورت‌هایی که ممکن اســت اکنون وجود نداشته 

باشد ولی در آینده مورد توجه بازی‌سازان قرار بگیرند نیز مطرح می‌شوند.
در بازی‌هــای پولی بازیکن یک بار هزینۀ بــازی را پرداخت می‌کند و صاحب 
بازی می‌شود و معمولًا در این حالت در طول تجربۀ بازی انتظار نمی‌رود که بازیکن 
هزینۀ دیگری پرداخت کند. این مدل از بازی درآمدزایی معمولًا به دو شکل فیزیکی 
و دیجیتالی عرضه می‌شود. البته در همین نوع از بازی‌ها نیز گاهی بازی‌سازان با هزینۀ 
کمتری بازی را عرضه می‌کنند و خرید برخی امکانات و تجهیزات کمک‌کننده در 
پیشــرفت بازی را به‌صورت جداگانه به مخاطبین می‌فروشند. این دست بازی‌ها در 
بازی‌های کنسولی و بازی‌هایی که دارای سخت‌افزار خاصی هستند رواج دارد، مانند 

 .»PES«و بازی »Playstation« برخی بازی‌های
اما بازی‌های رایگان بازی‌هایی هستند که نصب و استفاده از بازی، رایگان است 
و عمدتــاً دارای پرداخت‌های درون‌برنامه هســتند، به این صــورت که بازیکن برای 
تهیۀ اموال درون بازی مثل سکه، پول، الماس و یا خرید زمان می‌تواند از خریدهای 
درون‌برنامه استفاده کند و در اِزای پرداخت وجه، از آن‌ها بهره‌مند شود، مانند بازی 
کلش ـ آف ـ کلنــز )Clash of clans( کــه در این بازی نصب و شــروع به بازی 
رایگان اســت امــا در درون بازی با پرداخت پول نقــد می‌تواند برخی امکانات مثل 
ســکه، اکسیر، یا الماس‌هایی بیشــتر را دریافت کند و از‌طریقِ این‌ها نیز می‌تواند در 
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زمان کوتاه‌تری به امکانات بیشتری در بازی دست یابد. 
اما نوع دیگر از بازی‌ها، بازی‌هایی هســتند که دارای دو سطح‌اند و هر دو سطح 
از بازی در اختیار بازیکن اســت، ولی یک سطح ناقصی از بازی به‌صورت رایگان 
در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد و ســطح بالاتری از بازی که نمونۀ کامل بازی است 
به‌صورت پولی عرضه می‌شــود یعنی بازیکن با پرداخت وجه می‌تواند از آن بهره‌مند 
شــود. این ســطح بالاتر از بازی شامل قســمت‌هایی از بازی می‌شــود که به‌خاطر 
پرداخت‌نکردن پول، بسته است یا به‌جهت مراحل بالاتر در بازی بسته شده‌است. این 

قسم از بازی‌ها را »Free premium« می‌نامند. 
در برخی از انواع بازی‌های فوق اگرچه نصب بازی و ورود به مرحلۀ یا مراحل اولِ 
بازی رایگان اســت، اما ادامۀ بازی مشروط به پرداخت‌های درون‌برنامه است، به این 
صورت که بازی‌ســاز برای جذب مخاطب و انگیزه‌سازی بازیکن به پرداخت پول، 
ورود به بازی را به‌صورت رایگان قرار می‌دهد و بازیکنان به‌صورت رایگان می‌توانند 
بازی را نصب کنند و پس از تجربۀ چندین مرحله و آشنایی بازیکن با فضای بازی، 
ادامۀ بازی منوط به پرداخت وجه می‌شــود. بر همین اســاس، ممکن اســت بازی 
به‌صورتی طراحی شود که بازیکن پس از ورود به بازی و گذراندن تعدادی از مراحل 
و پس از اولین باخت، قادر به ادامه بازی نباشد، مگر با پرداخت کردن مبلغی، و این 

یکی از اقسام محتمل در پرداخت‌های پس از باخت است.
نمونه‌ای دیگر برای پرداختی که عوض برای ادامۀ بازی است و بسیار هم متداول 
اســت، در جایی اســت که بازیکن بــرای برد در مراحل بــازی امکانات محدود و 
تعریف‌شده‌ای مثل میزان تواناییِ زنده‌ماندن )جان( یا خون کاراکتر )Health(، زمان 
و اســلحه دارد و زمانی که بازیکن در بازی به‌جهت نداشــتن یکی از این موارد در 
معــرض باخت قرار می‌گیرد، بازی به او پیشــنهاد پرداخت اموال درون بازی یا وجه 
نقدی جهت ادامه بــازی می‌دهد و چنانچه بازیکن چیزی از اموال درون بازی مثل 
اکســیر نداشته باشــد، به او پیشنهاد می‌شــود برای خرید اموال درون بازی وجه نقد 
پرداخت کند. این قبیل پیشنهادها در بازی‌های »Hardcore« و »Midcore« برای 
بازیکنان بســیار جذاب است، زیرا در این قسم از بازی‌ها مدت زمان لازم برای طی 
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یک مرحله، طولانی اســت و در بازی‌های مختلف حدوداً بین ســی دقیقه تا چهار 
ساعت، متناسب با طراحی هر بازی زمان لازم دارد و وقتی بازیکن بعد از سه ساعت 
بازی محکوم به باخت می‌شــود، حاضر اســت مبلغی را پرداخت کند تا بازی به او 

فرصت دهد تا برد در این مرحله را در همین لحظه تجربه کند.

2-2 عوض برای بازی بعدی 
گاهی پرداخت وجه درمقابلِ ادامۀ کل بازی یا ادامۀ همان مرحله از بازی نیست، 
بلکه به این صورت اســت که بازیکن برای ورود بــه مرحلۀ بعد، در صورتی که در 
مرحلۀ قبل با شکست مواجه شده باشد باید مبلغی را پرداخت کند. به عبارت دیگر 
اگرچــه صورت متداول در بازی‌ها این‌گونه اســت که بازیکن بــا برد در هر مرحله 
می‌تواند، وارد مرحلۀ بعد شود و از مرحلۀ بعدِ بازی استفاده کند، ولی گاهی بازی‌ساز 
راه دیگــری را نیز پیش روی بازیکن می‌گذارد؛ به این صورت که پس از باخت در 
یک مرحله به او پیشنهاد می‌دهد که در ازای پرداخت وجهی می‌تواند بازی در مرحلۀ 
بعد را تجربه کند، و این پرداخت می‌تواند ازطریقِ پرداخت وجه نقد باشد یا به‌واسطۀ 

خرید اموالِ درون بازی و پرداخت آن‌ها باشد.

3-2 عوض برای بازی قبلی 
ممکن است بازی‌سازْ بازی را پولی ارائه کند و پولِ هر مرحله را جدا از مخاطبین 
دریافت کند که شــبیه آن را می‌توان در بازی‌های ســریالی مشــاهده کرد که ابتدا 
یک قسمت از بازی ســاخته می‌شود و عرضه می‌شود و قسمت‌های دیگر در آینده 
به‌صورت جداگانه عرضه می‌شود. فرض این قسم بر این است که بازی‌ساز در ابتدای 
یــک مرحله پــول را دریافت نکند، بلکه وجهی را معادل قیمــت مرحله از بازیکن 
به‌عنــوان گرو دریافت کنــد و قانون بازی را این‌گونه قرار دهــد که درصورتِ برد، 
این مبلغ از بازیکن دریافت نشــود ولی درصورتِ باخت، این مبلغ در ازای پرداخت 
هزینۀ مرحله قبل از بازیکن دریافت شــود. نمونــۀ آن را می‌توان در برخی دوره‌های 
آموزشی مشاهده کرد که ابتدا وجهی را آموزشگاه به‌عنوان ودیعه، معادل هزینۀ یک 
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ترم دریافت می‌کند و درصورتِ قبولی در آزمون آن ترم و شرکت در کلاس‌ها، همان 
مبلغ را به دانشجو باز می‌گرداند و درصورتِ عدم موفقیت در قبولی آزمون، مبلغ را 

به‌عنوان هزینۀ برگزاری دوره تملک می‌کند.

4-2 در ازای باختن در بازی
گاهی پرداخت بازیکن در ازای باختن اوســت، به این معنا که صرفاً چون باخته 
اســت )نه در ازای هیچ چیز دیگری( باید مبلغی را پرداخت کند و فرقی بین این‌که 
پرداخت اختیاری و غیراختیاری باشد نیست و همچنین بین این‌که پرداخت مبلغ قبل 
از بازی باشد یا بعد از باخت باشد فرقی نیست. نمونه‌های مختلف آن در بازی‌های 
قماری وجود دارد. در این موارد اگر مورد پرداخت از اموال و امتیازات طرفین بازی 
باشد که عرفاً ارزشمند هستند، طبق آنچه پیش از این در تبیین جهت پرداخت گفته 

شد قمار شناخته می‌شود. 

3 - روش کشف و تطبیق جهت پرداخت‌
گام دوم بعد از شناخت انواع کلی جهات پرداخت‌ها، تشخیص جهت پرداخت‌ها 
در بازی‌های رایانه‌ای اســت که از راه‌های مختلفی ممکن می‌شود و برخی از آن‌ها 
در موضوع‌شناسی فقهی به‌جهت دارابودن ضوابط حجیت، دارای اعتبار است و قابل 

اعتماد. در ادامه به بررسی تفصیلی راه‌های مذکور می‌پردازیم.

1-3 دلالت‌های لفظی متن قانون بازی
نزدیک‌ترین راه دستیابی به شــناخت انواع جهت پرداخت‌ها قانون بازی است. 
بازی‌های رایانه‌ای از تعاملات قاعده‌مندی برخوردارند )خادمی‌کوشــا و دیگران، 1397، 5؛ 
گــری کرافورد، مددی، 1397، 132؛ دبســتانی، 1397، 236( و قوانین بازی از مهم‌ترین عناصر 
بازی است )گری کرافورد، مددی، 1397، 134؛ دبستانی، 1397،236(. قاعده‌مندی در تعریف 
بازی‌ها به‌معنای مقرراتی اســت که نقش بازیکــن و ضوابط نقش‌آفرینی یا تعامل با 
نرم‌افزار بازی و همچنین ضوابط پیشرفت و عدم پیشرفت را در بازی مشخص می‌کند 
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)خادمی‌کوشا و دیگران، 1397، 8(. در مورد قواعد بازی تقسیمات مختلفی ارائه شده‌است. 
برخــی آن را به قواعد حالات بــازی )Game State Rules(، قواعد ارزش‌گذاری 
 Information( و قواعد اطلاعات )Outcome Valorization Rules( خروجــی
Rules( تقســیم کرده‌اند )دبســتانی، 1397، 239(. برخی دیگر آن را به قواعد عملیاتی 
)Operational Rules(، قواعــد ســاخت‌دهنده )Constitutive Rules( و قواعد 

ضمنی )Implicit Rules( تقسیم می‌کنند )دبستانی، 1397، 240(.
مــراد از قانون بازی در این مبحث مفهومی ‌عام اســت که شــامل اقســام فوق 
می‌شــود. از آنجا که تمام قوانین بازی‌های رایانه‌ای توســط بازی‌سازان بیان می‌شود 
متــون و پیام‌های بیان‌کنندۀ قانون بازی مهم‌ترین راه برای کشــف مراد آنان دربارۀ 
جهت پرداخت‌ها اســت. برخلاف قوانین بازی‌های غیر رایانه‌ای که تابع بسیاری از 
قوانین طبیعت اســت، مثل قانون جاذبۀ زمین، قانون اصطکاک، قانون اینرسی و...، 
اما در بازی‌های رایانه‌ای تک‌تک قوانین باید توســط بازی‌ساز تعیین و طراحی شود 
و هیچ قانونِ ازپیش‌نوشــته‌ای قبل از طراحی بازی‌ساز در بازی وجود ندارد. بنابراین 

ارادۀ سازندۀ بازی مهم‌ترین رکن تعیین قوانین بازی است.
قانون بازی جزء داخلی بازی اســت و ارتباط آن با بازی نیاز به اثبات ندارد، اما 
میزان دلالت و اعتبار الفاظ به‌کاررفته در قانون بازی در کشف مراد بازی‌سازان، تابع 
اصــول عقلایی لفظی مثل اصاله‌الظهور و اصاله‌الحقیقه و... اســت که اعتبار آن‌ها 
در علم اصول اثبات شده‌اســت و نقش آن‌ها در دادوستدهای داخل بازی ازجهتِ 
صحت و لزوم معاملاتی آن براســاسِ قواعدی در فقه معاملات، مثل اصل صحت و 

لزوم عقود و لزوم شروط در ضمن عقد است.
نمونه‌ای برای چگونگی بهره‌گیری از قانون بازی در تعیین جهت پرداخت، این 
است که اگر در قانون بازی‌ای تعبیر شده باشد که در صورت باختن، فلان مبلغ )یا 
امکانــات یا امتیازی که ارزش مالی دارند( در ازای باخت از بازنده کم می‌شــود و 
به طرف مقابل داده ‌می‌شــود. این از مصادیق روشن قمار است، اما اگر نوشته باشد 
که درصــورت باختن برای ادامه بازی فلان مبلغ یا امتیاز از دارایی بازنده برداشــت 
می‌شود این قمار نیست، اما این‌که این معامله چه ماهیتی دارد بحث دیگری است که 
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صورت‌هایی دارد و در جای خود مطرح می‌شود.

2-3 دلالت‌گرهای درون بازی
راه دیگر برای شــناخت جهت پرداخت، قراین و دلالت‌گرهای داخلی است که 
شــامل قواعد نانوشته و به تعبیر دیگر، قواعد ضمنی است که قبلًا ذکر شد. بنابر‌این 
هرگونه برداشت‌های شخصی و نوعی با استفاده از قراین داخل بازی دربارۀ شناخت 

وضعیت پرداخت‌ها در بازی رایانه‌ای، از این نوع است. 
اعتبار قراین داخلی یا به‌صورت شــخصی اســت که درصورتِ حصول اطمینان 
قابل اعتماد اســت و یا به‌صورت نوعی و براســاس فهم عرفی از ترکیب بازی شکل 
می‌گیــرد کــه اعتبار آن در حد ظاهر فعل اســت، به این صورت کــه در بین عرف 
روشــن اســت که نوعاً فعل پرداخت در این بازی‌ها با توجه به نشانه‌های موجود در 
بازی به‌صورت پرداخت عوض بازی اســت یا به‌صورت پرداخت‌های قماری، یعنی 
صرفاً در ازای باخت اســت. در این صورت ظاهر فعل مانند ظاهر قول معتبر اســت 
و حجیت دارد همان‌گونه که حجیــت ظواهر افعال در مواردی از فقه مورد تصریح 
فقیهان بوده‌اســت )نجفی، 1422ق، 61؛ نجفی، 1404ق، 250؛ رشــتی، 1407ق، 259؛ ســیدیزدی، 
1421ق، 23/2؛ و 1409ق، 887/2؛ نمازی، 1398ق، 187( و دلیل حجیت آن بنای عقلا است 

)اصفهانی، 1418ق، 382/4(.

3-3 دلالت‌گرهای بیرون بازی
دلالت‌گرهای بیرون بازی امور پیرامونی بازی‌اند که می‌توانند اطلاعات روشنی 
دربارۀ نوع بازی ارائه دهند، مثل فروشگاه ارائه‌دهندۀ آن یا تبلیغات شرکت ناشر بازی و 
امثال این موارد. بنابراین چنانچه مثلًا بازی در قمارخانه مجازی اجرا می‌شود یا آرکیدی1 
است که در قمارخانه‌ها نصب می‌شود، با توجه به این قرینه می‌توان به اطمینان کشف 
کرد که پول داده‌شــده پس از باخت در ازای باخت اســت و مصداق قمار اســت. 

1. دستگاهی برای بازی‌‌کردنِ بازی‌های رایانه‌ای.
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یکی دیگر از دلالت‌گرهای بیرونی در بازی‌های رایانه‌ای شهرت وضعیت بازی 
در تلقی عرف عمومی ‌اســت، به شرطی که با طرق دیگر تعارض نداشته باشد. مثلًا 
نگاه حاکم در عرف عمومی ‌در برخی بازی‌ها بدون تحلیل اجزای داخلی بازی این 
است که پرداخت‌ها در ازای باختن است نه در ازای بازی و استفاده از مکان و وسایل 
بازی. در این صورت برداشت عرفی بسان یک دلالت‌گر خارج از بازی است که اگر 
دلالت‌گر داخلی مثل قانون بازی یا عرفِ روشن بازیکنان وجود نداشته باشد پرداخت 
را در ازای باخت قرار می‌دهد و بدون قرار خاص در ازای چیز دیگری قرار نمی‌گیرد، 
چراکه تلقی عرفی در موضوعات عرفی موجب تحقق موضوع و دارای اعتبار است.

4-3 عرف بازیکنان
عرف بازیکنان اگر از پرداخت‌های داخل بازی، جهت خاصی را بفهمد، راهی 
برای کشــف جهت پرداخت خواهد بود، زیرا عرفِ خاص قرینه‌ای عرفی است که 
در بین گروه خاصی دلالت دارد و خاص بودن عرف از اعتبار دلالت آن نمی‌کاهد. 
به همین دلیل برخی فقیهان در شناخت التزامات طرفین عقد، اعتبار عرف خاص را 

اقرب دانسته‌اند )حلی، 1414 ق، ‌76/12(. 
اعتبار عرف بازیکنان مشروط بر این است که قانون بازی نسبت‌به جهت پرداخت 
ساکت باشد و قرینۀ داخلی قوی‌تری برخلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین چنانچه 
در قانون بازی جهت پرداخت صریحاً بیان شــده باشــد یــا قراین داخلی یا خارجیِ 
روشــنی بر آن وجود داشته باشد، دیگر نوبت به عرف بازیکنان نمی‌رسد. برای مثال 
در جایی که قرینۀ خارجی کاشف از آن است که پرداخت در ازای باخت است مثل 
این‌که تولیدکننده یا ناشر بازی قبل از بازی مبلغی را در ازای کل بازی گرفته باشد و 
مســابقه با طرف رایانه به‌صورت آنلاین و متصل به حساب شرکت ارائه‌دهنده انجام 
می‌شــود، در این صورت معلوم می‌شــود که پول پرداخت‌شده درمقابل بازی قبل یا 

بازی بعد یا ادامه بازی نیست بلکه در ازای باخت است.
اگر هیچ قرینه‌ای موافق یا مخالفِ عرف بازیکنان وجود نداشت، در این صورت 
عرفِ بازیکنان اگر به‌حدی باشــد که موضوع‌سازی کند، می‌تواند جهت پرداخت 
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را معین کند، به ‌این صورت که یک بازی در عرف به‌جهت قصد پرداخت‌کنندگان 
به‌عنوان یک بازی قماری شناخته شود، به نحوی که از هر بازیکن وقتی می‌پرسیم در 
این بازی پرداخت‌هایت برای چیســت، در پاسخ بگوید برای باخت است. این تلقی 
بازیکنان می‌تواند وضعیت بازی را قماری کند، چراکه پرداخت‌ها توســط بازیکنان 
انجام می‌شود و چنانچه قرینه‌ای برای تعیین جهت پرداخت وجود نداشته باشد، قصد 

بازیکنان تبدیل به یک عرف می‌شود و وضعیت بازی را تعیین می‌کند. 

4 - راه‌های نامعتبر کشف جهت پرداخت
غیــر از راه‌هایی که پیش از این یاد شــد و اعتبار آن‌ها بیان شــد، برخی راه‌های 
دیگر شاید به‌نظر بیاید که از اعتبار کافی برخوردار نیستند. برخی را در ادامه بررسی 

می‌کنیم.
1-4 بنا و قصد بازیکنان

در بازی‌های غیر رایانه‌ای و پرداخت‌هایی که در خارج بین دو نفر انجام می‌شود، 
در بسیاری از موارد مثل مواردی که نوع بازی از نگاه عرفی و ابزار آن از ابزار قماری 
نباشــد بنای بازیکنان تعیین‌کننده است، زیرا پرداخت و جهت پرداخت تابع قصد و 
بنای طرفین اســت و عامل تعیین‌کنندۀ دیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر، جهت 
پرداخــت چیزی جز بنای پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده نیســت. اما در بازی‌های 
رایانه‌ای بازیکن صرفاً براساس قواعد و قوانینی که بازی‌ساز طراحی می‌کند می‌تواند 
بــا بازی تعامل کند، به همیــن دلیل در بازی‌های رایانه‌ای ما صرفاً به‌دنبال کشــف 
قصد بازی‌ساز هستیم، زیرا اوست که جهت پرداخت را مشخص می‌کند و براساس 

طراحی او با بازی تعامل می‌کنیم. 
در یک بازی که جهت پرداخت در آن طبق قانون نوشته‌شــدۀ بازی فقط باخت 
اســت، تعیین جهت پرداخت با اســتفاده از بنای بازیکنان، معتبر نیســت. مثلًا اگر 
بازیکنی بگوید من برای باخت پولی نمی‌دهم بلکه برای کمک به بازی‌سازها و... 
پرداخت می‌کنم، این بنا فایده‌ای ندارد و چیزی را تغییر نمی‌دهد، زیرا بازی مذکور 

از ابزار قمار محسوب می‌شود.
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البته آشکار است که بنای بازی‌کنان در بازی‌های غیر قماری اگر بر انجام قمار 
باشــد بازی را به بازی قماری تبدیل می‌کند و طبق نظر فقیهانی که در صدق قمار 
وجود ابزار خاص قمار را شرط نمی‌دانند، از نوع بازی قماری و حرام خواهد بود.

2-4 قانون بازی‌های مشابه به‌عنوان قرینۀ خارجی
در فرضی که یک بازی قانون نوشته‌شــده نداشــته باشــد، نمی‌تــوان از قوانین 
بازی‌های مشــابه آن به‌عنوان قرینۀ خارجی استفاده کرد، زیرا هر بازی به‌طور مستقل 
است و هرکدام بازی‌سازهایی با عقاید و پایبندی‌های دینی و تربیتی متفاوتی هستند و 
بین آن‌ها ارتباط معتبر و قابل‌اعتماد در بین عقلا وجود ندارد، مگر این‌که تولیدکنندۀ 
بازی‌های مشــابه یک گروه بازی‌ساز باشد و یا مشابهت به‌اندازه‌ای باشد که موجب 

تلقی عرفی واحد شود.

5 – روش کشف حکم موارد شک در جهت پرداخت
گاهی با توجه به عدم بیان قوانین توسط تولیدکنندگان و وجود عرف‌های مختلف 
و نبــود قراین کافی، و گاهی نیز به ســبب تعارض قراین موجــود نمی‌توان یکی از 
جهات را تعیین کرد و نوع پرداخت بین دو جهت که دارای دو حکم مختلف هستند 
مردد می‌شــود. تعیین جهت پرداخت در چنین مــواردی، چنانچه جهل ما به حکم 
جهت پرداخت ناشــی از جهل به بیان متعلق حکم کلی باشــد یعنی نمی‌دانیم مثلا 
حکم حرمت به چه چیزی تعلق گرفته اســت، از موارد شــبهه حکمیه است، به این 
صورت که نمی‌دانیم قماری که موضوع حرمت واقع شده‌است مؤلفه‌های معنایی آن 
چیست و حدود مصادیق آن کجاست. در اینجا هرگاه منشأ شک در حکم و موضوع 
شرعی، اجمال نص یا تعارض نصوص یا فقدان نص باشد، شبهه از نوع شبهۀ حکمیه 
اســت )انصاری، 1416ق، 314/1( و در بحــث قمار که موضوع قمار مورد اختلاف واقع 
شده‌است، اگرچه شک در موضوع است اما موضوع کلی معلوم نیست و منشأ شک 
در حکم شرعی اجمال نصوص است، درنتیجه از نوع شبهه حکمیه است که البته در 

موارد مشکوک، برائت جاری می‌شود.
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اما چنانچه جهل به حکم بعد از روشــن بودن حکم کلی و موضوع آن باشــد و 
شــک موجود ناشــی از اموری خارج از وظایف شارع باشــد، در این صورت شبهه 
از موارد شبهۀ موضوعیه اســت )انصاری، 1416ق، 314/1(. مثل این‌که می‌دانیم موضوع 
حرمت قمار چیست، ولی نمی‌دانیم پرداخت در فلان بازی رایانه‌ای توسط بازی‌ساز 
چگونه طراحی شده‌است، یعنی نمی‌دانیم که شخص بازی‌ساز یا شرکت ارائه‌دهنده 
پرداخت‌هــا را در ازای باخت یا در ازای معاوضه قرار داده‌اســت؛ اما این را می‌دانیم 
که چنانچه پرداخت‌ها را در ازای باخت قرار داده باشد قمار است و چنانچه در ازای 

معاوضه باشد، قمار نیست. بحث در این موارد از نوع شبهات موضوعیه است.
در ایــن موارد گاهــی به‌دنبال اجرای اصل در ناحیۀ موضوع هســتیم مثل بحث 
مربوط به‌جهت پرداخت که به‌دنبال تعیین جهت پرداخت هستیم. گاهی هم به‌دنبال 
اجرای اصل در ناحیۀ حکم خواهیم بود مثل اجرای اصل برائت. حال در بحث شک 
در حکــم پرداخت مالی در بازی‌های رایانه‌ای باوجودِ اجرای اصل عملی برائت در 
طرف حکم، باید در قســمت اول بحث کنیم، چراکه اصلی که برای تعیین موضوع 
به‌کار می‌رود، بر اصل جاری در تعیین حکمْ مقدم اســت، زیرا از نوع اصل ســببی 
است )شــک در موضوع سبب شک در حکم اســت( و با اجرای اصل موضوعی 
در طرف ســبب، شک در حکم از بین می‌رود و موضوعی برای اصل حکمی‌ باقی 
نمی‌ماند. به همین دلیل اصل جــاری در طرف موضوع رافع موضوع اصل حکمی 
‌اســت و به اصطلاح اصولی، اصل موضوعی بر اصل جــاری در طرف حکمْ ورود 

دارد.
توجه به این نکته لازم اســت که نمی‌توان برای تعیین موضوع در موارد شک در 
قماری بودنِ جهت پرداخت، با استفاده از اصول عملیۀ موجود در شبهات حکمیه، 
مطلبی را ثابت کرد، زیرا اصول مربوط به شبهات حکمیۀ اصولی مانند اصل اباحه و 
برائت است که بیانگر وظیفۀ عملی مکلف در فرض عدم علم به حکم است و بیانی 
دربارۀ تعیین موضوع ندارند، مگر بنا بر اثبات لوازم اصل عملی )اصل مثبت( که نزد 
اصولیان حجیت ندارد )انصاری، 1416ق، 660/2( و عدم حجیت آن امروزه از مســلمات 

اصول تلقی می‌شود.
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1-5 تمسک به استصحاب
در نگاه اول ممکن است گمان شود یکی از اصولی که با آن می‌توان موضوع را 
در این موارد تعیین کرد، استصحاب عدمی است که با آن بتوان قماری بودن پرداخت 
را نفی کرد، به این صورت که از طرفی یقین ســابق بر عدم پرداخت در ازای باخت 
اســت و از طرف دیگر، الآن شک داریم که آیا پرداختی در ازای باخت قرار گرفته 
اســت یا نه، در اینجا بر طبق اســتصحاب بنا بر عدم تحقق پرداخت در ازای باخت 
گذاشته می‌شود. اما این اصلْ گذشته از اشکال مبنایی در این نوع استصحاب، مفید 
فایده نخواهد بود، زیرا اگر بخواهیم برای اثبات قماری نبودن پرداخت از اصل عدم 
پرداخت در ازای باخت استفاده کنیم، اصل مثبت خواهد بود، چراکه می‌خواهیم از 
عدم پرداخت در ازای باخت لازمۀ غیر شرعی آن یعنی قمار نبودن را نتیجه بگیریم. 
اگر صرفاً بخواهیم بگوییم که اصل این است که پرداخت در ازای باخت نیست 
و ثابت نکنیم ‌که در ازای چه چیزی است، در این صورت، اصل مثبت نخواهد بود. 
ایــن با اصل عدم پرداخت در ازای معاوضه تعــارض دارد، زیرا این دو اصل اگرچه 
فی‌نفســه با هم تعارضی ندارند ولی چون ما از خارج می‌دانیم که این پرداخت از دو 
حال خارج نیســت، یا در ازای باخت است یا در ازای معاوضه، این علم بیرونی بین 
این دو اصل معارضه ایجاد می‌کند. از سویی، در تعارض استصحاب عدم پرداخت 
در ازای باخت و اســتصحاب عدم پرداخت در ازای معاوضه، مرجّح و اصلی وجود 
ندارد که تعیین‌کننده باشــد، بنابراین استصحاب مذکور در اینجا تعیین‌کنندۀ جهت 

پرداخت نیست.

2-5 تمسک به اصالة الصحه برای تعیین جهت پرداخت مالی بازی رایانه‌ای
یکی دیگر از اصولی که در این مســئله قابل طرح است، اصل صحت فعل مأمن 
است. اصالة الصحه دو گونه است )موسوی خمينى، 1415ق، 358/2(: تکلیفی و وضعی. 
منظور از تکلیفی بیان جواز عمل اســت و منظور از وضعی بیان صحت عمل است. 
اصــل صحت تکلیفی در تعیین جهت پرداخت در بازی رایانه‌ای جاری نمی‌شــود، 
زیرا صرفاً بیانگر حکم جواز پرداخت اســت و دربارۀ این‌که موضوع چگونه است، 
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بیانی ندارد. بنابراین محل بحث اصل صحت وضعی است. 
اثبات اصل صحت وضعی ازسوی برخی فقیهان مثل شیخ انصاری مورد اشکال 
قرار گرفته‌اســت )انصاری، 1416ق، 717/2( و برخی نیز مثل خوئی قائل هستند که اصل 
صحت دلیل روشــنی در آیات و روایات ندارد )خوئى، 1422ق. مصباح الاصول، 389/2(. 
ایشان همۀ ادله از آیات و روایات و اجماع را ابطال کرده‌اند و تنها دلیلی که پذیرفته‌اند 
سیرۀ عقلا است )خوئی، 1422ق، مصباح الاصول، 391/2( و چون سیره فاقد اطلاق است، 
باید به قدرِ متیقّن آن عمل کرد و قدرِ متیقّن آن در جایی اســت که عنوان عملی که 
انجام شده‌اســت معلوم باشــد و فقط در صحت و بطلان آن شک باشد. مثلًا نماز 
میتی خوانده شده‌اســت، ولی شــک در صحت و بطلان آن داریــم )خوئی، 1422ق، 
مصباح‌الاصــول، 392/2(. بنابراین نظر، در موارد شــک در نــوع پرداخت مالی در بازی 
رایانه‌ای جاری نمی‌شود، زیرا عنوان پرداخت روشن نیست یعنی نمی‌دانیم قمار کرده 
یا بیع کرده‌اســت. بله اگر می‌دانستیم که بیع کرده‌اســت و شک داشتیم که انجام 
بیع به‌صورت صحیح بوده یا غیر صحیح، در اینجا اصل صحت وضعی جاری بود، 
اما وقتی اصل بیع یا قمار بودن مشــخص نیســت، اصــل صحت وضعی هم جاری 

نمی‌شود.
اما اصل صحت علاوه‌بر ادلۀ آیات و روایات که مورد نقد قرار گرفته‌است )خوئی، 
1422ق، مصباح الاصول، 389/2( دلیل دیگری دارد و آن ظاهر حال مســلمان و به اعتبار 
حال عامل اســت )خوئی، 1422ق، مصباح الاصول، 391/2(. ظاهر حال مســلمان این است 
که با علم و عمد دســت به کار حرام نمی‌زند، اگرچه گاهی به‌غفلت مرتکب گناه 
می‌شود. درنتیجه اگر امر دایرمدار بین قمار و بیع باشد، ظاهر حال تعیین می‌کند که 
او بیع انجام داده‌است، زیرا ظاهر حال مانند باقی امارات، ناظر به واقع است. بله اگر 
ظاهر حال دربارۀ موضوعْ بیانی نداشــته باشــد، آنجا تعیین موضوع نمی‌کند. اما در 
بحث ما چنین نیست و فعلی توسط مسلمان انجام شده‌است که بین فعل حرام قمار 
و فعل حلال معاوضه مردد است و براساس ظاهر حال مسلمان، بر فعل حلال حمل 
می‌شود، مثل حمل وصیت مسلمان بر حلال در مواردی که عبارت وصیت مشترک 

بین فعل حلال و حرام است )عاملی، 1414ق، 135/10(.
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بنا بر این‌که دلیل اعتبار اصل صحت را ظاهر حال بدانیم، خصوصیتی در مسلمان 
بودن ندارد، بلکه آنچه مهم است امارۀ ظاهر حال است، همانند امارۀ »ید« که بین 
مســلمان و کافر فرقی ندارد. بر این اســاس، اگر بازی رایانه‌ای توسط غیر مسلمانان 
ســاخته شده باشد و شک کنیم که آیا دریافت و پرداخت موجود در بازی رایانه‌ای 
از نوع قماری اســت که دربرابر باخت اســت یا از نوع معاوضه‌ای است که در برابر 
ادامۀ بازی و امثال آن است، در این صورت اگر بازی‌سازان از غیر مسلمانانی باشند 
که قمار را جایز نمی‌دانند یا شــرکت سازنده اعلام مخالفت با قمار کرده باشد، باز 
هم می‌توان به ظاهر حال آن‌ها استناد کرد و قماری نبودن پرداخت را احراز نمود.

این فرق‌گذاری در مجرای اصل صحت به این جهت است که اصل صحت یک 
قاعدۀ اصطیادی است و فرق قواعد اصطیادی با غیر آن این است که قواعد اصطیادی 
مقدار دلالتشان براساس ادله‌شان است یعنی تعیین حدود دلالتشان متوقف بر بررسی 
ادلۀ آن‌ها است؛ برخلاف قواعد غیر اصطیادی که در آن‌ها عین عبارت آیه یا روایت 
آورده شده‌اســت و کشف حدود دلالتشان از بررســی خود قاعده به‌دست می‌آیِد. 
بنابراین چنانچه دلیل اصل صحت ظاهر فعل مسلمان باشد، درمورد غیرمسلمان هم 
جاری می‌شــود، در حالی که اگر برگرفته از روایات باشد جاری نمی‌شود. به همین 
دلیل، در برخی موارد فقیهانی مثل شــیخ انصاری اصل صحت را جاری نمی‌دانند 

مگر این‌که دلیل آن، ظاهر حال فعل مسلمان دانسته شود )انصاری، 1416ق، 715/2(.

6- نتیجه و جمع‌بندی
با عنایت به آنچه گذشت، نتایج ذیل به دست می‌آید:

1- روش تحلیل عرفی بازی‌های رایانه‌ای تنها راه شناخت انواع پرداخت‌ها در این 
نوع بازی‌ها است. این روش گویای این است که پرداخت‌های مالی داخل بازی‌های 
رایانــه‌ای جهات گوناگونی دارند و نمی‌توان صِرف وجود پرداخت مالی در بازی‌ها 
آن‌ها را قمار دانســت، زیــرا گاهی به‌عنوان عوض برای بــازی و ادامۀ آن و ورود به 
مرحلۀ بالاتر و امثال این‌ها است و فقط در مواردی که جهت پرداخت، صرفاً باختن 

به طرف مقابل است از مصادیق قمار است.
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2- روش کشف جهت پرداخت در بازی‌های موجود نیز متعدد است، ولی همۀ 
آن‌ها در موضوع‌شناسی فقهی قابل اعتماد نیستند. قانون بازی، دلالت‌گرهای داخلی 

و خارجی و نیز عرف بازیکنان راه‌های قابل اعتمادند. 
3- روش موضوع‌شناســی در موارد شــک در جهت پرداخت نیز با اســتفاده از 
اصول عقلایی برای تعیین موضوع قابل دسترســی است، به این بیان که اگر براساس 
اصول عقلایی مثل اصل صحت، امکان حمل بر جهت غیرقماری باشــد، چنانچه 
بازی‌ســاز از مسلمانان یا کسانی باشد که پرداخت در ازای باخت را جایز نمی‌داند، 
بنابــر ظاهر حال، می‌تــوان تعیین کرد که پرداخت در ازای باخت و قماری نیســت 
و فقــط در صورتی که امــکان حمل جهت پرداخت بر جهت غیر قماری نباشــد، 

پرداخت از نوع قماری محسوب می‌شود.
4- بنابر آنچه در اقســام جهت پرداخت گفته شد و با توجه به اصل صحت، در 
مواردی که شــک داریم پرداخت در بازی رایانه‌ای در ازای باخت یا در ازای چیزی 

غیر از باخت است، صورت‌هایی به شکل زیر قابل ترسیم است.

شرکت بازی‌ساز قمار 
را جایز می‌داند

شرکت بازی‌ساز برای 
غیرمسلمانان است

شرکت بازی‌ساز برای 
مسلمانان است

امکان این‌که پرداخت 
در ازای چیــزی غیر از 
باخت باشد وجود دارد در صورت فقدانِ 

راه شناخت جهت 
پرداخت در شبهات 

امکان این‌که پرداخت موضوعیه
در ازای چیزی غیر 

از باخت باشد وجود 
ندارد

وضعیت  مسلمان 
بودن شرکت بازی‌ساز 

مشخص نیست

شرکت باز‌ی‌ساز قمار 
را جایز نمی‌داند

اگر حکم پرداخت مال در بازی رایانه‌ای معلوم نباشد، مثل این‌که در قمار بودنِ 
صورتی که پرداخت وجه به یک رایانه باشد نه به یک انسان، شک شود که به‌خاطر 
شــک در مفهوم قمار و ناشــی از شک در ناحیۀ دلیل اســت، در این صورت شبهۀ 
حکمیه می‌شود. در چنین مواردی، نه اصل صحت به معنایی که از آیات و روایات 
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استفاده می‌شود جاری اســت و نه اصل صحت براساس ظاهر حال مسلمان جاری 
می‌شود، زیرا وقتی قمار بودن و حرمتش برای افراد روشن نیست، ظاهر حالشان ترک 
آن عمل نمی‌تواند باشد. درنتیجه نمی‌شود براساس ظاهر حال، وجه پرداخت را تعیین 
کــرد و تعیین وجه پرداخت برطبقِ اصل صحت به‌معنای رایج که از آیات و روایات 

استخراج می‌شود هم اصل مثبت می‌شود که آن حجیت ندارد. 
اگر حکم پرداخت معلوم باشد، درصورت علم به‌جهت پرداخت، حکم آن تابع 
همان جهت خواهد بود یعنی اگر پرداخت در ازای باخت باشــد، پرداخت قماری و 
حرام خواهد بود و اگر در ازای بازی باشد، قمار نیست. اما چنان‌که مشخص نباشد 
که شــرکت بازی‌ســاز این پرداخت را در ازای چه قرار داده‌اســت، در این صورت، 
چنانچه شــرکت بازی‌ســاز از مسلمانان اســت یا از کسانی اســت که قمار را جایز 
نمی‌دانند و غیرقانونی می‌دانند، بنابر ظاهر حال، حکم می‌شود که پرداخت در ازای 
باخت نیست بلکه در ازای معاوضه است، زیرا ظاهر حال یک امارۀ عقلایی است. 
بنابراین، اصل صحت جاری می‌شــود و تعیین می‌کند که آن کاری که انجام شده 
کار صحیحی اســت و همچنین عنوان آن را نیز تعییــن می‌کند. مثلًا اگر مردد بین 
قمار و غیر قمار اســت، مثل این‌که پرداخت در ازای معاوضه باشد، در این صورت 
اصل صحت می‌گوید آنچه محقق شده‌اســت، پرداخت پول در ازای معاوضه است 
نه پرداخت پول در ازای باخت. در اینجا ظاهر حال مســلمان و ظاهر حال کسی که 
پول گرفتــن در ازای باخت را قانونی و جایز نمی‌داند این اســت که چنین کاری را 
انجام نمی‌دهد. چنانچه بازی‌ســاز یا شرکت ناشــرِ بازی، مسلمان یا کسی که قائل 
به عدم جواز آن نیســت، نباشد در اینجا اصل صحت بنابر هیچ‌یک از مبانی جاری 

نمی‌شود و تعیین‌کننده هم نیست.
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he engaged in a legal action and is not clear whether he did it when 
he was healthy or when he was insane. The jurists of different sects, 
as well as the legal experts, disagree in determining the ruling of this 
jurisprudential branch. Given that there is no explicit reference to 
this jurisprudential branch, some Uṣūlīs who consider it permissible 
to rely on the ʻāmm in shubhat al-miṣdāqīyyah, have adhered to 
ʻumūm and iṭlāq (generality and absoluteness)of the two verses, 
namely (ʻufū bi al-ʻuqūd) and (aḥalla allāh al-bayʾ) and considered 
the contract valid. Since, according to well-known Uṣūlīs, reliance 
on the ʻāmm(general) reason is not permissible in the shubahāt 
al-miṣdāqīyyah, some of them have invalidated the transaction by 
relying on the maxims of istiṣḥāb (presumption of continuity) and 
birāʾat (exemption), and some others validated the transaction by 
relying on the maximof ṣiḥat (soundness). After expressing the 
opinions and criticizing the evidence of each of them, the writers of 
this article, considering the certainty of the evidence of the jurists 
that have validated this transaction, believe in the validity of such 
a transaction.

Keywords: Legal Action, Periodic Insane, Suspicious 
Time, Reliance on the ʻāmm in the Shubahāt al-Miṣdāqīyyah, 
ṢiḥatPrinciple.
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چکیده
بی‌گمان همۀ فقهای مذاهب اســامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در 
حالــت جنون بی‌اثر و در حالت افاقه صحیح می‌داننــد، اما گاهی از مجنون ادواری عمل 
حقوقی ســر‌می‌زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر‌زده‌است یا در زمان جنون 
بوده‌اســت. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق‌دانان در تعیین حکم این فرع فقهی 
دچار اختلاف شــده‌اند. با توجه به این‌که در ادلۀ لفظی اشــارۀ صریحی به این فرع فقهی 
نشده‌است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز می‌دانند، به عموم 
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و اطلاق »أوفوا بالعقود« یا »أحلّ الله البيع« تمســک کرده‌اند و عقد را نافذ دانسته‌اند. اما 
از آن‌جا که مطابق نظر مشــهورِ اصولیان تمســک به عام در شبهات مصداقيه جایز نیست، 
برخی با تمسک به »اصل استصحاب« و »اصل برائت« معامله را باطل دانسته‌اند و گروهی 
با استناد به »اصل صحت« به صحت این معامله حکم کرده‌اند. نویسندگان در این نوشتار 
پــس از نقل اقوال و نقد ادلۀ هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادلۀ فقهایی که این معامله را 

صحیح دانسته‌اند، به صحت چنین معامله‌ای باورمند هستند.
کلیدواژه‌ها: عمل حقوقی، مجنون ادواری، زمان مشکوک، تمسک به عام در شبهۀ 

مصداقیه، اصل صحت.

مقدمه
جنون در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان اختلالی روانی استك ه باعث می‌شود فرد 
نتواند سود و زیان خود را از هم تشخیص دهد. بنابراین فرد مجنون به‌‌علت نبود قصد 
و نیز فقدان اراده، از تصرف در اموال خود ممنوع و اعمال حقوقی او باطل اســت. 
فقها و حقوق‌دانان جنون را به دو قســم دائمی و ادواری تقســیم کرده‌اند. در جنون 
دائمی شــخص مجنون در تمام اوقات خود جنون دارد، اما در جنون ادواری جنون 
در بعضی مواقع عارضِ شــخص می‌شود )امامى، 1383، 206/1(. اعمال حقوقی مجنون 

ادواری در زمان جنون باطل است.1
امــا اگر مجنــون ادواری عمل حقوقی انجام دهد و معلوم نباشــد که این عمل 
حقوقی در زمان جنون او رخ داده یا در حالت افاقه، در این صورت حکم چیست؟ 
فقها در صحت یا بطلان چنین عملی، به‌علت حالت مشکوک مجنون، اختلاف‌نظر 
دارند. برخی با تمسک به اصل استصحاب و دیگر اصول عملیه و حتی با این ‌عنوان 
که »اگر اصل صحت اماره هم باشــد در ارکان جاری نمی‌شــود«، حکم به بطلان 

1. البته در برخی کشــورها مانند فرانســه بین درجات جنون تفکیک قائل شده‌اند و متناسب با درجۀ آن، رژیمی برای 
حمایت از محجور برقرار کرده‌اند، اما در حقوق ایران قانون‌گذار بدون هیچگونه توجهی به این درجات مقرر می‌کند 
که جنون به هر درجه باشــد، موجب حجر اســت )صفائی، 1388، 278(. درحقوق انگلیس نیز به ســه نوع تقســیم 
شده‌اســت. اول: نوع اول تحت کنترل دادگاه اســت و بنابر قانون ســامت 1983 میلادی غیرقابل اجرا است. دوم: 
اگر دادگاه کنترل کند و تحت کنترل و نظارت دادگاه باشد معاملاتش صحیح است و دستۀ سوم افرادی هستند که 
درکی از معامله دارند، ولی اگر از آن‌ها سوءاستفادۀ ناروا شود، معامله‌شان باطل است )قائدامینی‌ اسدآبادی، 1390، 1(. 
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معامله در حالت مشکوک داده‌اند )علامه حلی، 1414ق، ‌295‌/14؛ عاملی، 1419ق، 378/16؛ 
مغنیه، 1421ق، 629/1؛ الرافعی، بی‌تا، 164/9( و برخی دیگر با اســتناد به اصالة‌الصحه چنین 
معامله‌ای را صحیح دانسته‌اند )انصاری، 1416ق، 723/2؛ میرزای قمی، 1413ق، 43/2؛ ابن‌قدامه، 

1968م، 149/4؛ المقدسی، بی‌تا، 112/4(.
منشــأ اختلاف این اســت که ادلۀ لفظی در مقام وجود ندارد و حکم معاملات 
مشکوک مجنون ادواری در روایات بیان نشده‌است. تمسک به عموم »أوفوا بالعقود« 
یــا اطلاق »أحل الله البیع« نیز محل اختلاف اســت، زیرا تمســک به عمومات یا 
اطلاقات در موارد مشکوک از نوع تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه است و به اعتقاد 
برخی تمســک به عمومات در شبهات مصداقیه جایز نیست )نائینی، 1352، 458/1؛ امام 

خمینی، 1415ق، 245/2(.
یکی از چالش‌های مهم در فقه و حقوق موضوعه، حکم اعمال حقوقی مجنون 
ادواری در حالتی اســت که جنون یا افاقۀ او احراز نشــود. بر این اســاس، هدف از 
نگارش این مقاله تبیین صحت یا بطلان اعمال حقوقی مجنون در حالت مشــکوک 
و تحلیل مبانی و ادلۀ فقهی آن اســت. اختلاف‌نظر در این زمینه ممکن است سبب 
سوء‌استفاده از خلأ قانونی شود و موجب تضییع حق و اختلال در نظم عمومی شود. 
بنابراین با توجه به چالشی بودنِ این مسئله در فقه و حقوق موضوعه لازم است مبانی 

فقهی این مسئله موشکافی شود.

پیشینۀ  تحقیق
در زمینۀ تحقیق حاضر، مقالاتی به رشتۀ تحریر درآمده‌است. سید حسین اسعدی 
در مقالــه‌ای با عنوان »اعمال حقوقی مجنون ادواری در دوران مشــکوک«، پس از 
تبیین دیدگاه قائلان صحت و بطلانِ چنین معاملاتی معتقد است که اعمال حقوق ى
مجنون ادوار ىدر حالت مشــكوک را بايد محمول بر بطلان و فســاد دانست، مگر 
آنك ه مدع ىصحت افاقه مجنون را اثباتك ند. عبداللهِ بخشــی در مقاله دیگری با 
عنــوان »جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنــون ادواری«، بعد از تبیین اختلاف‌نظر 
فقهــا و حقوق‌دانان در بطلان یا صحت معامــات مجنون ادواری، به تحلیل مبنای 
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مواد »223 و 1213 ق.م« و رویۀ قضایی موجود پرداخته و با استناد به اصالةالصحة، 
این‌گونــه معاملات را محکوم به صحت می‌داند. نوآوری تحقیق حاضر این اســت 
کــه با روش تحلیلی توصیفی، اولًا امــکان بهره‌گیری از عمومات و اطلاقات وفا به 
عقود برای صحت معاملات مجنون ادواری را بررســی کرده‌است؛ ثانیاً ادلۀ موافقان 
و مخالفان صحت چنین معاملاتی را به‌صورت مبنایی مورد کنکاش قرار داده‌است؛ 
ثالثاً نشــان داده کــه اصالةالصحة به‌خاطر اماره بودن بر کلیــۀ اصول عملیه ازجمله 
استصحاب ورود دارد و مورد مجنون ادواری در دوران مشکوک اصلًا محل اجرای 
اصل استصحاب نیست، چون یقین سابق در مجنون ادواری متصور نیست. به عبارت 
دیگر، شــک در مقتضی اســت که آن‌هم بنابر نظر مشــهور حجت نیست و رابعاً با 

تحلیل تطبیقی، حکم مسئله را از منظر فقه فریقین بررسی کرده‌است.

1. دیدگاه فقها دربارۀ قرارداد مجنون ادواری
در صحــت یا بطلان اعمال حقوقی مجنون ادواری در دوران مشــکوک به‌علت 
شک در حالت افاقه یا جنون او اختلاف‌نظر وجود دارد و درمجموع دو نظر در این 

مورد ارائه شده‌است: یکی صحت چنین معامله‌ای و دیگر بطلان این معامله.
 در ادامه، ادلۀ فقهای امامیه و اهل‌سنت در این زمینه تطبیق و مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می‌گیرد.
1-1. بررسی ادلۀ قائلان به صحت معاملات

ادلۀ فقهای امامیه و اهل‌ســنت که قائل به صحــت معاملات مجنون ادواری در 
زمان مشکوک‌اند به شرح زیر است:

1-1-1. ادلۀ فقهای امامیه
برخی از فقها معاملات مجنون ادواری در حالت مشکوک را صحیح دانسته‌اند. 
از آن‌جا که در زمینۀ این‌گونه معاملات هیچ نصی وارد نشده‌اســت، به‌نظر می‌رسد 
تمسک به عموم و اطلاق وفا به عقد و »أحل الله البیع« و همچنین تمسک به اصل 
صحت که مبتنی بر بنا و ســیرۀ عقلاســت آن را تقویت می‌نماید، ازاین‌رو ضروری 

است ادلۀ قائلان به صحت مورد بررسی قرار گیرد.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


169

 قصد انشاء مجنون 
ادواری در زمان مشکوک

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

1-1-1-1. تمسک به عموم و اطلاق
ممکن است عموم »أوفوا بالعقود« و اطلاق »أحل الله البیع« بر صحت معاملات 
مجنون ادواری در دوران مشــکوک دلالت کند، چنان‌که فقها در موارد زیادی برای 
احــراز صحت عقدی، به عمومات و اطلاقات »أوفــوا بالعقود« و »أحل الله البیع« 
تمسک کرده‌اند )طوسی، 1407ق، 5/3؛ نجفی، 1404ق، 20/22؛ انصارى، 1416ق، 40/3(. با این 
توضیح که عموم »أوفوا بالعقود« بر وفا در همۀ عقود دلالت دارد و اطلاق »أحل الله 
البیــع« نیز بر حلّیت عقد بیع دلالت دارد، بنابراین معاملات مجنون در حالت جنون 
از تحت این عموم خارج می‌شــود و محکوم به بطلان است و سایر معاملات تحت 
عمومیت عام باقی می‌مانند. در صورتی که جنون او در حین معامله معلوم نباشــد، 
چنین معامله‌ای تحت عموم عام )وفای به عقد( باقی می‌ماند. توضیح این‌که دلالت 
عموم »وفای به عقد« در همۀ عقود و معاملات لازم اســت، اما دلیل خاص وجود 
دارد که معاملات مجنون باطل اســت و لازم‌الوفا نیســت. حال درخصوص معاملۀ 
مجنون ادواری شک وجود دارد که آیا از مصادیق معامله در حال جنون و باطل است 
یا از مصادیق معامله در حال افاقه اســت تا تحت عموم عام باقی بماند و تمســک به 

عموم عام ‌کنیم، ولو تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه باشد. 
تحلیل و بررسی

تمســک به عام در محل بحث ما از مصادیق تمســک به عام در شبهۀ مصداقیه 
است که از دیرباز مورد اختلاف اصولیان بوده‌است. مشهور اصولیان متأخر تمسک 
به عام در شــبهات مصداقیه را صحیح نمی‌دانند )عراقی، 1417ق، 518/2؛ آخوند خراسانی، 
1409ق، 221؛ نائینی، 1352، 458/1؛ خمینی، 1415ق، 245/2؛ صدر، 1417ق، 323/3(. این دســته 
از فقهــا معتقدند باید میان ظهــور لفظی عام و ظهور عــام در مقداری که حجیت 
دارد تفاوت قائل شــویم، زیرا لفظ عام درظاهر شــامل همۀ افراد مشکوک می‌شود، 
امــا پس از ورود مخصص، ارادۀ جدی گوینده همۀ مواردی را که لفظ عام شــامل 
آن‌ها می‌شود، دربر نمی‌گیرد و قطعاً بعضی از افراد آن اراده نشده‌اند. حال در موارد 
مشکوک مشخص نیست که این افراد جزو آن بخش از عموم که مورد ارادۀ گوینده 
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است باقی مانده‌اند یا تحت عنوان خاص خارج شده‌اند. در این‌جا با دو حجت عام 
و خاص مواجه هستیم و معلوم نیست که فرد مشکوک جزو کدام یک قرار می‌گیرد. 
همۀ بحث در این‌جا بر سر نقش تخصیص است. تخصیص باعث شده‌است که ارادۀ 
گوینــده همۀ افرادی را که لفظ عام درظاهــر بر آن‌ها دلالت می‌کند، دربر نگیرد و 
آن به دو بخش حجت و غیرحجت تقسیم شود و چون وضعیت فرد مشکوک معلوم 
نیست، مشخص نیست که او در بخش حجیت عام قرار می‌گیرد یا بخش غیرحجت 
آن )آخوند خراسانی، 1409ق، 229(. بنابراین در فرد مشکوک نمی‌توان به عموم عام تمسک 
کرد. پس اگر معامله‌ای انجام گرفته باشد و در جنون یا افاقۀ یکی از معامله‌کنندگان 

تردید حاصل شود، نمی‌توان به عموم عام »أوفوا بالعقود« تمسک کرد.
ازنظر اصولیانِ متقدم تمســک به عام در شبهات مصداقیه در مخصص منفصل 
جایز است )عراقى، 1417ق، 518/2(. ازمیان متأخران برخی با توجه به بعضی از فتواهای 
صاحب عروه معتقدند او تمسک به عام در شبهات مصداقیه را جایز می‌دانسته‌است. 
ازجمله در مســئلۀ نوزدهم از فصل عدم جواز اجارۀ زمین برای زراعت گندم و جو 

می‌گوید: 
»هرگاه کســی برحســب امر دیگری اقدام به عملی نماید، چنانچه عاملْ کار را 
به قصد تبرع انجام دهد، مســتحق اجرتی نخواهد بود، ولو این‌که آمر قصد پرداخت 
اجرت را داشــته باشد و نیز اگر عامل قصد گرفتن اجرت را داشت، باز اجرت به او 
پرداخت می‌شود، ولو آمر قصد تبرعی عمل را داشته باشد. در فرض بعدی، چنانچه 
در قصد تبرع و عدم قصد تبرع تردید حاصل شود، سید می‌فرماید به‌‌خاطر اصل عدم 
قصد تبرع قول عامل مقدم می‌شود. اما اگر از اصل عدم قصد تبرع چشم‌پوشی کنیم، 
باز قاعدۀ »عمل مسلمان محترم است« به‌تنهایی کافی‌ست قول عامل مقدم شود. لذا 
برخی محشین ازجمله گلپایگانی، سید را مورد انتقاد قرار داده‌اند که سید تمسک به 

عام در شبهۀ مصداقیه نموده‌است« )یزدی، 1419ق، 5/ 112، 113(.
گرچه ســید تصریح به پذیرش تمسک به عام در شبهه مصداقیه ننموده‌است اما 
فتاوای دیگرش پذیرش آن را ازسوی سید تقویت کرده‌است. برای مثال سید در مسئلۀ 
ســوم )یزدی، 1419ق، 217/1( به موارد مســتثنی از لزوم پرهیز از نجاستِ کمتر از درهم 
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مبنی بر این‌که نمازگزار در خون کمتر از درهم می‌تواند با لباس و بدن خون‌آلود نماز 
بخواند به‌شــرطی که از خون حیض و نفاس نباشد، اعتنا نکرده‌است. با این بیان که 
اگر نمازگزار شــک کند که خون کمتر از درهم خون معمولی است که معفُوْ است 
یا از خون‌های مستثنا و تخصیص‌خورده است و در غیرمعفو قائل به معفو شده‌است 
و در مرحلۀ دیگر و به‌عبارتی در یک شک دیگر چنانچه در مقدار خون شک کند 
که کمتر از درهم اســت یا بیشــتر، به وجوب اجتناب قائل شده‌است. سید در هردو 
قســمت تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه کرده‌است. در قسمت اول می‌توان گفت 
که ســید در افراد عام به عموم روایات تمســک کرده‌است و در شک مصداقی بین 
خون معمولی و خون حیض و نفاس به تخصیص و استثنا اعتنا ننموده و به جواز نماز 
فتوا داده‌است. در قسمت دوم به عموم روایات دال بر »نماز در لباس متجنس جایز 
نیست« تمسک کرده و اعتنایی به مورد تخصیص نکرده‌است و به غیرمعفو از چنین 

خونی فتوا داده‌است.
همچنین سید در مسئلۀ چهاردهم و پانزدهم )یزدی، 1419ق، 34/6( در بحث جریان 
ربای معاملی درمورد اشــیای همجنس می‌گوید درمورد غیرهمجنس روشــن است 
که تفاضل و ربا جای اشــکال نیســت، اما اگر در اتحاد دو هم‌جنس شبهه حاصل 
شود، سید با تمسک به عموم »أحل الله البیع« شبهه را رفع کرده‌‌است و اظهار کرده‌ 
حتی عام درمورد افرادی هم که توسط خاص خارج شده‌اند ظهور دارد، اما به‌خاطر 
این‌که خاص نص و اظهر اســت بر عام مقدم می‌شــود. بنابراین افراد شبهه حتماً در 
حکم عام داخل اســت. این دیدگاهِ سید در بین فقهای قبل از خود )نهاوندی، 1320ق، 
261( و بعد از خود )موسوی خمینی، 1418ق، 252/5( طرفدارانی دارد، به طوری که محقق 
اخیر می‌گوید تصور عرف این اســت که خاص به‌عنوان عذری است که افرادش از 
شــمول عام خارج می‌شــود تا زمانی که این عذر محرز نگردد، نمی‌توان از اقتضای 
عام چشم‌پوشی کرد، گرچه برخی )خویی، 1419ق، 340/46-341( سعی دارند این نسبت 
یعنی تمســک به عام در شبهۀ مصداقیه را از سید دور کنند. مثلًا در مسئلۀ سوم که 
بیان شــد در تأیید ادعای خود به مســئلۀ پنجاهمِ نکاح کتاب عروه اشاره می‌کنند و 
می‌گویند شــاید سید در شک اول با تمسک به استصحاب عدم ازلی ـ به این شکل 
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که موضوع عام مرکب از یک امر وجودی )خون کمتر از درهم( و امر عدمی )نبودن 
خون حیض( است ـ و با تمسک به استصحاب امر عدمی و محرز بودنِ امر وجودی 
موضوع عموم را احراز کرده‌است یا در شک دوم براساس اصل »عدم کون هذا الدم 
من درهم« احتیاط کرده باشد )خویی، 1428ق، 340/46(. در همان مسئله محققین دیگر 
ماننــد حکیم )حکیم، 1404ق، 58/14( و گلپایگانی )یزدی، 1419ق، 493/5( گفته‌اند فتوای 
مذکور فقط براساس تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه درست است و وجه دیگری بر 
آن متصور نیست. اما به‌نظر نگارنده اگر انصاف به خرج دهیم، ادعای خویی خالی 
از وجه نیســت، زیرا سید در کتاب حج تمسک به عام در شبهات مصداقیه را محل 
اشکال دانسته‌است )یزدی، 1419ق، 572/4( و نیز در شرایط عاقد، به بطلان عقد مجنون 
ادواری حتی با اجازه در دوران افاقه حکم داده‌اســت )یزدی، 1419ق، 594/5(. بنابراین 
اگر با تمسک به چند فتوای سید و توجه نکردن به تصریح خود او که تمسک به عام 
در شــبهۀ مصداقیه را مورد تردید قرار می‌دهد، بگوییم سید تمسک به عام در شبهۀ 

مصداقیه را قبول دارد، محل تأمل است.     
بنابراین دليل قائلان به جواز تمســک به عام اين استك ه خاص منفصل از ابتدا 
جلــو ىظهور عام در عموم را نمی‌گيرد، بلكه عمــوم عام حت ىدر محدودۀ خاص 
منعقد می‌شود، اما چون خاص در محدودۀ خودش نسبت‌به عام اظهري ا نص است، 
اقو ىاز عام بوده و بر آن مقدم م‏ىشود. درنتيجه حجيت عام را به غير محدودۀ خاص 
منحصر می‌كند. اما خاص منفصل نمی‌تواند شامل مشتبهات و مشكوكات شود، زيرا 
شبهۀ مصداقیه خاص است، ازاین‌رو خاص در اين محور و محدوده حجیت ندارد، 
ول ىعام چون به عمومش باق ىمانده و ظهورش در عموم ازبين نرفته‌اســت، آن‌ها را 
شامل می‌شود و در محور مشــكوكات حجيت خواهد داشت. مثلًا درمورد »زيد« 
كه عالم است ول ىمعلوم نيستك ه فاسق استي ا نه، »لا تكرم الفسّاق« آن را شامل 
كرم  نمی‌شود، زيرا زيد شبهۀ مصداق ىآن است و خاص در آن‌جا ظهور ندارد. اما »أ
العلماء« آن را شــامل می‌شود و در آن ظهور دارد )موســوی ‌خمینی، 1418ق، 252/5(. به 
عبارت دیگر، درمورد مشــکوک اصل عدم جنون و عدم فســق است و ظاهر برخی 
از احادیث نیز مبنای قدما و برخی از متأخرین در تمســک به عام در شبهۀ مصداقیه 
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را تأییــد می‌کند. حتی برخی از روایات تمســک به عام در شــبهۀ مصداقیه را تأیید 
می‌کند، ازجمله روایتی که در آن علی‌بن رئاب می‌گوید: از امام کاظم؟ع؟ ســؤال 
شــد هرگاه مردی با زنی تزویج کند به این شــرط که اگر به شهر او برود، مهریه‌اش 
صد دینار و اگر خودداری کند، مهریه‌اش پنجاه دینار باشد، امام؟ع؟ فرمود: اگر مرد 
بخواهد زن را به بلاد شرک ببرد، صد دینار مهریه را باید بپردازد و اگر بخواهد به بلاد 
مسلمین ببرد، عمل به شــرط لازم است. در این ‌صورت هم باید صد دینار پرداخت 
کند، زیرا »المسلمون عند شروطهم«. بنابراین قبل از بردن به شهرِ خود باید مهریه را 
پرداخت کند یا زن را راضی کند )کلینی، 1363، 404/5( در این‌جا امام؟ع؟ به عموم عامِ 

»المسلمون عند شروطهم« تمسک نکرده‌اند.

1-1-1-1-2. تمسک به اصالة‌الصحة
گروه دیگری از قائلان به صحت معاملات مجنون ادواری در حالت مشــکوک 
به اصل صحت تمســک کرده‌اند )میرزای قمی، 1413ق، 43/2؛ انصــاری، 1419ق، 360/3( 
به ‌طوری که شــیخ انصاری تمسک به اصالة‌الصحة را موافق با سیره دانسته و عمل 
نکردن به اصالةالصحة را موجب اختلال نظام می‌داند )انصاری، 1419ق، 360/2(. حتی 
برخی به‌خاطر غلبۀ منشــأ خارجی و مبتنی بر سیرۀ عقلائیه بودنِ صحت آن را اماره 
می‌دانند. بنابراین اگر در صحت معاملۀ مجنون ادواری در دوران مشــکوکْ شــک 
شــود، اصالةالصحة بر صحت چنین معامله‌ای دلالت دارد. میرزای قمی نیز در این 
زمینه با شــیخ انصاری هم‌عقیده اســت و ازنظر او قول مدعىِ صحت مقدم اســت 

)میرزای قمی، 1413ق، 44/2(. دکتر امامی با تقویت این دیدگاه فقهی می‌گوید: 
»در صورتــیك ه در دادگاه ىكي از متعاملين ادعــا نماید مبتلا به جنون ادوار ى
بوده، آن عقد باطل شناخته نمی‌شود، مگرك سك ىه از بطلان معامله منتفع می‌شود 
ثابت نمايدك ه معاملۀ مزبور در زمان جنون واقع شده‌اســت، زيرا ممكن است عقد 
مزبور در زمان افاقه منعقد شــده باشد« )شــهیدی، 1383، 207/1(. برخ ىنیز اصل را بر 
صحت عقد قرار داده‌‌اند، مگر آن‌كه خلاف آن محرز شــود )حائر ىشــاه‌باغ، 1372، 2/ 

.)1078
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تحلیل و بررسی 
برخی فقهای امامیه و اهل‌ســنت، شک در جنون یا صِغر را به شک در اهلیت و 
ارکان عقد برمی‌گردانند )علامه حلی، 1414ق، 295/4؛ محقق کرکی، 1414ق، 316/5؛ الجزیری، 
1424ق، 372/2؛ ابن‌نجیم، بی‌تا، 75/6( که در این‌ صورت نباید و نمی‌توان به اصل صحت 

تمسک کرد.
درواقــع، عمده‌تفاوت میان قائلان به صحت معاملات مجنون ادواری در دوران 
مشــکوک و قائلان به بطلان آن در این اســت که قائلان به بطلان چنین معاملاتی 
معتقدند که با مشــکوک ‌بودن جنونِ یکی از معامله‌کنندگان و شــک در اهلیت او 
ارکان عقد کامل نیســت و درنتیجه اصالت صحت جاری نمی‌شود، بلکه با اجرای 
اصــول و قواعد دیگر ازجمله اصل برائت و اســتصحاب جنــون حکم به بطلان آن 
معاملات داده می‌شــود. اما قائلان به صحت چنیــن معاملاتی معتقدند که اصالت 
صحت درصورت شک در اهلیت یکی از طرفین معامله نیز جاری می‌شود. این دسته 
از فقها با اســتناد به اصالت صحت، معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک را 

صحیح می‌دانند.
شیخ انصاری در پاسخ مخالفان جریان اصل صحت در محل بحث می‌نویسد: 
»سخن ایشان باطل اســت، زیرا منظور ایشان از وجود یا وجود شرعی است و یا 
وجود عرفی. اگر مراد این است که وجود شرعی محقق نیست یعنی قبل از استكمال 
ارکان، عقد شرع ىمسلّم نيست، ما هم قبول داريم، چون اگر عقد شرع ىمحرز بود 
كه جا ىبحث نبود و شک در صحت نداشتيم، چراكه عقد شرعي ىعن ىهمان عقد 
صحيح و جامع همۀ اجزا و شــرایط، و با احراز عقد شــرع ىجای ىبرا ىشک در آن 
وجود ندارد و اگر مراد محقق کرکی اين اســتك ه برای چنین عقدی وجود عرف ى
هم وجود ندارد، اين سخن باطل است، زيرا عقد عرف ىچندان مئونه‏ا ىندارد، بلكه 
با شک در بلوغ و امثال آن هم محقق است و بلكه باي قين به عدم بلوغ و عقل ضامن 
نيز محقق است، زيراك ه در عقد عرفك ىاف ىاستك ه متعاقدين ىباشند و عقد ىو 
ثمن و مثمن ىموجود باشد. بنابراین اگر مدعی جنون هم عقد را انشاءك ند، عرفاً عقد 
صدق می‌كند« )انصاری، 1416ق، 724/2(. حالا ممکن اســت برای برخی این پرسش 
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به‌وجــود آیــد و آن این‌که اگر دربارۀ جنون یا افاقۀ شــخصی که یک عمل حقوقیِ 
عقدی مانند بیع درمورد طرف مقابل انجام می‌دهد، شــک حاصل شود وظیفه‌اش 
چیست؟ در جواب می‌توان گفت چنانچه بیّنۀ روشنی که دال بر جنون طرف مقابل 
وجود نداشــته باشــد و نیز رفتار نامتعارف و نابهنجار مغایر با عقل و عرف مشاهده 
نشــود، می‌توان با تمسک به ظاهر حال مســلم به شک خود اعتنا نکرد و اصل را بر 
عدم جنون گذاشــت و این همان است که شیخ از آن به‌عنوان جلوگیری از اختلال 
نظام و هرج‌و‌مرج نام برد، خصوصاً عمل حقوقی‌ای که نزد شهود انجام گیرد، جای 
هیچ‌گونه شــک و تردیدی باقی نمی‌ماند. برخی از فقها اصل اولیه را بر زایل نبودن 
عقل )یا عدم جنون( گذاشته‌اند و در موارد تردید، افاقۀ شخص را پذیرفته‌اند )طوسی، 
1387، 15/7(. برخــی از حقوق‌دانان هم اماره با علامت جنون را ناهنجار بودن رفتار 

شخص و بروز خارجیِ آن می‌دانند )کاتوزیان، 1371، 38/2(.1
در توضیح می‌توان گفت: علت تامه از ســه جزء مقتضی، شرط و مانع ترکیب 
یافته و تشــخیص اینکه کدام‌یک در حکم دخالت دارد بسیار حائز اهمیت است 
)مجال دیگری لازم است که به تفصیل به آن پرداخته شود(؛ به عنوان مثال در بحث 
عبادات در لباس مصلی بحث شــرطیت و مانعیت مطرح گردیده که به نظر برخی 

1. خالی از لطف نیســت به دو مورد رویۀ قضایی در کشورمان اشاره کنیم. قضات دادگستری رشت درخصوص این 
پرسش که »هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است آیا دادگاه می‌تواند حکم 
بر بطلان معامله دهد« معتقدند: اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است، آن 
عقد را نمی‌توان باطل دانست، مگر این‌که شخصی که از بطلان معامله نفع می‌برد ثابت کند که معامله در زمان جنون 
واقع شده‌است. نظر کمیسیون معاونت آموزش قوۀ قضائیه نیز همین رأی را تائید کرده‌است )خدابخشی، 1394، 67( و 
نیز در تاریخ 92/11/13 تحت شماره 9209970907000661 درمورد جنون ادواری دادگاه عمومی حقوقیِ سرخس با 
استناد به اصالت صحت و مادۀ 223 »هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم 
شــود« معاملۀ مجنون ادواری در حالت مشکوک را صحیح دانسته‌است، در حالی که شعبۀ ده دیوان عالی کشور این 
حکم را به‌دلیل مخالفت شرع و قانون نقض کرده‌ و گفته‌است با وجود یقین بر جنون ادواری فرد استصحاب سلامت 
و حمل بر صحت نمودن معاملاتش را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌است. اما به‌نظر می‌رسد رأی دادگاه عمومی حقوقی 
ســرخس و نیز رویۀ قضات دادگستری رشت صحیح باشــد زیر اولًا بنابر نظر مشهور اصالت صحت اماره است و بر 
ســایر اصول عملیه ورود دارد. در ثانی، یکی از ارکان استصحاب یقین سابق است و در جنون ادواری شخص مجنون 
گاهی حالت افاقه و گاهی حالت جنون دارد و استصحاب چیزی که یقین سابقِ مشخصی ندارد ممکن نیست. شاید 
معاملۀ او در حالت افاقه صورت گرفته باشد. همچنین می‌توان گفت اعمال اصالت صحت از اختلال نظام و هرج‌ومرج 
جلوگیری می‌کند، ولی اســتصحاب راه را بر سوءاســتفاده‌کنندگان هموارتر می‌کند، زیرا شخص مجنون ادواری که 
گاهی از سال، جنون برایش رخ می‌دهد با گرفتن حکمِ حجر می‌تواند هر عمل حقوقی که به نفعش نباشد به‌هم بزند.
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دراســتنباط حکم شرعی بکار می‌رود؛ به این شــرط که آیا طهارت شرط صحت 
نماز اســت و یا نجاســت مانع صحت نماز است؟ حالا اگر در لباس مصلی شک 
کردیم که پاک اســت یا نجس دو حالت تصورکرده‌اند اگر گفتیم طهارت شــرط 
اســت به‌نظر برخی از فقها احراز طهارت لباس مصلی لازم اســت )منظور از طهارت، 
طهارت خبثی اســت نه حدثی( اما اگر گفتیم نجاســت مانع است دیگر عدم مانع نیاز به 
احراز ندارد،گرچه برخی از محققان )غروی اصفهانــی، 1374، 82/3( تفاوت مضمونی 
بین مانعیت نجاست و شرطیت طهارت قائل نیستند و می‌گویند معنای این‌ها یکی 
اســت. الطهارة عبارة عن الخلو عن النجاسة چه بگوییم طهارت شرط است و چه 
بگوییم نجاســت مانع است و محقق دیگری )خویی، 1422ق، 63/2( می‌گوید: گرچه 
این نزاع یک نزاع معروفی اســت که آیا طهارت شــرطیت دارد یا نجاست مانعیت 
دارد، امــا به‌نظر ما هیچ ثمرۀ عملی برای این نزاع نیســت. اما درمورد بحث ما که 
آیا عقل شــرط صحت عقد اســت یا جنون مانع صحت عقد است، می‌توان گفت 
اســتظهار عرفی از جنون همان عدم عقل یا اختلال روانی است و به‌قول اصفهانی 
تفاوت مضمونی بین مانعیت جنون و شرطیت عقل نیست و هر یکی عبارتٌ‌اخرای 
دیگری اســت و به‌نظر می‌رســد فایده و آثار عملیِ چندانی نداشــته باشد. اما باز 
می‌توان گفت که ظاهر حال مسلمان و بلکه ظاهر حال افراد از هر قوم و ملت این 
اســت که هیچ‌وقت با مجنون معامله نمی‌کنند و با کســی که عقل درستی ندارد 
عمل حقوقی انجام نمی‌دهند. شــاید بتوان گفت با مبنای قائلان به تمسک به عام 
در شبهۀ مصداقیه معاملات مجنون ادواری زمانی که جنون و افاقۀ او معلوم نباشد 
استظهار عرفی و عقلایی این است که جنون مانع برای این معامله باشد. بنابراین با 

اجرای اصل عدم جنون می‌توان به صحت معامله قائل شد.

1-1-2. بررسی ادلۀ فقهای اهل‌سنت
از نظر اکثریت فقهای اهل‌ســنت در عقود جاری بین مسلمانان تا وقتی که دلیل 
فســاد اقامه نشده باشد، ظاهر در صحت عقد اســت. در این بخش دیدگاه مذاهب 

اهل‌سنت در صحت معاملات مجنون ادواری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
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1-1-2-1. فقه مالکی
ازنظر مالکیه در صورتی که دلیل فســاد غلبه کند، قول مدعی فساد مقدم است. 
اما اصل در دادوستد بین مسلمین صحت عقد است، زیرا دادوستد مسلمین با عقود 
صحیح بیشــتر از دادوســتد آن‌ها با عقود فاسد است. به همین دلیل، ظاهر در عقود 
جاری بین مســلمانان صحت آن است. پس چنین می‌فهمیم که اصل و ظاهر مؤید 
قول مدعی صحت است. در صورتی که متعاقدین بر حصول عقد اتفاق نظر دارند و 
اختلاف در فســاد آن به‌دلیل مشکوک بودن جنونِ یکی از متعاقدین در حین معامله 
است و ایشان مدعی فساد آن باشد ولی بینه‌ای بر آن ندارد و دیگری منکر آن است، 
قول منکر همراه با قســم پذیرفته می‌شود، زیرا او مدعیٌ‌علیه است )ابن‌فرحون، 1406ق، 
80/2؛ القرافی، 1994م، 321/5؛ الصاوی، بی‌تا، 256/3(. به‌نظر آنان اصل درمورد مشــکوک، 

عدم جنون است.

1-1-2-2. فقه حنبلی و شافعی
ازنظر فقهای حنابله و شــافعیه فساد استثنا بر عقد اســت و اصلْ عدم آن است. 
هنگامی که بین متبایعین اختلاف حاصل شــود و یکی از آن‌ها ادعا بر صحت عقد 
نماید و دیگری به فساد عقد ادعا نماید، قول مدعی صحت پذیرفته می‌شود )شیرازی، 

بی‌تا، 68/2؛ البجیرمی، 1950م، 318/2؛ البهوتی، 1414ق، 56/2(.
ابن‌قدامه در این باب می‌گوید: 

»اگر در فســاد عقد و یا شــرط به‌دلیل تردید در جنون متعاملین اختلاف حاصل 
شود،... سخن کسی که مدعی صحت است همراه با قسم او پذیرفته می‌شود، زیرا 
ظهور صحتِ دادوســتد مســلمان بیش از فساد آن است و اگر بایع بگوید در حالت 
جنون فروخته شد، در صورتی که علم و یقین بر جنون او وجود نداشته باشد، سخن 
مشتری پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم جنون است« )ابن‌قدامه، 1968م، 149/4(. در 
مبحث ضمان نیز می‌نویسد: »ضمان کسی صحیح است که در اموالش جایزالتصرف 
باشد... ضمان مجنون صحیح نیست... . اما اگر حالت جنون بر ما ثابت نباشد، سخن 
مضمونٌ‌له پذیرفته می‌شــود، زیرا اصل بر عدم جنون است« )ابن‌قدامه، 1968م، 405/4(.
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مقدسی در کتاب شرح‌الکبیر می‌نویسد: 
»اگر اختلاف بین متعاملین در فساد به‌علت مشکوک بودن جنونِ یکی از آن‌ها 
در حین عقد باشد...، قول کسی که مدعی صحت است پذیرفته می‌شود، زیرا ظهور 
دادوســتدِ صحیح مسلمین بیش از دادوستد فاسد آن‌ها اســت... . اگر بایع بگوید 
هنگام فروش مال من مجنون بودم، حال آن‌که حالت جنون ایشان معلوم نباشد، قول 
مشــتری پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم جنون است و اگر ثابت شود که او واقعاً 
مجنون بوده‌است، احکام صغیر غیرممیز بر او جاری می‌شود« )المقدسی، بی‌تا، 112/4(. 

همچنین در مبحث ضمان نیز می‌گوید:
»ضمــان مجنون صحیح نیســت...، زیرا ایجــاب مال ازطــرف آن‌ها صحیح 
نمی‌باشــد. حکم کســی که حالت جنون او مشخص اســت مانند صغیر غیرممیز 
می‌باشد، اما اگر حالت جنون وی مشخص نباشد، قول مضمونٌ‌له پذیرفته می‌شود، 

زیرا اصل بر عدم جنون است« )المقدسی، بی‌تا، 75/5(.
پــس از نظــر اکثریت فقهــای اهل‌ســنت در حالت شــک در افاقــه و جنونِ 
معامله‌کنندگان در حین عقد، اصل در عقود جواز و صحت آن است. عقد تا زمانی 
که دلیلی بر حرمت آن ازطرف شارع ارائه نشده باشد صحیح و جایز است. اصل در 
عقود حمل بر صحت می‌شــود، به این ‌معنا که اگر بین متعاقدین نزاع واقع شود که 
آیا عقد صحیح اســت یا فاسد و در آن‌جا دلیلی وجود نداشته باشد که بر قول یکی 
از آن‌ها دلالت کند، پس قول مدعی صحت پذیرفته خواهد شد، زیرا اصل در عقود 

جاری بین مسلمین صحت آن است و فساد عقدْ استثنا بر آن است. 

1-2. بررسی ادلۀ قائلان به بطلان معاملات
ادلــۀ فقهایی که به بطلان معاملات مجنون ادواری در حالت مشــکوک اعتقاد 

دارند، به شرح زیر است:
1-2-1. ادلۀ فقهای امامیه

شیخ طوسی در باب ضمان، قول مدعی جنون را مقدم دانسته‌است )طوسى، 1387، 
336/2(. ازنظــر علامه حلــی »اگر مجنون ادواری ادعا کنــد در حال جنون ضامن 
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شده‌است،... قول مدعی بطلان مقدم می‌شود« )علامه حلى، 1414، 295/14(‌. برخی از 
فقهای امامیه نیز این نظریه را پذیرفته‌اند )فخرالمحققین، 1387، 83/2؛ محقق کرکی، 1414ق، 
451/4؛ عاملی، 1419ق، 16/ 379(. در باب بیع نیز بسیاری از فقها اختلاف وقوع عقد بیع 
در حال جنون و افاقه را محکوم به بطلان دانسته‌اند )علامه حلى، 1410ق، 396/1، 197/23؛ 
شــهید اول، 1414ق، 198/2؛ شــهید ثانی، 1414ق، 198/2؛ مقدس اردبیلــی، 1403ق، 209/9؛ عاملی، 

1419ق، 552/12(. ادلۀ فقهای امامیه در این خصوص تبیین می‌شود.

1-2-1-2. استصحاب جنون
علامه حلی در بحث ضمانت می‌گوید: 

»اگر کســی که جنون داشته و ادعا کند که در حال جنون ضامن شده‌است، اما 
مضمونٌ‌له ادعا کند که ضمانت در حال افاقه بوده، قول ضامن مقدم اســت.« دلیل 
تقدم قول ضامن این است که نسبت‌به جنون او علم وجود دارد و درصورت شک در 
جنون یا افاقۀ او در حال ضمانت، جنون سابقش استصحاب می‌شود و با استصحاب 

جنون سابق، ضمانت باطل می‌شود. او در ادامه آورده‌است: 
»اگر ضامن قبلًا جنون نداشــته و ادعا کند که در حال جنون ضامن شده‌است، 
ادعایش مسموع نیست« )علامه حلی، 1414ق، 295/14(. در این‌جا نیز حالت سابق )عدم 

جنون( استصحاب شده‌است. او در مسئلۀ شروط متعاقدین نیز گفته‌است: 
»اگر مجنون در حالت افاقه باشد، خریدوفروش در حالت افاقه صحیح است و 
اگر چنین شــخصی ادعای جنون کند، قول او پذیرفته می‌شود« )علامه حلی، 1414ق، 

.)13/10
صاحب مقابس‌الأنوار در ذیل این بحث، دلیل تقدم قول مجنون و حکم به بطلان 
چنین معامله‌ای را اســتصحاب جنون سابق دانسته‌است )تســتری، بی‌تا، 114(. صاحب 
جواهر نیز با استناد به اصل استصحاب قول مجنون را مقدم دانسته و ضمانت مجنون 
در حالت مشــکوک را باطل دانسته‌است )نجفی، 1404ق، 197/23(. مقدس اردبیلی نیز 
با اســتناد به اصل استصحاب و اصل بقای ملکیت، معتقد به بطلان چنین معامله‌ای 

است. او می‌گوید: 
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»اگر شخصی که جنون ادواری دارد، ادعا کند که در زمان وقوع بیع جنون داشته 
ولی مشتری آن را انکار کند، قول مدعیِ جنون پذیرفته می‌شود، چون اصل بر بقای 
ملکیت اســت به‌دلیل اســتصحاب جنون، تا زمانی که زوال آن معلوم شود« )مقدس 

اردبیلی، 1403ق، 9/ 209(. 
محقق داماد می‌گوید: 

»عده‌ای برآن‌اند که قول مجنون مقدم اســت و بار اثبات برعهدۀ طرفی اســت 
کــه ادعای افاقه می‌کند. دلیل آنان نیز اصل بقای ملــک در مالکیت مالک اول و 
اســتصحاب جنون اســت. برخی نیز براســاس اصل صحت، حکم به درستی عقد 
کرده‌اند و بار اثبات را برعهدۀ مدعی جنون گذاشــته‌اند. دلیل این گروه نیز »غلبه« 
است، یعنی در بیشتر موارد معامله در حال افاقه انجام می‌شود. در ترجیح نظر نخست 
باید گفت که اصل صحت در جایی اجرا می‌شــود که انعقاد عقد مســلم باشــد و 
در صورتی‌کــه احتمال جنون برود، از آن‌جا که مجنون فاقد ارادۀ انشــایی اســت و 
ارادۀ انشایی نیز عنصر اصلی سازندۀ عقد است، پس انعقاد عقد مسلم نبوده، جایی 
برای اصل صحت نخواهد بود. به هر حال، بحث حاضر در جایی اســت که حالت 
پیشینِ شخص معلوم و جنون او در زمانی ثابت باشد« )محقق داماد، قنواتی، وحدتی شبیری، 

عبدی‌پور فرد، 1391، 182/2(.

1-2-1-3. استصحاب بقای ملک 
قائلان به بطلان معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک، استصحاب بقای 
ملــک را به‌عنوان یکی از مؤیدات خود مطرح کرده‌اند. براســاس اصل مذکور، در 
مقــام رفع تردید و فصل خصومت، حکم به بطــان آن کرده‌اند )علامه حلی، 1414ق، 

13/10؛ مقدس اردبیلی، 1403ق، 209/9(. 
با این بیان که اگر بین بایع و مشــتری اختلاف حاصل شود و بایع ادعا نماید که 
این کالا یا ملک در زمان صغر و یا جنون فروخته‌ شده‌اســت، اما مشــتری خلاف 
آن را ادعا کند، در این حالت تردید حاصل می‌شــود که آیا کالا یا ملک از ملکیت 
بایع خارج شــده و به مشتری انتقال یافته‌است یا در ملکیت بایع باقی است؟ براساس 
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استصحاب بقای ملک حکم می‌شود که کالا  یا ملک در مالکیت بایع باقی بوده و 
هیچ انتقالی صورت نگرفته‌است، بنابراین چنین معامله‌ای باطل خواهد بود. 

همچنین اگر خریدار ادعا کند هنگام بیع صغیر بوده یا دچار جنون شده‌است، در 
این حالت تردید ما به این برمی‌گردد که آیا ثمن از ملکیت مشتری خارج و به ملکیت 
بایع انتقال یافته‌است یا نه؟ براساس اصل بقای ملک حکم می‌شود که هنوز مالکیت 
مشــتری بر ثمن باقی و انتقالی صورت نگرفته‌است و حرف مشتری مقدم می‌شود، 

بنابراین چنین معامله‌ای باطل خواهد بود.

1-2-1-4. اصل برائت
برائت یکی از اصول پذیرفته‌شــده در فقه امامیه است و مبنای بسیاری از احکام 
عبادی و مدنی و جزایی قرار گرفته است. بعضی از فقها در مسئله اختلاف ضامن و 
مضمونٌ‌له در وقوع ضمانت در حال جنون و صغر یا افاقه و بلوغ ضامن، با استناد به 
اصل برائت، به بطلان ضمانت اعتقاد دارند )طوسى، 1387ق، 336/2؛ علامه حلی، 1413ق، 
2/ 156؛ شــهید اول، 1414ق، 828(؛ با این توضیح‌ که اگر مضونٌ‌له ادعا کند که ضمانت 
در حالت کبر یا افاقه انجام شــده، امــا ضامن ادعا کند که ضمانت در حالت صغر 
یــا جنون اتفاق افتاده‌اســت، در این‌جا اصل عدم افاقــه و عدم بلوغ با اصل صحت 
تعارض نموده و اصل برائت ذمّۀ ضامن از ضمانت، بدون معارض می‌ماند و با استناد 
به این اصل، حکم به بطلان ضمانت می‌شــود )شهید اول، 1414ق، 828(. بعضی از فقها 
معتقدند در باب بیع نیز می‌توان با استناد به اصل برائت، حکم به بطلان معاملۀ مجنون 
ادواری در دوران مشــکوک داد. صاحــب جواهر در این زمینه معتقد اســت: »بین 
ضمــان و بیع هیچ‌گونه فرقی وجود ندارد، بنابراین در بیع در صورتی که مابین بایع و 
مشــتری اختلاف حاصل شود، مبنی بر این‌که بایع ادعا کند که من در حالت جنون 
کالا را فروختم و مشتری ادعا کند که بایع در حالت افاقه بوده‌است، در این حالت 
هم درحقیقت این شــبهه ایجاد می‌شود که آیا بر ذمۀ بایع است که کالا و مبیع را به 
مشتری تحویل دهد یا نه؟ اصل برائت ذمه می‌گوید که در محل شبهه بایستی اصل 
برائت ذمه را به‌کار برد و طبق این اصل حکم می‌کنیم که ذمۀ بایع بری بوده و چیزی 
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برعهدۀ او تعلق نگرفته‌اســت و چنانچه برعکس این ادعا شــود یعنی مشتری بگوید 
که من هنگام بیع دچار جنون بودم، در این‌جا هم برطبقِ اصل برائت، همان حکم را 
می‌کنیم یعنی ذمۀ مشتری مبنی بر پرداخت ثمن بری می‌باشد و مشتری ملزم نیست 

چیزی به بایع پرداخت نماید« )نجفی، 1404ق، 197/23، 198(.

1-2-2. ادلۀ فقهای اهل‌سنت
در ایــن بخش، ادلۀ فقهای اهل‌ســنت کــه معتقد به بطــان معاملات مجنون 

ادواری‌اند تجزیه‌وتحلیل می‌شود.
1-2-2-1. فقه حنفی

حنفیــه معتقدند اگر بین متبایعین اختلاف حاصل شــود و یکی از آن‌ها ادعا بر 
صحــت عقد و دیگری اذعان به بطلان همان عقد نماید، قول مدعیِ بطلان پذیرفته 
می‌شــود. همانا مدعی بطلانْ منکر عقد اســت، پس قول او مقدم است، زیرا باطل 
عقدی است که در ارکانش خللی وجود داشته باشد و اصل عدم بیع است )ابن‌عابدین، 
1412ق، 503/4؛ ابن‌نجیــم، بی‌تــا، 75/6(. ازنظر جزیری، مجنون ازنظر احکام عقود مانند 
صغیــر غیرممیز اســت و در این خصوص، فرقی بین حالت جنــون دائمی و جنون 

ادواری وجود ندارد )الجزیری، 1424ق، 327/2(.

1-2-2-2. استصحاب جنون
مغنیه در کتاب الفقه علی مذاهب الخمسة با استناد به اصل استصحاب معتقد به 

بطلان معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک است و می‌گوید: 
»مجنون کســی اســت که از تمام تصرفاتش به‌دلیل نص و اجماع ممنوع باشد، 
خواه مجنون دائمی باشد یا مجنون ادواری. مجنون ادواری در صورتی که در حالت 
افاقه تصرفی بنماید، تصرفاتش نافذ است. اما اگر او تصرفی نماید و معلوم نباشد که 
آن را در حالت جنون انجام داده‌است یا در حالت افاقه، در این صورت تصرف ایشان 
نافذ نیست، زیرا عقل که از ارکان اصلی صحت معامله است، شک در آن شک در 
اصل تحقق عقدی است که صحت در آن نیست و این امر اصل تحقق عقد را نفی 
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می‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی که شک در صحت عقد ناشی از شک در وجود عقل 
حین انعقاد عقد باشد، حالت سابق آن استصحاب می‌شود و چیزی که قبلًا بوده به 

همان صورت باقی می‌ماند )استصحاب حالت سابقه(« )مغنیه، 1421ق، 629/1(.

1-2-2-3. استصحاب بقای ملک
ازمیان فقهای اهل‌سنت، فقه حنبلی و شافعی به بطلان معاملات مجنون ادواری 
در دوران مشکوک و استصحاب بقای ملک حکم نموده‌اند. ازنظر این گروه از فقها 
»اگر اختلاف در صحت عقد باشد، به‌طوری‌ که یکی از آن‌ها ادعای صحت عقد 
نماید و دیگری فساد همان عقد را بیان کند، مانند این‌که... یکی از آن‌ها بگوید شرط 
ضمن عقد شرط فاسدی است و دیگری بگوید صحیح است... در این صورت قول 
مدعیِ فساد پذیرفته می‌شود، زیرا اصل بر عدم عقد صحیح است و حکم به بقای ملک 
مالک می‌شــود و همانند اختلاف در اصل بیع عمل می‌شود« )الرافعی، بی‌تا، 164/9(.
شــافعیه و حنابله معتقدند: »اصلْ عدم انتقال ملک اســت. پس در صورتی که 
مدعی صحت عقد مدعی انتقال آن بوده و مدعی فســاد منکر آن باشد، قول منکر 
پذیرفته می‌شــود. به عبارت دیگر، اصل بر عدم انتقال ملک است، اگر متعاملین در 
اصل عقد اختلاف داشــته باشــند، به‌طوری که یکی از آن‌ها ادعای وقوع بیع نماید 
و دیگــری آن را نفی کند. اما اگر آن‌ها به وقوع بیع اقرار نمایند، اصل بر عدم انتقال 
ملک نیســت، بلکه اصل بر وقوع بیع و انتقال ملک اســت و اصل در معاملات بین 
مسلمین صحت است و اصل در معاملات بین مسلمین فساد آن نمی‌باشد. پس فساد 
عارض می‌شــود و مدعی فســاد ادعای حصول آن را می‌نماید و دیگری آن را نفی 
می‌کند، پس قول منکر پذیرفته می‌شود و این توجیه صحیحی است« )النووی، 1412ق، 

579/3؛ ابن مفلح، 1418ق، 114/4(.

نتیجه‌گیری
با توجه به ســیرۀ مســلمانان و این‌که درظاهر، حکمِ عقود جاری بین مسلمانان 
صحت است و فساد آن احتیاج به وجود نص دارد و همچنین نظر شیخ انصاری که 
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اگر اصالت صحت اعمال نشــود، اختــال نظام پیش می‌آید و نیز در تقویت نظریۀ 
صحتِ معاملات مجنون ادواری در زمان مشکوک و تحلیل موضوع بحث، می‌توان 

گفت:
1. تمسک به عام در شبهات مصداقیه و حتی نسبت دادنِ آن به سید گرچه شاید 
قابل تأمل باشــد، ولی به‌نظر طرفداران آن عمل به عام در شــبهات مصداقیه مستلزم 
تأسیس فقه جدید است و دلیلی که طرفداران از تمسک به عام در شبهات مصداقیه 
ارائه کرده‌اند، خالی از قوت هم نیســت، ضمن این‌که برخی روایات مؤید هم دارد. 

بنابراین در فرد مشکوک می‌توان به عموم عام تمسک کرد.
2. نظریۀ »عدم اجرای اصالةالصحة درصورت شک در اهلیت متعاملین« دارای 
ایراد‌های اساســی اســت. با این توضیح که علامه در باب طلاق خلع آورده‌است: 
»اگر زن ادعا کند که طلاق خلع درحال جنون مرد انجام گرفته، ولی مرد ادعا کند 
کــه در حال افاقه رخ داده‌اســت، قول مدعی صحت مقدم می‌شــود«. در باب بیع 
نیز آورده‌اســت: »اگر بایع بگوید که در زمان صغر یا جنون فروخته‌ام، احتمال دارد 
که قول مدعی صحت همراه با قســم مقدم شــود«، در حالی که در باب ضمانت 
گفته‌است: »درصورت شــک در اهلیت متعاملین اصالةالصحة جاری نمی‌شود«. 
محقق کرکی نیز با وجود این‌که در باب ضمانت و اجاره با شک در اهلیت متعاملین 
اصالــت صحت را جاری نمی‌داند، ولی در باب بیع درصورت اختلاف در جنون و 
افاقۀ بایع، قول مدعیِ صحت را قوی دانسته‌است. پس این دسته از فقها مبنای واحد 

درپیش نگرفته‌‌اند و این یک ایراد نقضی و نیز ضعف نظریۀ آن‌ها است.
مخالفــان صحت معاملات مجنــون ادواری در دوران مشــکوک، محل اجرای 
اصالةالصحة را در آن‌جا دانســته‌اند که ارکان عقد کامل باشــد ولی در وجود شرط 
مفســد بین معامله‌کنندگان اختلاف‌نظر باشد. این دیدگاه نیز ایراد اساسی دارد، زیرا 
اگر محل جریان اصل صحت را مقید به شــک در وجود شرط مفسد کنیم، محلی 
برای اجرای این اصل باقی نمی‌ماند و این قاعده لغو خواهد بود. بنابراین نظر شــیخ 
انصاری دربارۀ ســیره و اختلال نظام تقویت می‌شود، زیرا سیره و عرفِ عقلا بر این 
اساس استوار است. آن‌جا که شیخ متذکر می‌شود »اگر اصالةالصحة اعمال نگردد، 
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اختلال نظام پیش می‌آید« موجه به‌نظر می‌رســد، زیرا هرزمان مجنون ادواری وقوع 
معامله و عقــد را به ضرر و زیان خود ببیند، ادعای جنون حین معامله می‌نماید تا از 

این طریق عقد را به‌هم بزند.
3. اصولیان معتقدند گاه ىمشكوکْ حالت سابقه دارد و شارع آن حالت سابقه 
را درنظر گرفته‌اســت. اين مورد مجرا ى»اســتصحاب« اســت و برای اجرای اصل 
استصحاب، یقین سابق و شک لاحق را که از ارکان اصل استصحاب است، ضروری 
دانسته‌اند. بنابراین اگر نسبت‌به شک، یقین سابق وجود نداشته باشد یا حالت سابقۀ 
قابل ملاحظه و اعتبار نباشــد، اســتصحاب اجرا نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد در بطلان 
معاملۀ مجنون ادواری در حالت مشکوک نمی‌توان به اصل استصحاب تمسک کرد، 
زیرا نسبت‌به معامله مجنون در حالت مشکوک، یقین سابق وجود ندارد و اگر وجود 
داشــته باشد، قابل ملاحظه نیست. بنابراین تمسک به استصحاب برای بطلان چنین 

معامله‌ خالی از اشکال نیست.
از طرف دیگر، جریان استصحاب در شک در مقتضی اختلافی است و بعضی از 

اصولیان بزرگ امامیه جریان این اصل را در شک در مقتضی نمی‌پذیرند.
4. اســتناد به اصل بقای ملک در ملکیت مالک، بــرای حکم به بطلان معامله 
ضعیف اســت، زیرا اولًا وقتی که معامله‌کنندگان به وجود بیعی اقرار می‌کنند، چون 
اقرار به بیع صحیح شــرعی حمل می‌شود، اصل بقای ملکیت منتفی می‌شود. به این 
دلیل که مقتضای این اقــرار، صحیح بودن بیع و اقتضای عدم صغر و عدم جنون را 
دارد. بنابراین دو اصل صحت و اصل بقای صغر ســن با هم معارض نیستند تا هردو 
ساقط شوند، زیرا با اعتراف به بیعْ اصل بقای صغر سن دیگر درمیان نیست تا با اصل 

صحت تعارضی داشته باشد.
5. اصــل برائت نیز نمی‌تواند در این‌جا جاری شــود، زیرا با وجود اماره‌ای مانند 

اصالت صحت جایی برای اجرای اصل برائت وجود ندارد.
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الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
صفائی، سید حسین، قاسم‌زاده، مرتضی. )1388(. حقوق مدنی اشخاص و محجورین. 27	.

تهران: انتشارات سمت.
طباطبائی حکیم، سید محسن. )1404ق(.مستمسک العروة الوثقی. قم: انتشارات کتابخانۀ 28	.

آیة الله مرعش ىنجفى؟ره؟.
طباطبائی یزدی. سید محمدکاظم. )1419ق(. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی. قم: مؤسسة 29	.

النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
طوسی، محمدبن حسن. )1387ق(. المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: منشورات المکتبة 30	.

المرتضویة للاحیاء الآثار الجعفریة.
طوسى، محمدبن حسن. )1407ق(. الخلاف. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة 31	.

المدرسین بقم المقدسة.
عاملى، ســيد جواد. )1419ق(. مفتاح الكرامــة. قم: منشورات المکتبة المرتضویة للاحیاء 32	.

الآثار الجعفریة.
عراقى، ضياءالدين. )1417ق(. نهاية الأفكار. چاپ ســوم. قم: مؤسســة النشر الاسلامی، 33	.

التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.‏
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علامه حلی، حســن‌بن یوسف. )1410ق(. إرشــاد الأذهان. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 34	.
التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.

علامه حلی، حسن‌بن یوسف. )1414ق(. تذكرة الفقهاء. قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟ لإحیاء 35	.
التراث.

علامه حلى، حسن‌بني وســف. )1413ق(. قواعد الأحــكام. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 36	.
التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.

فخر المحققين، محمدبن حسن. )1387(. إيضاح الفوائد. قم: مؤسسۀ اسماعيليان.37	.
القاضی أبويعلى، محمدبن الحسين. )1410ق(. العدة فی أصول الفقه. چاپ دوم. ریاض: بی‌نا.38	.
قائدامینی اسدآبادی، مصطفی. )1390(. بررسی تطبیقی اثر جنون، صغر و مستی بر قرارداد 39	.

در حقوق ایران و انگلیس. پایان‌نامۀ منتشرنشده کارشناسی ارشد دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی، مؤسسۀ آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کار.

کاتوزیان، ناصر. )1371(. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی 40	.
انتشار.

کلینی، محمدبن یعقوب. )367ش(. الکافی. چاپ سوم. تهران: دار الکتب الاسلامیة.41	.
محقق داماد، ســيد مصطفى؛ قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن؛ و عبدی‌پور فرد، 42	.

ابراهیم. )1391(. حقوق قراردادها در فقه امامیه.  تهران: انتشارات سمت.
محقــقك رىك، على‌بــن حســين. )1414ق(. جامع المقاصــد. چاپ دوم. قم: مؤسســة 43	.

آل‌البیت؟عهم؟لإحیاء التراث.
مظفر، محمدرضا. )1430ق(. أصول الفقه. چاپ پنجم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة 44	.

لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
مغنیه، شــیخ محمدجواد. )1421ق(. الفقه علی المذاهب الخمسة. بیروت: نشر دار التیار 45	.

الجدید دار الجواد.
مقدس اردبيلى، احمد. )1403ق(. مجمع الفائدة و البرهان. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 46	.

التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
المقدسی، عبدالرحمن. )بی‌تا(. الشرح الکبیر علی متن المقنع. دار الکتاب العربی.47	.
موسوی خمينى، مصطفی.‏ )1418ق(. تحريرات فی الأصول‏. قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار 48	.

امام خمینى؟ره؟.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم.)1428ق(. موسوعة الامام الخویی. قم: مؤسسة احیاء آثار 49	.

الامام الخویی.
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ميرزا ىقمى، ابوالقاســم. )1413ق(. جامع الشــتات فی أجوبة السؤالات. تهران: مؤسسۀ 50	.
يكهان.

نائینی، محمدحسین. )1376(. فوائد الُاصول. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة 51	.
المدرسین بقم المقدسة.

نائينى، محمدحسين. )1352(. أجود التقريرات. قم: مطبعة العرفان‏.52	.
نجفی، محمدحســن. )1404ق(. جواهر الكلام. چاپ هفتم، بیــروت: دار إحياء التراث 53	.

العربی.
النووی، ابوزکریا. )1412ق(. روضة الطالبین و عمدة المفتین. چاپ سوم. بیروت: المکتب 54	.

الاسلامی.
نهاوندی، علی‌بن فتح‌الله. )1320(. تشریح الاصول. تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی شرق. 55	.
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Abstract
Nowadays Algae are used as a nutritional supplement in many 

parts of the world.The ruling on eating this aquatic plant is not 
mentioned in the legal statements as well as jurisprudential sources.
Contemporary religious authorities (marājiʻ al-taqīd) have not 
agreed on a single point of view on this issue. Some have issued 
fatāwā on its lawfulness and others on its unlawfulness.Two basic 
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ideas play a key role in this disagreement: first, the idea of the harm 
of  eating algae, and second, the belief that it is impure.In order to 
criticize these two ideas, in the first step, based on accurate scientific 
findings, it becomes clear that although some species of algae may 
be harmful, this type of aquatic plant is not considered a harmful 
plant speciesand incidentally many benefits have listed for it.In the 
second step, in addition to challenging the idea that the impurity 
of something makes it forbidden and also criticizing the reliance 
on this idea for its ambiguity in its meaning and criterion, it is 
concluded that, apart from the lack of connection between impurity 
and unlawfulness, algaecannot be considered as an example of 
impurity and its unlawfulness cannot be believed in this way.

Keywords: Algae, Unlawfulness (ḥurmat), Lawfulness (ḥilīyat), 
Harm (ḍarar), Impurity (istikhbāth)
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چکیده
امروزه در بســیاری از نقاط دنیا، جلبک به‌عنوان یک مکمل غذایی استفاده می‌شود. 
در نصوص شــرعی و همین‌طور منابع فقهی، به حکم خوردن این گیاه دریایی اشــاره‌ای 
نشده‌است. مراجع تقلید معاصر نیز در ارتباط با این مسئله بر دیدگاه واحدی توافق نکرده‌اند 
و برخــی به حلیّت و برخــی دیگر بر حرمت آن فتــوا داده‌اند. دو انگارۀ اساســی در این 
اختلاف‌نظر نقش کلیدی ایفا می‌کند: نخســت، انگارۀ ضرررسانی جلبک و دوم اعتقاد 
به اســتخباث آن. در راستای نقد این دو انگاره، در گام نخست با استناد به یافته‌های دقیق 
علمی، روشن می‌شود گرچه ممکن است گونه‌هایی از جلبک‌ها دارای مضراتی باشند، اما 
نوع این گیاه دریایی گونۀ گیاهی مضرّی محسوب نمی‌شود، بلکه اتفاقاً فواید بسیاری برای 

1 . صادق‌پور، محمدجعفر. )1401(. حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت. فصلنامه علمی‌ پژوهشی جستارهای 
فقهی و اصولی. 8 )27(. صص: 195-225.
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آن برشمرده‌اند. در گام دوم نیز علاوه‌بر به چالش کشیدن عنوان حرمت‌ساز بودنِ استخباث 
و نیز نقد تمسک به این عنوان به جهت ابهام در معنا و معیار آن، این نتیجه حاصل می‌گردد 
که گذشته از نبود ملازمه میان استخباث و حرمت، اساساً جلبک نمی‌‌تواند مصداقی برای 

خبائث قلمداد شود و نمی‌توان از این رهگذر به حرمت آن معتقد شد. 
کلیدواژه‌ها:جلبک، حرمت، حلیّت، ضرر، استخباث.

مقدمه
با پیشــرفت فراوان علوم گیاه‌شناسی و غذاشناســی، بشر با منابع غذایی بیشتری 
نسبت‌به گذشته آشنا شده‌است. استفاده از این منابع در مواردی، فواید بسیاری برای 
انسان در بر داشته‌است. یکی از این منابعْ جلبک دریایی است. جلبک جزو ساده‌ترین 
گیاهان دارای کلروفیل به‌شــمار می‌آید که بــه زبان لاتین »Algae« به‌معنای علف 
دریایی )کاظمی،1387، 8( و به زبان فارســی »جل‌وزغ«، »جامۀ غوک«، »چغزواره«، 
»چغزپــاره«، »گاوآب« یا »خزه« خوانده می‌شــود )عمید، 1389، 405(. دانشــمندان 
در تعریــف این گیــاه دریایی به جمع‌بندی واحد نرســیده‌اند. گروهی جلبک‌ها را 
گیاهانی دانســته‌اند که کلروفیل را به‌عنوان رنگ‌دانۀ اصلیِ فتوسنتزیِ خود دارند و 
فاقد پوشش‌های محافظ اطراف سلول‌های زایشی هستند )Lee, 2008, 31(. عده‌ای نیز 
مدعی‌اند جلبک‌ها گروهی از گیاهان آبزی هستند که منشأ واحدی دارند و آن منشأ 
ســیانوباکتری‌ها اســت )Patrick, 2004, 1481-1493(. فارغ از این تعاریف تخصصی، 
در یک تعریف ســاده و بی‌پیرایه، جلبک گیاهی بدون ریشــه، ساقه، شاخه و برگ 
تعریف شده‌است که به‌شکل نوار ســبز و دراز در آب و مکان‌های مرطوب و روی 
تنۀ بعضی درخت‌ها پیدا می‌شود و در بعضی دریاها نیز به‌شکل نوارهای پهن و دراز 
دیده می‌شــود که بر روی آب شناور اســت )عمید، 1389، 405(. در تقسیمات جهانی، 

 .)Mrs. S. M. Satpute, 50( جلبک‌ها دارای 1800 جنس و 21000 گونه هستند
گار و اسید آلژنیک و کاراگینان  در عصر حاضر مواد استخراجی از جلبک‌ها نظیر آ
اهمیت آن‌ها را دو چندان کرده‌است، به طوری که در صنایع نساجی، کاغذسازی، 
رنگ‌ســازی، علوم پزشــکی و کشــاورزی کاربرد فراوانی دارند )کاظمی،1387، 12(. 
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همچنین جلبک در بســیاری از نقاط دنیا برای مصارف غذایی مورد اســتفاده قرار 
می‌گیرد. البته استفاده از جلبک‌ها برای تغذیۀ انسان سابقۀ طولانی دارد و به سال‌های 
قبل از میلاد می‌رســد، ولی امروزه با پیشرفت‌های فروان در علم غذاشناسی استفاده 
از این گیاه، قالب‌های جدیدی به‌خود گرفته و در موارد بسیاری از این گیاه به‌شکل 
 Medlin, Linda K.;( پودر و کپســول و قرص به‌عنوان مکمل غذایی اســتفاده می‌شود
 Kooistra, Wiebe H. C. F.; Potter, Daniel; Saunders, Gary W.; Anderson, Robert A.

  .).(1997). Plant Systematics and Evolution: 188
با این همه، علی‌رغم وجود پژوهش‌های متعدد و مختلف در حوزه‌های گیاه‌شناسی 
و غذاشناســی دربارۀ جلبک، جوانب فقهیِ اســتفاده از این گیاه مورد بررسی قرار 
نگرفته‌اســت. این در حالی اســت که حکم خوردن این گیاه دریایی به‌جهت رواج 
مصرف آن امروزه به‌مثابۀ یک دغدغۀ شــرعی ازســوی مکلفین و متشــرعین مطرح 
اســت، اما آنچه اکنون در ایــن رابطه وجود دارد تنها برخی فتــاوای متفاوت و گاه 
متعارض ازســوی مراجع معظم تقلید دربارۀ حلیّت یا حرمت خوردن جلبک اســت 
)وبگاه اســام کوئســت ـ نت، 11 تیر 1392(. و اساســاً به‌طور عمیق و مبسوط به جوانب این 
مســئله پرداخته نشده‌است. چنین خلئی موجب شــد نگارندگان با مراجعه به منابع 
مختلف فقهی و نیز یافته‌های علمی جدید، تلاش نمایند هم بخش موضوع‌شناســی 
این مســئله را به‌استواری بررسی کنند و هم حکم شرعی خوردنِ آن را از منابع معتبر 
فقهی اســتخراج نمایند. در ادامه، پس از ارائۀ گزارشی از آرای فقها درزمینۀ خوردن 

جلبک، به تحلیل و ارزیابی آن‌ها پرداخته می‌شود.

1. خوردن جلبک در نگاه فقیهان
دربــارۀ خوردن جلبــک تنها می‌تــوان از فتاوای فقهــای معاصــر به‌مثابۀ منابع 
حکم‌شناسی آن یاد کرد، زیرا نه نص خاصی در این رابطه وجود دارد و نه گذشتگان 
به این موضوع پرداخته‌اند. در این خصوص سه گونه موضع‌گیری کلی وجود دارد: 
برخی بر حرمت خوردن جلبک تصریح کرده‌اند )وبگاه اسلام کوئست ـ نت، 11 تیر 1392( 
و عده‌ای معتقد به حلیّت آن شــده‌اند )وبگاه اسلام کوئســت ـ نت، 11 تیر 1392(. در کنار 
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این دو دسته از فقها، گروهی به‌صورت مشروط دیدگاه خود را ارائه نموده‌اند؛ به این 
ترتیب که یا حلیّت آن را مشروط به ضرر نداشتن کرده‌اند )وبگاه اسلام کوئست ـ نت، 11 
تیر 1392( یا این‌که حرمت آن را مشــروط به این دانسته‌اند که جزو خبائث باشد )وبگاه 
اسلام کوئست ـ نت، 11 تیر 1392(.‌ با تأمل در این تفاوتِ موضع، روشن می‌شود آنچه فقها 
در آن با یکدیگر اختلاف‌نظر داشــته یا دربارۀ آن تمرکز ویژه کرده‌اند دو گزارۀ زیر 

است:
الف(. آیا خوردن جلبک برای انسان ضرر دارد؟ 

ب(. آیا جلبک درزمرۀ خبائث است؟
درحقیقت، پاسخ متفاوت به این دو پرسش است که موجب اختلاف در مسئله 
فوق شده‌است، زیرا در صورتی که پاسخ به این دو پرسش یا هر یک از آن دو مثبت 
باشد، برآیند این پاسخِ مثبت، اعتقاد به حرمت خوردن جلبک است و در صورتی که 
پاســخ به هر دوی این پرسش‌ها منفی باشد، با توجه به مبنا بودن اصل حلیّت )مکارم 
شیرازی، 1424، 64/4(، خوردن این گیاه دریایی جایز خواهد بود. در ادامه پاسخ تحلیلی 

این دو پرسش ارائه خواهد شد.

2. درنگی در حکم خوردن جلبک
کید  پیش از پرداختن به ارزیابی حکم خوردن جلبک، باید به دو نکته اساسی تأ

دوباره کرد.
یک. همان‌طور که گذشت، هیچ نص خاصی بر حرمت یا حلیّت خوردن جلبک 
در مجامع روایی شــیعه وجود ندارد و فقهای غیرمعاصر نیز اساســاً به این مسئله که 
مبتلابه نبوده‌است، نپرداخته‌اند. آنچه از فقهای معاصر نیز گزارش شده، صرفاً فتاوایی 
است که در پاسخ به برخی مقلدین ابراز شده‌است و قاعدتاً جنبۀ استدلالی ندارند.

دو. اصل اولیه در خوردنی‌ها حلیّت است. ازاین‌رو مادامی که دربارۀ خوردن هر 
یک از خوردنی‌ها یا آشــامیدنی‌ها منعی ازطرفِ شرع مقدس ثابت نشود، این اصل 
جاری است و محکوم به حلیّت هستند )میزای قمی، 1413ق، 510/4؛ قزوینی، 1424ق، 816/1؛ 

کرمانشاهی، 1421ق، 64/4؛ مکارم شیرازی، 1424ق، 64/4 (.
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2.1. مضرّ بودن جلبک
یکی از محدودیت‌های بســیار پراهمیّت خوراکی‌ها در فقه اسلامی، مضر نبودن 
آن‌هاســت. اما آیا واقعاً هرگونه ضرری می‌تواند موجب ترتّب حرمت شود یا در این 
زمینه تفاوت وجود دارد؟ ازاین‌رو باید در چند محور مختلف به بررسی این موضوع 

پرداخت.
2.1.1. ملاک ضرر محرّم

در صورتی که خوردن نوعی خوراکی موجب مرگ، قطع عضو یا فقدان منفعت 
خاصی همچون عقل و بینایی شود، بی‌تردید حکم حرمت ثابت است )روحانی، 1412ق، 
100/24(، زیرا علاوه‌بر حکم عقل، نصوص شــرعی‌ای که آدمی را از وقوع در تهلکه 
نهی می‌کنند )بقره/195( موجب می‌شــود انسان مجاز نباشــد به‌واسطۀ خوردن یک 
خوراکی خود را به کام مرگ یا نقص عضو بکشــاند. اما اگر در پیِ خوردن نوعی 
خوراکی، این‌گونه ضررهای شــدید و عظیم وارد نشود بلکه مقیاس ضرر واردشده 
بســیار اندک‌تر از این موارد باشــد، آیا باز هم حکم حرمت مترتــب خواهد بود؟ یا 
به عبارتی هرگونه ضرر هرچند درحدّ بســیار ناچیــز، موجب ثبوت حرمت تکلیفیه 
می‌شــود؟ یا این‌کــه برخی از ضررها به‌خصوص اگر ناچیز و قابل اغماض باشــند، 
موجب ثبوت حرمت نمی‌شوند؟ اگر چنین است آیا ملاکی برای بازشناسی ضررهای 

حرام و غیرحرام وجود دارد؟ 
پاسخ دقیق و موشکافانه به این پرسش‌ها با توجه به ماهیّت ویژۀ این مباحث که در 
دامنۀ موضوعات کیفی می‌گنجند بسیار دشوار است، زیرا این‌گونه مباحث برخلاف 
موضوعات کمّی در گسترۀ اعداد و ارقام و حدود و ثغور منضبط و متعیّن نمی‌گنجند. 
امــا با تدبّــر در آرای فقیهان می‌توان بــه چند نکتۀ مهم در این رابطه دســت یافت.
یک. برخی روایات در مجامع روایی وارد شده‌اســت که بر حرمت خوردن آنچه 

برای آدمی ضرر دارد دلالت دارند. مهم‌ترین این روایات عبارت‌اند از:
»ان اللـّـه تعالى ... علم ما يضرهم فنهاهم عنه، و حرمــه عليهم؛ خداوند تعالی 
می‌داند چه چیزی برای آدمیان مضر است. در نتیجه مردمان را از آن نهی کرده و بر 

ایشان حرام نموده‌است« )کلینی، 1407ق، 242/6(. 
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كله؛ هر آنچه  م أ ته محرَّ ة على الإنسان فی بدنه و قوَّ »كل شــی‌ء كيون فيه المضرَّ
کــه در آن بر بدن و توان آدمی ضرر وجود داشــته باشــد، خوردنش حرام اســت« 

)حرعاملی، 1409ق، 84/25(. 
ة أو قاتل فحرام مثل الســموم و الدم و لحم الخنزير: هر  »فكل مضر يذهب بالقوَّ
مضری که توان آدمی را زایل یا موجب مرگ اوســت حرام اســت، همانند سموم و 

خون و گوشت خوک« )منسوب به امام رضا، 1406ق، 254(.
اما این روایات عمدتاً مبتلا به اشــکال سندی هستند که عموم محدثین و فقها به 
آن‌ها توجه داده‌اند. بررسی تفصیلی این اشکالات خارج از حوصلۀ این نوشتار است، 
ازاین‌رو در اینجا تنها به ذکر گزارشی کوتاه از موضع عالمان بسنده می‌شود. در همین 
راستا باید گفت روایت نخستْ مرسل است )مجلسی، 1406ق، 388/14( و در سلسله‌سند 
آن برخی مجاهیل وجود دارند )همو، 1404ق، 29/22؛ شــهیدثانی، 1413ق، 128/12(. روایت 
دوم نیز دچار ارســال اســت و ازاین‌رو فقها بر ضعف آن تصریــح کرده‌اند )روحانی، 
1412ق، 100/24؛ خالصــی، 1415ق، 72(. روایت ســوم که از کتاب الفقه منســوب به امام 
رضا؟ع؟ اســت، به‌جهت تردید جدی در انتســاب این کتاب بــه امام؟ع؟ حتی در 
روایت بودن آن تشکیک وجود دارد تا چه رسد به صحت آن )خویی، 1419ق، 524/3(. 
دو. برفرض که ضعف ســندی این روایات پذیرفته نشود، دلالت این روایات بر 

حرمتِ هرگونه اضرار به نفس، به هر درجه‌ای که باشد محل تردید است، زیرا 
اولًا: این روایات عمدتاً در مقام بیان حکمت تشریع حکم حرمت دربارۀ برخی 
مأکولات و مشــروبات وارد شــده‌اند، نه این‌که به‌عنوان یک ضابطۀ کلی، ضرری 
بودن را برای تحریم خوردنی‌ها مطرح نماید. به عبارت دیگر، این روایات در پاســخ 
به این پرسش وارد شده‌اند که چرا فلان‌خوردنی حرام است؟ نه این‌که بگوید هر چه 
ضرری اســت حرام است. بنابراین، موضوع آن‌ها چراییِ حرمت مأکولات است، نه 
تعیین ضرری بودن به‌عنوان علت حکم حرمت. این مهم را می‌توان از پرسشی که در 
صدر روایت نخست آمده‌است دریافت؛ آنجا که مفضّل‌بن عمر از امام صادق؟ع؟ 
م الله الخمر و المیته...« و امام؟ع؟ در پاسخ او حکمت حرمت  می‌پرســد: »لِمَ حرَّ

آن‌ها را ضرری بودنشان معرفی می‌فرماید. 
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ثانیاً: این روایات عمدتاً ناظر بر خوردنی‌هایی اســت که یا حرمت آن‌ها مســلم 
اســت، مانند خمر و مردار و یا ضرر آن‌ها بسیار برجسته و به‌عبارتی موجب هلاکت 
یا مشرف شــدن به هلاکت می‌شــوند. مؤید این تلقی علاوه‌بر موضوع پرســش در 
روایت نخست، این است که در ادامۀ روایت دوم، عبارت »نظیر بقول السموم القاتلة« 
)حرعاملی، 1409ق، 84/25( و در ضمن روایت ســوم، تعبیر »أو قاتل« و »مثل السموم« 

)منسوب به امام رضا، 1406ق،  254( آمده‌است. 
ســه. در نصوص شــرعی برای برخــی خوردنی‌ها مضراتی بیان شده‌اســت که 
گاه اندک هم به‌شــمار نمی‌روند، اما در عیــن حال، چنین مضراتی موجب حرمت 
استفاده از آن‌ها نشده‌است. برای نمونه در برخی روایات، خوردن سیب ترش موجب 
فراموشی دانســته شده‌اســت )صدوق، 1413ق، 361/4(، به‌ویژه تازه‌عروس را از آن منع 
کرده‌اند )صدوق، 1413ق، 552/3( یا این‌که خوردن زیاد ماهی موجب ذوب شدن جسد 
دانســته شــده و از آن پرهیز داده شده‌اســت )کلینی، 1407ق، 323/6(، با این‌که چنین 
کید  مضراتی برای این‌گونه خوراکی‌ها وجود داشته‌است و خود روایات نیز بر آن‌ها تأ
کرده‌انــد، ولی وجود ضرر همواره موجب ترتّب حکم حرمت قلمداد نشده‌اســت. 
چه‌بسا به همین علت، فقها در صدور حکم حرمت برای امور ضرری، دامنه و گسترۀ 
ضــرر محرّم را ضیق کرده‌اند و اغلبْ تنها خوردن آنچــه که دارای ضرر »فاحش« 
)موســوی خمینی، 1422ق، 509/2( یا ضرر »قابل توجه« )منتظری، بی‌تا، 486/2( و »معتنابه« 

)منتظری ، 1413ق، 515( باشد را ممنوع دانسته‌اند. 
چهار. نکتۀ بســیار با اهمیّت دیگر این اســت که در مکروهات نیز مسئلۀ ضرر 
مطرح اســت، زیرا گاه برخی ضررها صرفاً موجب ثبوت کراهت می‌شوند. ازاین‌رو 
نمى‌توان گفت هر ضرر ىمنتج به حرمت است، بلكه برخ ىاز ضررها تنهاك راهت 
مى‌آفرينــد )شــبیری زنجانــی، 1419ق، 38/1(. بر این پایه، وجود ضــرر در یک خوردنی 

همیشه نمی‌تواند مساوق با حرام بودن آن تلقی شود.
پنج. به‌نظر می‌رسد اساساً ممنوعیّت خوردن آنچه برای آدمی ضررآور است، یک 
حکم عقلایی اســت که شــارع در مواردی ارشاداً به آن تصریح کرده‌است. بنابراین 
حکم حرمت یا کراهت در این گونه موارد، حکم ارشادی محسوب می‌شود. حقیقت 
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این اســت که عقل دربارۀ هر ضرری به هر مرتبه‌ای که باشــد، حکم به ممنوعیت 
نمی‌دهد، بلکه تنها در مواردی خوردن یک خوراکی را ممنوع اعلام می‌کند که تأثیر 
منفی فراوان بر ســامت جسم و جان شخص داشته باشد، به شکلی که عقلًا چنین 
ریســکی را به‌شدت سرزنش نمایند. امروزه بشــر در موارد بسیاری از خوراکی‌هایی 
استفاده می‌کند که خالی از ضرر نیستند، زیرا در تولید آن‌ها از مواد نگه‌دارندۀ سموم 
شیمیایی یا افزوده‌های اسانسی بهره برده شده‌است اما در عین حال عقلًا استفاده از 
این خوراکی‌ها را تقبیح نمی‌کنند و یا اگر سرزنشــی روا می‌دارند در حد ممنوعیّت 
کلی آن‌ها نیســت. بنابراین، ترتّب حرمت بر ضررِ موجود در خوراکی‌ها وابســته به 
میزان و وخامت این ضرر است و بی‌تردید نمی‌توان وجود هر میزان ضرری را موجب 

ثبوت حکم حرمت دانست.
شش. آخرین نکته این‌که اگر برای اثبات حرمت یک خوراکی، به ضرری بودن 
آن تمسک شود، بایستی توجه داشت که لاجرم باید »نوع آن خوراکی«، برای »نوع 
اشــخاص« ضرر داشــته باشــد. از همین رو، اگر برای مثال، برخی از اقسام و افراد 
یک خوراکی همانند قارچ، مضر باشــند یا این‌که این خوراکی تنها نســبت‌به برخی 
از انسان‌ها مضر باشد، مثل قند برای افراد مبتلا به دیابت، چنین وضعیتی به‌هیچ‌وجه 
موجب نمی‌شــود تا این خوراکی حرام دانسته شود. آری ممکن است تنها برخی از 
افرادِ یک خوراکی حرام باشــد یا تنها نســبت‌به برخی افرادْ دارای حرمت باشد، اما 

طبیعتاً به‌هیچ‌وجه، این نوعِ خاص خوراکی بر همگان حرام نخواهد شد. 

2.1.2. مناقشه در وجود ضرر محرّم برای جلبک
آیا مصرف جلبک موجب ضرر رسیدن به بدن انسان می‌شود یا نه؟ اگر پاسخ مثبت 
است، این ضرر در چه حدی است؟ در ادامه ذیل سه محور مختلف روشن خواهد شد.

2.1.2.1. فواید مصرف جلبک
 جلبک‌ها جزو منابع غنی از ترکیبات زیســتی هستند که فواید بسیاری همچون 
 .)Barsanti L, 2006, 225-226 ( اثرات آنتی‌بیوتیکی، ضد قارچی و ضد سرطانی دارند
برخی از گونه‌هــای جلبک‌ها همانند ریز جلبــکِ »Spirulina sp« متعلق به ردۀ 
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جلبک‌های سبز ـ آبیِ دارای ویتامین‌های ب 3، ب 2، ب 1، بتاکاروتن، آهن، مس، 
روی، فسفر، کلسیم، ســلنیوم، رنگ‌دانه‌های کارتنوئیدی، فیکوسیانین و اسیدهای 
چرب ضروری هســتند. همچنین اثرات ضدالتهابی، آنتی‌باکتریایی، ضد ویروسی، 
ضد ســرطانی و خــواص محافظ کبدی دارند که در آزمایشــات متعــددی اثبات 

.)Habib MAB, 2008, 33( شده‌است
گونۀ »Chlorella sp« از مشهورترین جلبک‌های شاخۀ کلروفیتا ارزش غذایی 
 Yang J, 2011,( بالایی دارد و حاوی مقادیر بالایی از پروتئین، چربی و ویتامین اســت
82-3077(. جلبک‌های»Spirulina sp« دارای ماکزیمم میزان امگا 6 و جلبک‌های 
»Chlorella sp« حــاوی مقادیر قابل توجهی از امگا 3 هســتند )گرجی‌زاده، 1395(. 
جلبک‌هــای قرمز نیز بــا دارا بودن هیدرات کربن، پروتئین، اســید چرب ضروری، 
‌اســید آمینه و املاح معدنــی، ویتامین‌ها و رنگ‌دانه‌هــا ارزش دارویی زیادی دارند
)Trono J.R. and Gavino C, 1997, 306(. بــر این پایه، به‌طور خلاصه می‌توان فواید زیر 

را برای جلبک‌ها برشمرد:
 »S.angustifolium« و »L.snyderiae« یک. اثر آنتی‌باکتریایی: جلبک‌های
 »M.luteus«و »S.typhi«و »S.mutans« اثرات آنتی‌باکتریایی بر باکتری‌هــای
دارند )درخشش و همکاران، 1390(. مطالعات نشان داده‌است که باکتری‌های گرم مثبت 
درمقابلِ عصاره‌های خام جلبکی حساســیّت بیشــتری نســبت‌به باکتری‌های گرم 
منفــی دارند )حیدری و همــکاران، 1394(. همچنین عصارۀ متانولی جلبک‌های ســبز-
 S.« آبی اثر بازدارندگی رشــد متوســط به بالا در برابر باکتری‌های گرم مثبتی مانند
epidermidis«و»B. pumullis« و »B. subtilis« دارند )آرمان و همکاران، 1392(.  
دو. اثــر آنتــی اکســیدانی: جلبک‌هــای قهــوه‌ای »C. Trinodis« اثر آنتی 
اکســیدانی بالایی درمقابــلِ رادیــکال آزاد دی ـ فنیل ـ پیکریل ـ هیدازیل دارند و 
جلبک‌های ســبز »Entromorpha intestinalis« نیز اثر آنتی اکســیدانی نســبی 
درمقابلِ رادیــکال آزاد دی ـ فنیل ـ پیکریل ـ هیدازیل دارند. همچنین در یافته‌های 
پژوهشی اثر آنتی‌اکسیدانی کمی از جلبک قرمز »Laurenciasnyderia« مشاهده 

شده‌است )حیدری و همکاران، 1394(. 
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ســه. اثر ضد ســرطانی: عصارۀ جلبک‌های سبز ـ آبی و جلبک‌های قهوه‌ای و 
برخی از گونه‌های جلبک قرمز همانند »Gracilaria Corticata« دارای اثرات ضد 
سرطانی و نابودکنندۀ تومور هســتند )Dhargalkar VK, 2005, 60؛ Ishimi Y, 2006, 363؛ 

.)Zandi K, 2010, 6787 ؛Komai E, 2006, 1980
چهــار. اثر ضد بیماری: تحقیقات علمی نوین نشــان می‌دهد جلبک‌ها دارای 
اثر کاهندگی برای فشار خون، اثر ضدانعقادی و ضد ویروسی و  ضد بیماری دارند 

.)Momeni S,2016, 75152 ؛Heidari M,2015, 383(
برخــی از جلبک‌ها ماننــد جلبک پادینا پاونیکا که جلبک قهــوه‌ای از خانوادۀ 
»Pheophycaeae« هســتند دارای میزان عالی از کلســیم مناســب جهت درمان 

بیماری‌های استخوانی هستند ) نکویی و همکاران، 1398(. 
پنج. اثر ضد قارچی: برخی از جلبک‌ها نیز اثر ضدقارچی دارند. برای مثال عصارۀ 
جلبک سارگاسوم ـ گلوسســنس اثرِ ازبین برندگی بر دو قارچ کاندیدا ـ آلبیکنس و 

آسپرژیولس فومیگاتوس دارد )امیرشریفی و همکاران، 1395(. 

2.1.2.2. مضرات مصرف جلبک
برخلاف بســیاری از گونه‌های مفید جلبک، تحقیقات نشــان می‌دهد برخی از 
گونه‌های آن دارای مضرات زیادی بر سلامت انسان هستند که برای نمونه گونه‌های 

سمی جلبک‌ها شناخته می‌شوند. این موارد عبارت‌اند از:
و   »Chrysochromulina« کــه  شــیرین  آب  ســمی  جلبک‌هــای   )1

»Pseudonitzchia« نام دارد؛
 Alexandrium( شـــامـــل  دیــنــوفــاژلــه‌هــا  ــای  ــک‌ه ــب ــل ج  )2
Alexandrium excavatum ،acatenela؛ fundyense  Alexandrium؛ 
 Gymnodinium ؛Gambierdiscus toxicus؛   Alexandrium minutum
 Pseudonitz( شامل  دیاتومه‌ها  و   )Gymnodiniumnagasakkiense؛breve 
 Pseudonitzichia pseudodelicatissima Chaetoceros؛ichiaausteralis

convolute؛ Chaetoceros concavicornis(؛
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  Chatonella؛ Amphidinium cartera( شــامل  دیگــر  انــواع   )3
 Pfiesteria؛ Chatonella Antigua Chrysochromulina polylepis؛marina
 .)McCabe, 2016, 366 ؛Noji,1989:20( )Prorocentrum minimum ؛piscicida

 Mrs.( با توجه به تکثّر گونه‌ایِ جلبک‌ها که تا بیســت و یک هزار گونه می‌رسند
S. M. Satpute, 50( این تعداد گونۀ سمّی، تعداد قابل توجهی نیست، ولی آنچه بیشتر 
ایجاد مشــکل کرده‌است و به‌مثابۀ ضرر شــدید جلبک از آن یاد می‌شود مربوط به 
شکوفایی جلبک‌هاست. شــکوفایی جلبکی در آب‌ها سبب کاهش میزان اکسیژن 
و ایجاد مســمومیت در آب می‌شود و بر زیســت موجودات آبزی دیگری هم‌چون 
گیاهان آبزی، ماهیان، سخت‌پوســتان، نرم‌تنان و موجودات کف‌زی تأثیر می‌گذارد 
و ســبب نابودی آن‌ها می‌شــود )Heisler, 2008, 10(. در یکی از مطالعات بین‌المللی 
دربارۀ مواد غذایی بیان شده‌است که جلبک‌ها عامل سالانه شصت هزار مسمومیت 
غذایی در جهان هســتند )Hoagland P, 2002, 312(. این مسمومیت‌ها عمدتاً به شکل 
غیرمستقیم ایجاد می‌شود، به این شکل که مسمومیت ناشی از شکوفایی جلبک‌ها، 
موجــب مســمومیت آب و موجودات آبی کــه در دنیا به‌عنوان خوراکی اســتفاده 
می‌شــوند همانند صدف‌ها و خرچنگ‌هایی می‌شود و سرانجام منجر به مسمومیت 
انســان می‌شــوند.1 ازهمین‌رو، امروزه به مردم اخطار داده می‌شــود که از قرارگیری 
دربرابرِ امواج یا باد ســواحل آلوده با شکوفایی جلبک قرمز خودداری شود، چراکه 
استنشــاق بخارات ناشی از آن، سبب حملات آســم و بیماری‌های تنفسی می‌شود 
)FlemingLE, 2007, 187(. همچنین هشــدارهای کلی دربارۀ زمان شکوفایی جلبکی 
به مردم داده شده که به‌علت مسمومیت آب‌ها در زمان شکوفایی جلبکی، وارد آب 

نشوند، از آب ننوشند یا اجازه ندهند حیوانات خانگیِ آن‌ها وارد آب شوند.2

1. Lethal paralytic shellfish poisoning from consumption of green mussel broth, Western Samar, 
Philippines, August 2013”, World Health Organization, Issue #2, April–June 2015؛"Toxic algae 
blooms killing sea birds, threaten humans”, KSBW, April 30, 2014.
2. Russian River to be closely monitored this summer to guard against harmful algae blooms”, 
Press Democrat, June 23, 2016؛ Peebles, Ernst B. “Why toxic algae blooms like Florida’s are so 
dangerous to people and wildlife”, Huffington Post, July 20, 2016.
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2.1.2.3. داوری در مسئله
 با توجه به مطالبی که در بالا گزارش شــد، داوری دربارۀ مضر دانســتن جلبک 
به‌مثابۀ یک گونۀ خاص گیاهی، دشــوار به‌نظر نمی‌رســد، زیرا با عنایت به فراوانی 
گونه‌هــای این گیاه و فواید مترتب بر مصرف آن‌ها از یک ســو، و اندک بودن افراد 
ضرررســان آن نســبت‌به تنوع گونه‌ای آن از سوی دیگر، روشــن و مبرهن است که 
نمی‌توان »نوع جلبک« را مضر دانســت و آن را »گونۀ گیاهی ضرررســان« معرفی 
کرد. واضح اســت که مســمومیت ناشی از شــکوفایی جلبک‌ها، به این علت که 
برآیند تغییرات شیمیایی در آب است، قابلیت استناد به نفس جلبک را ندارد و اساساً 
نمی‌تواند به‌مثابۀ ضررِ خوردن خودِ جلبک تلقی شود. بر این پایه، حقیقت این است 
که »نوع جلبک« نه‌تنها یک گونۀ گیاهی مضر تلقی نمی‌شــود بلکه گونه‌ای مفید 
محســوب می‌شــود و جز در مواردی که آلوده به مســمومیت خارجی ناشی از آب 
اســت یا گونه‌های معدودی که سمّی قلمداد می‌شــوند، دیگر افراد آن‌ها اگر مفید 
نباشند، مضر نخواهند بود. بنابراین نمی‌توان به‌جهت ضرر موجود در آن‌ها، حکم به 
ممنوعیّت خوردنشــان کرد. تنها چیزی که می‌توان در اینجا ادعا کرد این اســت که 
خوردن گونه‌های ســمّی جلبک همانند گونه‌های ســمّی قارچ، حرام است، آن هم 
در صورتی که خوف ضررِ قابل‌توجهی وجود داشته باشد، اما همان‌گونه که درمورد 

قارچ نیز چنین است، این مطلب به‌معنای حرمت نوع جلبک نخواهد بود.

2.2.  استخباث جلبک
در برخی از فتاوا بر احتمال این‌که جلبک از خبائث باشد، تأکید شده بود. ظاهراً 
وجه حرام دانستنِ این گیاه دریایی بیشتر در صدق همین عنوان است. در ادامه روشن 

خواهد شد که تا چه میزان این وجه استوار است. 

2.2.1. ملازمۀ استخباث و حرمت
در آیۀ 157 سورۀ مبارکۀ اعراف آمده‌است:

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»برا ىآنان چيزها ىپايكزه را حلال و  بَاتِ وَ يُحَرِّ يِّ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
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چيزها ىناپاک را حرام مى‌گرداند«. 
 که به  فقیهان امامیه از این آیۀ شریفه در راستای اثبات حرمت برخی خوراکی‌ها ـ
اعتقاد ایشان خبیث‌اند ـ استفاده کرده‌اند. برای نمونه، شیخ طوسی با استناد به این آیۀ 
شریفه بر حرمت مار و موش تصریح کرده‌است )طوسی، 1407ق، ‌83/6(. صاحب‌ریاض 
و فیض کاشــانی نیز با اســتناد به این آیه، حرمت خوردن حشرات را نتیجه گرفته‌اند 
)طباطبایــی، 1418ق، 389/13؛ فیض کاشــانی، بی‌تــا، 183/2(. همان‌گونه که فاضل هندی با 
تکیه بر اصطلاح »خبائث« به حرمت خوردن حشــراتی همچون زنبور و پشه معتقد 
اســت )فاضل هنــدی، 1416ق، 259/9( محقق حلی نیز با تمرکز بر عنوان خبائث، مثانه و 
کیســۀ صفرای ذبیحه را حرام دانسته‌است )محقق حلی، 1418ق، 253/2(. اما اصلی‌ترین 
موضعی که بســیاری از فقیهان به دلیل فوق تمسک جسته‌اند، مسئلۀ ادرار حیوانات 

حلال‌گوشت است »علامه حلی« در این موضع می‌نویسد:
»الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّ بول الإبل للاستشفاء: 
نظریۀ استوارتر در خصوص ادرار حیوانات حلال گوشت، حرمت است با استناد به 

خباثت آن‌ها، مگر ادرار شتر برای درمان« )حلی، 1413ق، 6/2؛ حلی، 1414ق، 138/12(.
همین دیدگاه را در این زمینه برخی دیگر از فقیهان پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌اند 

)شهید اول، 1417ق، 17/3؛ شهید ثانی، 1419ق، ص 515؛ سبزواری، 1413ق، 151/23(.
بــه هر روی، مطابق با تلقی بســیاری از فقیهان، عنوان »خبائث« در آیۀ شــریفه 
یک عنوان تشــریعی اســت که علت ترتّب حکمِ حرمت تلقی می‌شود. اما آنچه در 
این نگاه نقش کلیدی دارد، مفهوم خبائث است. گرچه این اصطلاح اندکی گنگ 
می‌نماید، لکن ظاهراً مراد فقها از استخباث این است که طبع سلیم انسانی از این‌گونه 
خوردنی‌ها تنفر و اشــمئزار دارد و بدون این‌که میــان آدمیان در زمان‌ها و مکان‌های 
مختلف تفاوت باشد، این موارد نزد آنان منفور است )نجفی، 1404ق، 239/36(. بر 
ایــن پایه و مطابق نگرش فوق، هر آنچه نزد تمامی مردمان در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها 
تنفربرانگیز باشد، خبیث قلمداد می‌شــود و خوردن آن مطابق آیۀ 157 اعراف حرام 
خواهد بود. با این همه، به‌نظر می‌رســد پذیرش این ادعا اندکی دشــوار اســت. چه 

این‌که:
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 یک. استناد به آیۀ شریفۀ مذکور مبتنی بر این نگاه است که در مقام تشریعِ حکم 
شرعی باشد یعنی خداوند در این آیه درصددِ بیان یک عنوان حرمت‌ساز که عبارت 
اســت از »الخبائث« باشــد. طبیعتاً نتیجۀ چنین انگاره‌ای، حرمت مصادیق خبائث 
خواهد بود. اما ظاهراً این انگاره، مورد تردید بلکه انکار است، زیرا در این آیه خداوند 
در مقام بیان خدماتی اســت که پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ به مردم ارائه داده و آنان را 

نجات بخشیده‌است، نه در مقام بیان حکم شرعی.  
نْجِيلِ  وْرَاةِ وَ الِْ ذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّ يَّ الَّ مِّ

ُ
بِيَّ الْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ الَذِينَ يَتَّ

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ  بَاتِ وَ يُحَرِّ يِّ مُرُهُــمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
ْ
يَأ

ورَ  بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّ ذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ تِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّ غْلَالَ الَّ
َ
عَنْهُمْ إِصْرَهُــمْ وَ الْ

ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛ »همانانك ه از اين فرستاده، پيامبر درس‌نخوانده 
ُ
نْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ذِي أ الَّ

ـك ه ]نام‌[ او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مى‌يابند ـ پيرو ىمى‌كنند؛ ]همان 
پيامبرك ىه‌[ آنان را بهك ار پسنديده فرمان مى‌دهد و ازك ار ناپسند باز مى‌دارد و برا ى
آنــان چيزها ىپايكزه را حلال، و چيزها ىناپاک را بر ايشــان حرام مى‌گرداند، و از 
]دوش‌[ آنان قيدوبندها ىيراك ه بر ايشــان بوده‌است برمى‌دارد. پسك سانك ىه به او 
ايمان آوردند و بزرگش داشــتند وي اری‌اشك ردند و نور ىراك ه با او نازل شده‌است 

پيروك ىردند، آنان همان رستگارانند« )اعراف/157(. 
به عبارت دیگر، آیه در مقام اِخبار اســت، نه انشــاء. نتیجۀ چنین تلقی این است 
خداوند در این آیه می‌فرمايد پيامبر؟ص؟ بر امتش برخی از اموری که به حمل شــایع 
صناعی خبیث هســتند را حرام کرده‌اســت. یعنی مردار و خون و خمر را که حرام 
کرده، بر همۀ آن‌ها عنوان خبیث صدق می‌کند. اما در صدد این نیســت که عنوانی 
حرمت‌ســاز به نام »خبائث« جعل نماید و چنین القا کند که هرآنچه خبیث است، 

حرام هم خواهد بود )خمینی، 1415ق، 51/1(.
دو. تلقی عمومی فقیهان از آیۀ شریفه با سیاق آن سازگاری تمام ندارد، زیرا تحریم 
آنچه منافر با نفس و چندش‌آور است، اصولًا برای پیامبر؟ص؟ نمی‌تواند کمال ویژه‌ای 
باشــد که خداوند آن را درکنارِ دیگر اوصاف برجستۀ ایشان که بیانگر اتمام‌کنندگی 

ادیان و مکمل اخلاق بودن آیین ایشان است، ذکر نماید )خویی، 1418ق، 254/21(.
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2.2.2. ابهام در معنای »الخبائث«
مضاف بر دو چالشــی که در سطور پیشین بیان شــد، اشکال اساسی که دربارۀ 
عنوان محرّم بودن »الخبائث« وجود دارد، ابهام بســیار زیاد آن اســت. این اشــکال 
برفرضِ عدم پذیرشِ دو چالش پیشین نیز مانع تمسک به آیۀ 157 اعراف است. آنچه 

در این رابطه می‌توان گفت به قرار زیر قابل طرح است.
یک. در قرآن کریم جز در آیه فوق‌الذکر، واژۀ »الخبائث« تنها یک مرتبه استعمال 

شده‌است:
هُمْ كَانُوا  تِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّ يَةِ الَّ يْنَاهُ مِنَ الْقَرْ وَ لُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْمــاً وَ نَجَّ
قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ؛ »و به لوط حكمت و دانش عطاك رديم و او را از آن شهرك ىه 
]مردمش‌ك [ارها ىپليد ]جنســى‌[ مى‌كردند نجات داديم. به‌راست ىآن‌ها گروه بد و 

منحرف ىبودند« )انبیاء/74(.
واژۀ »الخبیث« نیز در قرآن چندین بار اســتعمال شــده که در همۀ این موارد یا 
ناظر بر اشــخاص بدکردار اســت )آل‌عمران/179؛ نور/26؛ انفال/37؛ مائده/100( یا ناظر بر 
اموال ناپاک )بقره/267( و یا نامرغوب )نســاء/2(. البته واژۀ »الخبیثه« در آیۀ 26 ســورۀ 
ابراهیم دو بار اســتعمال شده‌اســت که یک بار در وصف »کلمة« آمده و بار دیگر 
در وصف »الشــجرة«. بنابر نظریۀ استوار مفسرین، مراد از »الخبیثة« در اینجا شرک 
اســت که خداوند در قالب مثال آن را به درختی بی‌ریشه تشبیه کرده‌است )طباطباىي، 
1374،‏ 54/12(. بر این پایه و با رجوع به بســامد واژۀ خبیث در قرآن، می‌توان این نتیجه 
را گرفت که: اولاً: واژه خبائث یا خبیث در هیچ موردی دربارۀ خوراکی‌ها استعمال 
نشده‌اســت؛ ثانیاً: در هیچ موردی مفهومی ناظر بر منافــر طبایع یا چندش‌آور بودن 
ندارد. از‌همین‌رو برخی از فقیهان معاصر »الخبائث« را در آیۀ 157 اعراف، به‌معنای 
»کردار و اعمال پلید« دانســته‌اند و نه »ذوات و اشــیای منافر نفس«. این اســتنتاج 
آشکارا با اســتعمال واژۀ مذکور در آیۀ 74 سورۀ انبیا نیز منطبق است )خویی، 1418ق، 

 .)254/21
دو. در صورتی که »الخبائث« به‌معنای »خوراکی‌های منافر نفس« تلقی شود، 
باز هم مفهوم این اصطلاح دقیقاً روشن نیست. زیرا از دو زوایۀ مختلف دارای ابهام 
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اســت. نخست این‌که مفهوم منافرت چیست و نســبت‌به یک خوراکی باید در چه 
حدی باشــد که عنوان »الخبیث« بر آن صدق نماید؟ و دوم این‌که ملاک و معیار 
در منافرت، نفسِ چه کسانی است؟ توضیح بیشتر این‌که اولاً: منافرت با نفس، یک 
مفهوم کیفی اســت و برخلافِ مفاهیم کمّی، طبیعتاً به‌شــکل دقیقی قابل انضباط 
نیســت. ازاین‌رو دقیقاً روشن نیست که آیا مراد از خبائث در مبحث اطعمه و اشربه، 
»خبائث واقعی« اســت یا »خبائث ظاهری«؟ برخی معتقدند این مفهوم اساساً ناظر 
بر امور واقعی اســت که چه‌بسا بشــر آن‌ها را درنیابد، همانند ذبیحه‌ای که با شرایط 
اسلامی ذبح نشده‌اســت )قرشــی، 1412ق، 259/4(. درمقابل، برخی آن را یک مفهوم 
ظاهری دانســته‌اند که در ارتباط با ظاهر، شــکل، طعم یا بوی یک خوراکی مفهوم 
می‌یابد )صدر، 1420ق، 61/7(. علاوه بر این، حقیقتاً روشن نیست نفس آدمی در مواجهه 
با یک خوراکی باید چه حالتی را تجربه نماید که منافرت با نفس صادق باشد؟ آیا به 
صِرفِ ایجاد کراهت شــدید درونی نسبت‌به ظاهر یا طعم غذایی می‌توان آن را منافر 
نفس دانست یا این‌که بایستی نسبت‌به آن، حالت انزجار و اشمئزاز شدید پدید آید به 
حدی که با دیدن آن غذا، حالت تنفر سراپای وجود شخص را فراگیرد؟ ثانیاً: طبایع 
و نفوس آدمیان نسبت‌به یک خوراکی موضع واحدی ندارد. گاه یک خوراکی برای 
مردمانی دلچســب و پسندیده است و برای دیگرانی منفور و چندش‌آور. برای مثال، 
خوردن ملخ برای عرب به‌خصوص تا ســالیان پیش، هیچ دل‌زدگی و کراهتی ایجاد 
نمی‌کرد، اما برای مردمان بســیاری همچون پارسیان، از گذشته تا حال، نفرت‌انگیز 
بوده‌است. وضعیت میگو نیز چنین است؛ بسیاری حتی با دیدن میگو، حالت انزجار 
پیدا می‌کنند، در حالی که این غذای مفید برای بسیاری، به‌ویژه بندرنشینان یکی از 
لذیذترین غذاهاســت. به‌نظر می‌رسد، علاوه‌بر محیط جغرافیایی که تأثیر فراوانی بر 
موضع طبایع در قبال خوردنی‌ها دارد، مسائل فرهنگی و قومی و آیینی در این مسئله 
تأثیر به‌ســزا دارد. ازهمین‌رو گوشت خوک ممکن اســت از چندش‌آورترین غذاها 
برای یک مسلمانِ مؤمن قلمداد شود، در حالی که برای یک مسیحی از لذیذترین‌ها 
محسوب شــود. همۀ این چگونگی‌ها موجب شده‌است برخی فقیهان در مقام ارائۀ 
»طبع معیار« به ملاک »طبع ســلیم انسان« )نجفی، 1404ق، 239/36( روی بیاورند. اما 
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این ملاک دچار ابهام اســت و آشــکار نمی‌کند که طبع ســلیم به چه طبعی گفته 
می‌شــود؟ آیا مراد سلامت اخلاقی و دینی اســت یا منظور باقی ماندن آن بر حالت 
فطری خود اســت؟ با توجه به برخی قیود همچون »ســلیم من آفة من حيث ذاته« 
)نجفی، 1404ق، 239/36( ظاهراً مراد طبع بجلی و فطری انسان است. اگر چنین است با 
توجه به موضوع تشخیص این طبع که همان خوردنی‌هاست، اگر بگوییم حقیقتاً طبع 
ســلیمی که از زمان و مکان خود تأثیر نپذیرفته باشد وجود خارجی دارد، بعید بلکه 

ممتنع به‌نظر می‌رسد.
علاوه‌بر ملاک فوق، شیخ طوسی از قول برخی فقیهان ملاک عجیب‌تری برای 

تعیین طبع معیار ارائه داده‌است. او در کتاب المبسوط می‌نویسد:
»آنچه شــرع حلال کرده، خوردنش مباح و آنچه ممنوع کرده، حرام است. اما 
آنچه که در شــرع برای آن چیزی ذکر نشده، مرجع در حکم آن عرف عادت عرب 
اســت. لذا آنچه عرب، دلچســب و پسندیده دانســت حلال، و آنچه پلید و پلشت 

قلمداد کرد، حرام خواهد بود« )طوسی، 1387، 278/6(. 
معلوم نیســت معتقدان به این نظریه، چرا و با چه مجوزی طبع یک قوم خاص را 
به‌مثابۀ طبع معیار معرفی کرده‌اند و تمامی ابنای بشر را مکلف به پیروی از آن دانسته‌اند؟ 
اگر وجه حرمتِ خبائث، نفرت‌آور بودن آن‌هاست و این‌که طبع آدمی از آن‌ها مشمئز 
می‌شود، چرا تنها طبع گروه خاصی از آدمیان ملاک باشد و درنتیجه غذایی که برای 
گروه بسیاری مشمئزکننده است، تنها به این علت که برای یک قوم خاص دلچسب 
اســت برای همگان تجویز شود، همین اعوجاج‌ها موجب شده تا شیخ طوسی نظریۀ 
این گروه را باطل بداند و در چنین مواردی به اصل اباحه رجوع نماید )طوســی، 1387، 
278/6(. باری، تکاپوی فقیهان در راستای ارائۀ نفس معیار، خود برجسته‌ترین نشانه بر 

گنگی مسئله است، به شکلی که بنیان تمسک به این اصطلاح را فرو می‌ریزد.

2.2.3. نقدی بر اعتقاد به استخباث جلبک
در ســطور پیشین روشــن شد که تمسک به اســتخباث جلبک به‌عنوان یکی از 
عناوین حرمت‌ســاز، به جهات متعدد با چالش جدی مواجه اســت. بنابراین از این 
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زاویه نمی‌توان به حرمت آن معتقد شد. با این حال، در صورت چشم‌پوشی از این امر 
نیز نمی‌توان حرمت خوردن جلبک را به‌عنوان یک دیدگاه استوار پذیرفت، زیرا اساساً 
جلبک یک خوراکی منافر نفس و چندش‌آور محســوب نمی‌شود. جلبک همانند 
بسیاری از گیاهان دیگر که در گل‌ولای می‌رویند ممکن است پیش از شست‌وشو، 
اندکی گل‌آلود، لزج و یا حتی بدبو باشد، اما این نمی‌تواند به‌مثابۀ چندش‌آور‌ بودن آن 
تلقی شود. شاید کسانی که از این نقطه‌نظر خوردن جلبک را منافر نفس دانسته‌اند، 
اســتفاده از آن را بدون شســتن و به همان شــکل استخراج‌شده تصور کنند و چنین 
پنداشته باشند که به‌علت لزجی و گل‌آلودگی آن موجب تنفر و اشمئزاز است، ولی 
انصاف این است که بســیاری از خوراکی‌ها پیش از مهیا شدن ممکن است اندکی 
ناپیراســتگی داشته و برای بسیاری دل‌زدگی نسبی ایجاد کنند. در عین حال، امروزه 
اغلب جلبک را پس از شست‌وشو و ضدعفونی کردن، خشک می‌کنند و در قالب 
مکمل‌های غذایی مصرف می‌کنند )Joshi, 2019, 4, 5( و به‌نظر نمی‌رســد طبع سلیم 
انســانی از چنین مکملی دچار نفرت و اشمئزاز شود، گرچه ممکن است اشخاصی 
طعم و مزۀ آن را نپســندند و همانند بســیاری از گیاهــان خوراکی همچون گیاهان 
دارویــی، نخوردن آن را ترجیح دهند، ولی چنین گزینشــی بــه هیچ وجه نمی‌تواند 
به‌معنای خبث آن تصور شــود که اگر چنین باشــد، بر بسیاری از خوراکی‌ها عنوان 

خبائث صادق خواهد بود.  

نتیجه‌گیری
1. در نصوص شــرعی و نیز آرای فقیهان گذشــته، حکم خوردن جلبک مورد 
توجه قرار نگرفته‌اســت. در عین حال، مادامی که دلیلــی بر حرمت یک خوراکی 

نباشد به اجماع فقیهان، اصل حلیّت جاری خواهد بود. 
2.   مراجع تقلید معاصر در پاسخ به برخی مقلدان، دربارۀ خوردن جلبک مواضع 
متفاوتی اختیار کرده‌اند. آنچه موجب شده‌اســت ایشان در این باره موضع متفاوت 
برگزینند، دو مســئلۀ اساسی است: نخست تردید در ضرررسان بودن جلبک و دوم، 

تشکیک در استخباث آن. 
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3. با تأمل در نصوص شرعی روشن می‌شود هرگونه ضرری هرچند بسیار اندک 
باشــد، نمی‌تواند موجب ترتّب حکم حرمت باشــد، زیرا اول این‌که، روایات مورد 
اســتناد در این زمینه علاوه‌بر ضعف ســندی، جملگی ناظر بر ضررهای موجود در 
محرّمات شــرعی یا ضررهای موجب هلاکت هستند؛ دوم این‌که در برخی روایات، 
علی‌رغم تصریح بر ضرری بودن خوردن برخی خوراکی‌ها، از آن‌ها منع نشده‌است؛ 
ســوم این‌که با توجه به ساختار کلی شریعت، نتیجۀ وجود ضررْ همیشه ثبوت حکم 
حرمت نیســت، بلکه گاه تنها موجب کراهت است؛ چهارم این‌که حرمت خوردن 
خوراکــی مضر، یک حکم ارشــادی اســت که ناظر بر ضررهایی اســت که عقلا 
بی‌توجهی به آن‌ها را به‌جد، تقبیح و سرنش می‌کنند؛ پنجم این‌که زمانی در خصوص 
ترتّب حرمت بر ضرری بودن یک خوراکی می‌توان سخن گفت که نوع آن خوراکی 

برای نوع مردمان مضرّ قلمداد شود. 
4. گرچه امروزه علم گیاه‌شناســی ثابت کرده‌اســت برخی از گونه‌های جلبک 
دارای ضرر هستند، اما برفرض که این ضرر آن‌قدر قابل توجه باشد که بتواند موجب 
ترتب حکم حرمت هم باشد، با تکیه بر آن نمی‌توان حرمت خوردن جلبک به طور 
کلی را نتیجه گرفت، بلکه تنها خوردن برخی افراد آن که دارای ضرر تشخیص داده 
می‌شوند، ممنوع خواهد بود. همانند حکمی که دربارۀ قارچ وجود دارد و نمی‌توان 
با تمســک به ســمی بودنِ برخی گونه‌های قارچ، حرمت این گونۀ گیاهی را نتیجه 
گرفت. در عین حال، واقعیت این است که امروزه فوایدی که برای خوردن جلبک 
ثابت شده‌است هر منصفی را متقاعد می‌سازد نوع این گیاه دریایی را یک خوراکی 

مفید تلقی نماید.
5. آیۀ 157 ســورۀ اعراف که ســخن از حرمت خبائث به‌میان آورده‌اســت نیز 
نمی‌تواند مســتند مناسبی برای حرمت جلبک باشــد، زیرا در مقام اِخبار بودن آیه و 
درنتیجه، عنوان حرمت‌ساز نبودن »الخبائث« و نیز سازگار نبودن تحمیل معنای »منافر 
نفس بودن« بر »الخبائث« با تکیه بر سیاق کلی آیه، از جمله موانع اصلی تمسک به 
این آیه به شــمار می‌روند. همچنین ابهام معنای »الخبائث« و عدم انضباط مفهومی 
منافرت با نفس، به‌علاوۀ عدم ارائۀ »نفسِ معیار« برای تشخیص این منافرت، از دیگر 
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چالش‌های اساســی در این زمینه به‌شــمار می‌روند. با این همه، با چشم‌پوشی از این 
اشــکالات نیز به‌نظر می‌رسد وجهی برای اعتقاد به استخباث جلبک وجود ندارد و 
ظاهراً این تلقی بیشتر ناشی از عدم شناخت این گیاه دریایی یا ناآشنایی با چگونگی 
مصرف آن پدیدار شده‌اســت. بر این پایه، حلیت خوردن جلبک، حکمی غیرقابل 

خدشه و انکار است.
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القسم الرابع من الاستصحاب الكلي وتطبيقاته 
الفقهية والقانونية1

أباذر أفشار2
محمد رسول آهنكران3

مهدي موحدي‌نيا4

ملخص
أبدع الأصوليون المعاصرون قســـما رابعا للاســـتصحاب الكلي، وقد شهد هذا 
النوع مناقشـــات حادة واختلفت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض، والقسم الرابع من 
الاستصحاب الكليكي ون عندما نحرز وجود فرد معين، وكيون هناك علم ثان بحدوث 
عنواني حتمل انطباقه عل ىالفرد المذكور، وعندماكي ون هناك احتمال لانطباق ذلك 
العنوان عل ىفرد آخري رتفع الفـــرد الأول، فإذاك ان العنوان المذكور منطبقا عل ىهذا 
الفرد فهوي زول قطعا بارتفاع ذلك الفرد، وإذا لمكي ن منطبقا عليه فهو محتمل البقاء، 

ومن هذه الجهةكي ون الشك في بقائه.
مع توفر أركان الاستصحابكي ون القســـم الرابع من الاستصحاب الكلي معتبرا 
وصحيحا في مقـــام الثبوت، ولكنّ بعض الأصوليين أنكروا حجيته مطلقا، وعليه فإنّ 

1 . تاريخ الإستلام:  1442/02/05هـ ؛ تاريخ القبول: 1442/05/13هـ.
2. دكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية من جامعة الفردوسي – مشهد – إيران البريد الإلكتروني:

abazar.afshar@mail.um.ac.ir
ahangaran@ut.ac.ir :3. أستاذ في جامعة فارابي قم – جامعة طهران – إيران؛ )المؤلف المشارك(، البريد الإلكتروني

4. أستاذ مساعد في قسم الفقه ومباني الحقوق الإسلامية – جامعة طهران-ایران.
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هدف هذا البحث هو دراســـة موضوع وحكم القسم الربع من الاستصحاب الكلي، 
وتبيين مصاديقه وتطبيقاته في الفقه والحقوق وفق المنهج الوصفي التحليلي. وفقا لما 
توصل إليه البحث فإنّ إشكالات معارضي اعتبار وحجية القسم الرابع من الاستصحاب 
الكلي ترجع إل ىأمثلته ومصاديقه الشرعية وليس إل ىأصل الاستصحاب، وعليهي نبغي 
عدم تعميم إشـــكالات الأمثلة عل ىأصل القاعدة. وبعد إثبات اعتبار هذا القسم من 
الاستصحاب عمدنا إل ىدراســـة وتحليل عدد من الأمثلة الفقهية والحقوقية؛ ومنها 
تطبيق الاســـتصحاب الكلي في الحالات التالية: بقاءي وم العيد، جواز التصرف في 
عقود الإجارة والوكالة والوقف المنقطع،ك فر المرتد، عدم العدالة في جرح وتعديل 

الشهود.
الكلمات المفتاحية: القسم الرابع من الاستصحاب الكلي، الكلي والفرد، الأصول 

العملية، جواز التصرف.
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دور سؤال الراوي في إيضاح الأحاديث الفقهية 
وفي زيادة غموضها1

السيد علي دلبري2
محمد زنده‌دل3

ملخص
يعدّ ســـؤال الراوي من العوامل المهمة والمؤثـــرة في الفهم الصحيح للأحاديث 
الفقهية ولا سيما الفتوائية منها، ولا شكّ في أنّ صدور روايات المعصومينك ان وفق 
عرف المخاطبين، وعليه فإنّ بعض الأحاديـــث تكون غير مفهومة عل ىالإطلاق أو 
يدخل الترديد والشك في فهمها إذا لم نلاحظ إل ىجانبها سؤال الراوي، وتقدم دراسة 
أسئلة الرواة مســـاعدة مهمة للغاية في رفع مثل هكذا غموض، وفي بعض الحالات 
كيون سؤال الراوي نفسه عقبة في طريق الاستنباط، وقد قدم فقهاء الشيعة ومنذ أمد 

بعيد طرقا وحلولا لرفع أوجه الغموض الناشئة عن سؤال الراوي.
يحاول هذا البحث المعد وفق المنهج الوصفي التحليلي تقديم دراسة دقيقة لدور 
ســـؤال الراوي في إزالة الغموض واللبس عن الأحاديث الفقهية وإيضاحها، ولدوره 
كذلـــك في زيادة غموص هذه الأحاديث في بعض الأحيان، وذلك بناء عل ىتعامل 

الفقهاء مع أسئلة الرواة.

1. تاريخ الإستلام:  1442/03/07 هـ  ؛  تاريخ القبول: 1442/05/14 هـ.
2. أستاذ البحث الخارج في حوزة مشهد العلمية و أستاذ مشارك بالجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية )المؤلف المشارك(

delbari@razavi.ac.ir :البرید الکتروني
3. أستاذ السطوح العليا في حوزة مشهد العلمية و خريج السطح الرابع من هذه الحوزة.
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ومن أهم أســـاليب الاستناد إل ىســـؤال الراوي في إزالة غموض الأحاديث هي: 
ملاحظة الأمثلة المذكورة في سؤال الراوي، والتدقيق في نوع الأسئلة فيك ل باب، 
وملاحظة بعض الكلمات المفتاحية الواردة في ســـؤال الراوي، ومن حالات زيادة 
غموض الأحاديث بسبب سؤال الراوي: تكرار السؤال، وتعدد السؤال، وذكر السبب 

مع السؤال. 
ومن أهم الطرق التي تساعد في رفع الإبهام الناشئ عن سؤال الراوي هي: المقارنة 
بين الأحاديث ذات المضمون الواحد، وملاحظة تصنيف وترتيب أصحاب الحديث، 

والاهتمام بمكانة وشخصية الراوي.
الكلمات المفتاحيـــة: سؤال الراوي، الأحاديث الفقهية، إزالة غموض الحديث، 

زيادة غموض الحديث، الأحاديث الفتوائية.
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التأثير المتبادل بين الفقه والأخلاق1
فاطمة قائدي باردة2
حميدة عبداللهي3

عبدالله اميدي فرد4

ملخص
 لا شك بوجود مشـــتركات وأوجه تقاربي بين علمي الفقه والأخلاق، ومنذ بدء 
الحياة الإنسانية الاجتماعية وإل ىاليومك ان هناك تفاعل وعلاقات بين هذين العلمين، 
ويمكن عبر مقاربات متعددة دراســـة التأثيرات المتبادلة بين الفقه والأخلاق. تنتهج 
هذه الدراســـة منهج التوصية، أي أنّها تدرس التأثيرات التيي نبغي أن تكون موجودة 
ومتبادلـــة بين علمي الفقه والأخلاق. أما تأثـــر الأخلاق بالفقه فيمكن أنكي ون عبر 
القضايا التاليـــة: الفقه مقدمة لبناء الصفات والاســـتدلالات الأخلاقية، ويمكن أن 
كيون أرضية لفهم الحسن والقبح العقليين، مضافا إل ىإنتاج بعض المسائل في الفقه 

واستعمالها في الأخلاق. 
وفـــي المقابل هناك أوجه وميادين لتأثر علم الفقه بعلـــم الأخلاق، وهي التالية: 
تكامـــل وتطوير الأســـاليب الاجتهادية والفقهية، وتأمين علـــم الأخلاق لمقدمات 

1 . تاريخ الإستلام: 1442/01/04 هـ؛ تاريخ القبول: 1442/01/13 هـ.
2 . طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإســامية – جامعة قم – إيران )المؤلف المشــارک(، البريد الإلكتروني: 

ghaedif30@yahoo.com
3 . أستاذ مساعد في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية – جامعة قم – إيران.
4 . أستاذ مشارك في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية – جامعة قم – إيران.
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الاســـتدلالات الفقهية، وصيرورة امتثال الأوامر الفقهية أخلاقيا، والاستفادة من سائر 
تعاليم الدين ومنهـــا التعاليم الأخلاقية، وإنتاج بعض الموضوعات في علم الأخلاق 
واســـتخدامها في الفقه، وإيجاد بعض القواعد الفقهية الجديدة مع مراعاة الأخلاق، 
وجعل أحكام شرعية فرعية جديدة،ك ما تدخل التعاليم الأخلاقية في التأسيس لبعض 
القواعد الفقهية وجعل الأحكام الشرعية، مضافا إل ىأنّ  الإسلام قد شرّع سننه وقوانينه 
الموضوعة بناء عل ىأساس الأخلاق، واعتن ىغاية الاعتناء بتربية الإنسان عل ىأساس 
الأخلاق الفاضلة، ومن أوجه تأثر الفقه بالأخلاق إيجاد التغيير في الأحكام الشرعية في 

حال وجود تضاد وتزاحم فيما بينها وبين الأخلاق. 
الكلمات المفتاحية: علـــم الأخلاق، علم الفقه، التأثيـــر، التعاليم الأخلاقية، 

الأحكام الفقهية.
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تحليل طبيعة الشركات المساهمة العامة من 
منظور الفقهاء الإمامیة المعاصرین1

السيد عباس ديانت2

ملخص
تعدّ الشـــركات المساهمة العامة من اليكانات الحقوقية الحديثة، ولمي حصل إل ى
اليوم تبييـــنك امل لها من الناحية الفقهية، وكلمات الفقهاء في موضوع الشـــركات 
التجارية تفتقر إل ىالضبط والتنقيح، وقد نظر بعض الفقهاء إل ىهذه الشـــركات عل ى
أساس الشركات الفقهية )المدنية(، ولكني بدو للباحث أنّ هذه النظرة ليست صحيحة، 
وأنّ التدقيق في ماهية وطبيعة هذه الشـــركاتي ظهر تمايزها واختلافها عن الشركات 
المدنية والفقهية، الشركات المساهمة العامة هي في الحقيقة مؤسسات ومنظمات؛ ولذا 
فإنّ مساواتها بالعقد العاديي عني نظرة تحدُّ من هذه الظاهرة الاجتماعية-الاقتصادية 

متعددة الأوجه ولا توفيها حقها. 
هناك الكثير من الموضوعات المهمة في عمل هذه الشـــركات تحتاج إل ىدراسة 
معمقة، ومنها: الحاجة إل ىموافقة جميع الشركاء عل ىمعاملات الشركة، والامتيازات 

الخاصة التي تمنح للأسهم التفضيلية، وموت وجنون بعض الشركاء و... 
يبدو بالنظر إل ىمجموع هذه المسائل والتحديات أنّ دراسة الشركات المساهمة 

1 . تاريخ الإستلام: 1441/09/30هـ؛  تاريخ القبول: 1441/11/18 هـ. 
2 . خريج السطح الرابع في حوزة قم العلمية ورئيس المركز الوطني للإجابة عل ىالأسئلة الدينية، فرع خراسان الرضوي 

s.a.dianat@gmail.com :البريد الإلكتروني -
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العامة وفق الفقه الحالي تواجه بعض القيود، من أهمها مســـألة الشخصية الاعتبارية، 
فآراء الفقهاء في مسألة الشخصية الاعتبارية والشركات التجارية غير منقح أيضا.

تحاول هذه الدراسة متبعة المنهج الوصفي التحليلي واستنادا إل ىالمصادر المكتبية 
أن تبحـــث في هذا القيد وفـــي غيره من التحديات الفقهية في موضوع الشـــركات 

المساهمة.
الكلمات المفتاحية: الشـــركة المساهمة العامة، الشـــخصية الاعتبارية، رض ى

الشركاء، الخمس، موت الأعضاء، السهم التفضيلي
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دراسة موضوع القمار في مدفوعات بعد 
الخسارة في الألعاب الكمبيوترية1 *

محمدعلی خادمی کوشا2
محمود عبداللهی3

ملخص
انتشر حديثا نوع من الألعاب الكمبيوتريةي شترط فيها دفع أموال عل ىالطرف الخاسر.
تشـــبه هذه الألعاب للوهلة الأول ىالقمار نظرا لطبيعة الربح والخسارة فيها، لهذا 
السبب، أد ىانتشار هذا النوع من الألعاب إل ىمطالبة الجمهور بمراجعة فقهية لهذه 

المدفوعات من ناحية صدق القمار عل ىدفع المال في هذه الألعاب.
وقد نُوقش موضوع القمار في الألعاب الكمبيوترية في البحوث الفقهية المعاصرة، 
لكن لميُ درس فيها سو ىالحكم الفقهي لهذا النوع من الألعاب، ولمي تم التطرق إل ى

منهج تحديد صفة القمار فيها من عدمه.
الفكرة المبتكرة في هذه المقالة هو تطبيق أسلوب تحليل الموضوع بمنهج فقهي 

في دراسة الألعاب الكمبيوترية المختلفة والمدفوعات المالية داخلها.
كما قدمت المقالة مع عرض أنواع المدفوعات في الألعاب الكمبيوترية، نموذجا 

لطريقة التعرف عل ىأشكال الدفع التي تجعل الألعاب نوعا من القمار.
وأخيرا، حددت المقالة طريقة تعيين الموضوع والحكم في الحالات التي لاي مكن 

فيهاك شف ماهية الدفع القماري.
الكلمات المفتاحية: الألعاب الكمبيوترية – القمار – الدفع المالي – تحديد موضوع القمار.

1 . تاريخ الإستلام: 1442/05/10 هـ؛  تاريخ القبول: 1442/9/20 هـ. 
2. أستاذ المساعد في کلیة الفقه و الحقوق بالمعهد العالی للعلوم و الثقافة الإسلامیة قم-ایران )المؤلف المشارک(. 

khademi@isca,ac,ir :البرید الإلکترونی
ر للألعاب الکمبیوتریة- قم-ایران. 3.طالب السطح الثالث في حوزة العلمیة بقم المقدسة - باحث في مرکز المدبِّ

* هذه المقالة مأخوذة من بحث خارج الفقه للكاتب المشارك في سنة 2019م والتي أعادك تابتها وتكميلها المؤلف الثاني.
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تأثير الجنون على قصد إنشاء المجنون 
الأدواري في الوقت المشكوك1
)بحث مقارن بين فقه الإمامية وفقه أهل السنة(

أسد مهديون هراب2
السيد مهدي نريماني زمان آبادي3

السيد أبوالفضل موسويان4

ملخص
لا خلاف بين فقهاء المذاهب الإســـامية في عدم ترتيب الأثر عل ىالإجراءات 
الحقوقية وعلـــ ىتصرفات المجنون الأدواري في حالـــة الجنون وفي صحتها حين 
الإفاقة، ولكن قدي حدث أحيانا أني صدر عمل حقوقي عن المجنون الأدواري دون 
التيقن هل أنّ هذا العملك ان في زمن الجنون أم في زمن الإفاقة، وقد وقع الاختلاف 

بين فقهاء مختلف المذاهب وبين الحقوقيين أيضا حول حكم هذا الفرع الفقهي.
بالنظر إل ىخلو الأدلة اللفظية عن إشارة صريحة إل ىهذا الفرع الفقهي فإنّ الأصوليين 
القائلين بجواز التمسك بالعام في الشـــبهة المصداقية اختاروا الأخذ بعموم وإطلاق 

1 . تاريخ الإستلام:1441/04/17 هـ ؛ تاريخ القبول: 1441/11/02 هـ.
2 . طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإســامية – جامعة قم – إيران ) المؤلف المشــارك(؛ البريد الإلكتروني: 

asad_mahdi313@yahoo.com
3 . أستاذ مساعد في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية – جامعة مفيد - قم – إيران.
4 . أستاذ مساعد في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية – جامعة مفيد - قم – إيران.
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"أوفوا بالعقود" أو "أحلّ الله البيع"، وقالوا بنفاذ العقد، ولكن بناء عل ىأنّ رأي مشـــهور 
الأصوليين هو عدم جواز التمســـك بالعام في الشبهات المصداقية فقد ذهب البعض 
للقول ببطلان المعاملة متمسيكن "بأصل الاستصحاب" و"أصل البراءة"، وبعض آخر 

اختار القول بصحة ذلك النوع من المعاملات مستندين إل ىأصل "الصحة".
بعد نقلنا الأقوال في المسألة، ونقدك لّ واحد منها، اخترنا القول بصحة مثل هذه 

المعاملات بناء عل ىاتقان أدلة الفقهاء الذين قالوا بصحتها.
الكلمات المفتاحية: الإجراءات القانونية، المجنون الأدواري، الوقت المشكوك، 

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أصالة الصحة.
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حكم أكل الطحالب بين الحلية والحرمة1
محمدجعفر صادق پور2
سعید صفی شلمزاری3

علی طاهری دهنوی4
ملخص

تستخدم الطحالب اليوم فيك ثير من أنحاء العالمك مكمل غذائي، ولمي ذكر هذا 
العشب البحري في النصوص الشرعية ولا في المصادر الفقهية القديمة.

 واختلـــف مراجع التقليد المعاصرين حول حكم أكل الطحالب؛ فحلل البعض 
كلها، وأفت ىالبعض الآخر بحرمتها. أ

وهناك فكرتان أساســـيتان تؤديان دوراً رئيســـاً في هذا الاختلاف؛ الأولى: أضرار 
الطحالب، والثانية القول باستخباثها.

في إطار نقد هاتين الفكرتين الأساسيتين،ي تضح في المقام الأول وبناءً عل ىنتائج 
علمية دقيقة أنه علـــ ىالرغم من أن بعض أنواع الطحالب قد تكون ضارة إلا أن "نوع 
هذا العشب البحري" ليس من الأنواع النباتية الضارة، بل قد ثبت لها فوائد عديدة.

وفي المقام الثانـــي، بالإضافة إل ىالطعن في عنوان حرمة المســـتخبث، وانتقاد 
التمسك بهذا العنوان بســـبب الغموض في معناه ومعاييره، نستنتج أنه بصرف النظر 
عن عدم الملازمة بين الاســـتخباث والحرمة، فإنه لاي مكن اعتبار الطحالب مصداقا 

للخبائث والاستخباث أساسا، ولاي صحّ القول بحرمتها بناء عل ىهذا الاعتبار.
الكلمات المفتاحية: الطحالب، الحرمة، الحلية، الضرر، الاستخباث.

1 . تاريخ الإستلام:1442/01/26 هـ ؛ تاريخ القبول: 1442/07/02 هـ.
2. أستاذ المساعد في الفقه و الأصول بجامعة شهرکرد، مدینة شهرکرد-ایران )المؤلف المشارک(، البرید الإلکتروني: 

Mohammad.sadeghpour@sku.ac.ir
3. أستاذ المساعد في فرع الحقوق بجامعة شهرکرد، مدینة شهرکرد-ایران.

4. ماجســتیر الفقه و مباني الحقوق الإسلامیة - قســم علوم القرآن و الفقه کلّیة الإلهیات و المعارف الأسلامیه جامعة 
شیراز، مدینة شیراز - إیران.
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